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بصورت الکترونیکی  السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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  ﷒نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد : نام کتاب

  اق مقرمعبدالرز:  سندهینو
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  ناشر ي مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

 بِهَا اِ�ّفَاقَ «
هْلهَُ وَ تذُِلُّ

َ
هُمَّ إِناَّ نرَغَْبُ إَِ�ْكَ ِ� دَوْلةٍَ كَرِ�مَةٍ تعُِزُّ بِهَا الإْسِْلامَ وَ أ

َ�ةِ ا�لَّ هْلَهُ وَ َ�عَْلنُاَ ِ�يهَا مِنَ اُ�ّ
َ
وَ أ

  » طَاعَتِكَ وَ القَْادَةِ إَِ� سَِ�يلِكَ إَِ� 
حضرت امام محمد جواد صلوات االله علیه براي بسیاري از مردم، حتی پیروان و محبان حضرتش ناشناخته 

ي پـس از   این نکته صـادق اسـت، ولـی در مـورد ائمـه      ﷕در مورد تمامی چهارده نور پاك  هگرچ. است
اند این غربـت   بوده» الرضا ابن«، که ملقب به ﷕امام عسکري  امام هادي وحضرت رضا، یعنی امام جواد، 

  .مضاعف است
این بزرگواران، چنان فضائی ترسیم کرده کـه   یلي دشمنان، غفلت دوستان از ذکر فضا عمر کوتاه، محاصره

همه ) عم(ئمه و حضرت فاطمه خبرند، در حالی که پیامبر، ا بسیاري از شیعیان نیز از زندگی این انوار پاك بی
از این رو، بر آنها فرض اسـت کـه پیشـوایان خـود را      .»ي حسنه اسوه«نور واحدند، و همه براي پیروانشان 

ي گوش گردانند، تا بتوانند در جهـت تشـیع و پیـروي     و کلمات نورانی آنها را آویزه قبشناسند، مکارم اخلا
  .گامهاي بیشتري بردارند) عم(ائمه اطهار 

اي است از محقق سخت کوش فقیـد مرحـوم علامـه سـید      بخش اول، رساله: تاب حاضر، دو بخش داردک
اي از آن را از  در نجف اشرف چاپ شده و مـا نسـخه   1370اصل این کتاب در سال . عبدالرزاق مقرم نجفی

مکاري دانشمند ي مسجد جامع چهل ستون بازار براي ترجمه به امانت گرفتیم، که در همین جا، از ه کتابخانه
لازم به تذکر . کنیم تشکر می - سرپرست محترم آن کتابخانه  - پرتلاش جناب حجۀالاسلام شیخ حسن سعید 

به زبان عربی است، کـه   ﷒مدایح و مراثی حضرت جواد الأئمه  ازاي  است که آخرین فصل کتاب، مجموعه
بخـش  . نقیصه را در بخش دوم جبران کـرده باشـیم   ما از ترجمه آن فصل صرف نظر کردیم، بدین امید که این

بیـت، مرحـوم    اهل، که شاعر مخلص ﷒اي است از اشعار مدایح و مراثی حضرت امام جواد  دوم، مجموعه
  . سروده است» قطره«متخلص به  - ابوالقاسم علی مددکنی 
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مردي است که هیچگـاه درس  حاصل تراوشات فکري  - رسد  که براي اولین بار به چاپ می - این اشعار 
ي انزوا زیست و اشعاري بسـیار در مـدح و مرثیـه آل     نخواند، ولی با قلبی روشن و با صفا و پاك، در گوشه

که این مجموعـه را پـس از    - ي ناظم  نواده - از همکاري آقاي عبدالرضا ضاد . سرود ﷕ خدابیت رسول 
  .کنیم تنظیم در اختیار ما قرار داد، تشکر می

امید اسـت کـه   . ایم مختصري از شرح حال علامه مقرم و مرحوم قطره را در ابتداي دو بخش کتاب آورده
کننـدگان از ایـن    مقبول افتـد و خواننـدگان و اسـتفاده    هاین گام کوچک در محضر مقدس حضرت جوادالائم

  کتاب، ما را از دعاي خیر فراموش نکنند، 
  و الحمد الله رب العالمین 



5 

  

  مترجم ي همقدم
آوران  و موسی و عیسی، سلام و صلوات خداي تعالی بر آخرین و برترین پیام.... و ابراهیم... بر آدم سلام

تعالی بر اوصیاء و جانشینان پاك آن حضرت از حضـرت   ، سلام و درود خداي﷑حضرت محمد مصطفی 
سـلام و درود بـر خانـدان    .﷓زهرا،  مهحضرت فاط امیرمؤمنان تا حضرت مهدي موعود و دخت گرانقدرش

حجتها و امنـاء، و معـادن حکمـت و    » ...لولاك«رسالت و طهارت، اهل بیت وحی و رحمت خاندان مخاطب 
انتهـاء، منزلتشـان بیکـران، و     شدگان از نور عظمت خداوند که کمالاتشـان بـی   سلام بر آفریده. علم خداوند

  .تپایان اس محامدشان بی
خاندان کرامت وجود، محبت و لطف، راهنمایان راه حق و سعادت کـه ریشـه و شـاخه و مبـدأ و      برسلام 

وَ لا أبلْغُُ مِنَ ا�مَْدْحِ كُنهَُْ�مْ وَ مِنَ  ،لا احُْ� ثنَائَُ�مْ «: و براستی اعتراف داریم که. منتهاي خیر و نیکی هستند
ـن يطُِـعِ (: کـه  ستاطاعتشان اطاعت خداي تعالی و موجب رضایت اوسلام خدا بر آنانکه » ا�وْصَْفِ قَدْرَُ�مْ  مَّ

طَاعَ اَ�� 
َ
�هَ وَ هُـمْ (و  )ا�رَّسُولَ َ�قَدْ أ ينَ يُقيمُونَ ا�صـلوَّهَ وَ يؤُتـُونَ ا�ـزَّ ينَ آمَنُوا اَ�ّ اِنمِّا وَ�ُُّ�مْ االلهُ وَ رسَُوُ�ُ وَ اَ�ّ

  .)راكِعُونَ 
یرغم آن همه کرامتها و گذشتها، تلاشها و خیرخواهیهاي پدرانه، فرمان خـدا  اما هزاران افسوس و آه، که عل

 و به آتش کشیدن درب خانه ﷒نشین و منزوي ساختن امیرمؤمنان  یک روز در پی خانه ،﷑و رسولش 
و روز دگر به  ...آن همه جنایت روزي، کربلا و عاشورا و... ي دخت گرامی پیامبر صلوات االله و سلامه علیهما

را به قبول ولایتعهدي مجبور کردند و روز بعـد   ﷒منظور کشتار علویان، از روي مکر و حیله حضرت رضا 
را  ﷒طاغوت زمان لعنت االله علیه به منظور اجراء مقاصد شوم و پلید خـود مزورانـه حضـرت جوادالائمـه     

و ... برسـند  قتـل شوند به  اندیش که در اجتماع ظاهر می خود نمود تا شیعیان ساده اجبار به پذیرفتن دامادي
  ....به شهادت رساندن خلفاء خداوند

تعـالی حجـت و    ساز غیبت صغري و کبري گردیـد و خـداي   ها زمینه تا آنکه رفتار پست وحشیانه انسان
و . »غیبتـه منـا  «: ي طغیان و عصیان، دوران غیبت طولانی شد کـه  ي خود را غائب ساخت و با ادامه خلیفه
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هـا و غمهـاي جانگـداز،     بر خاندان صبر و استقامت، خانـدان مصـیبت   اوندسلام و درود خد: بحق باید گفت
ي حجـت و   هاي جانسوز تاریخ که به فرموده خاندان شهادت، سلام بر خاندان غربت و آوارگی، و مظلومیت

تْ وَ َ�ظُمَتِ ا�مُْص« :﷒ضرت امام محمدباقر ي خداوند ح خلیفه اهَْلِ الاْسِْـلامِ وَ  عِ يوَ َ� َ�  نايْ بِكَ عَلَ  بَةُ يجَلَّ
تْ وَ َ�ظُمَتْ ُ�ص مواتِ َ� َ�  �تَُكَ يجَلَّ مواتِ  عِ يِ� ا�سَّ   .و هزاران لعن و نفرین بر دشمنانشان باد .»اهَْلِ ا�سَّ

انه انسان به خاندان شرف و کرامت و این بود تاریخ تلخ و جگرسوز و پـردرد  و بدینگونه بود پاسخ وحشی
داشته باشد، از دیدگان خـون ببـارد و    یخاندان رسالت، که انسان براي ابد باید شرم کند و داغ ننگ بر پیشان

  ...ي جانگداز از دل برکشد فغان و ناله
و نوشته شود در مقایسه با دریاي عظمت و کرامـت  ي این خاندان گفته  براستی باید گفت هر اندازه درباره

 ـ  و لطف آنان اندك و ناچیز است و قصور و کوتاهی ما را نمی آنـان   تتواند جبران کند و از غربـت و مظلومی
ي بزرگی، دنیا بسی تنگ است چرا که باید در قیامت مقامات و کمـالات خانـدان رسـالت     بکاهد که به گفته

  .معرفی شود
نظم و نثر بسیار کم گفته و نوشته شده و با توجه به آنکـه در دوران   ﷒ابوجعفر الجواد  ي حضرت درباره

رونق بسزا داشته بر متتبعان است که مطالعات و تحقیقـات جـامع و کـاملی     اهربازار ریا و تظ ﷒حضرتش 
  .بنمایند ﷒ي زندگی آن حضرت  درباره

ي خداي تعالی را ترسیم نموده، و با نـوع   هایی از زندگی آن حجت و خلیفه گوشهکتاب حاضر به اجمال 
امیـد  . گشاید ي محقق و علاقمند می را براي خواننده سؤالبحث هایی که در آن آمده خود بابی از تحقیق و 
به ما عطا فرموده و و استفاده از معارف و علوم آنان را  ﷕است خداي تعالی توفیق پیروي از ائمه ي هدي 

  . و ارواحنا له الفداء تعجیل فرمایند ﷒در ظهور فرزند گرامیشان حضرت امام عصر 
  پرویز لولاور  ردکت
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  حال مؤلف شرح
  االله الرحمن الرحیم بسم

 الحمد الله رب العالمین و صلی االله علی محمد و آله الطاهرین علامه سید عبدالرزاق موسوي مقرم نجفـی در 
نسب ایشـان بـا    )1(. ي علم و تقوي و سیادت زاده شد هجري قمري در نجف اشرف، در خانواده 1316سال 

  .رسد یم ﷒واسطه به حضرت موسی بن جعفر  23
از علمـاي زمـان خـود    ) 1334متوفی (و دائی وي سید احمد ) 1334متوفی (اش سید حسین  جد مادري

  .کردند از کسانی بود که در مسجد کوفه بسیار اعتکاف می) 1351متوفی (و پدرش سید محمد . بودند
حسـین   سـید علامه مقرم نـزد جـد خـود    . ي روزگار خود بود نیز از زنان صالحه) 1370متوفی (مادرش 

م (، سـید محسـن حکـیم    )1366م (شیخ محمدرضا آل کاشف الغطـاء  : ، و نیز علماي بزرگوار)1334متوفی (
م (، میـرزا محمدحسـین نـائینی    )1365م (، سید ابوالحسن اصفهانی )1361م (، آقا ضیاءالدین عراقی )1390
یخ عبدالرسول جـواهري  ش ،)1361م (، شیخ محمدحسین اصفهانی )1352م (، شیخ محمدجواد بلاغی )1355

  . ي علمی فراوان برد بهره) دام ظلهما(رضوان االله علیهم، شیخ حسین حلی و سید ابوالقاسم خوئی ) 1389م (
شیخ محمدجواد بلاغی، شیخ محمدحسین اصفهانی، و شیخ عبدالرسول  - از این میان، سه تن از اساتید او  

علامه مقـرم، بیشـتر عمـر خـود را بـه      . ه جاي گذاشتندعلامه مقرم ب ي تأثیر بیشتري در روحیه - جواهري 
فرزندان و اصحاب ایشان صرف نمود، و محبت فراوان خـود بـه خانـدان     ﷕ي اطهار  ي ائمه نوشتن سیره

 :بریم ي ایشان را نام می در اینجا برخی از آثار چاپ شده. وحی را بدین طریق نمایان ساخت

 .یدزید الشه -  1

این دو کتاب، به همت آقاي عزیزاالله عطاردي ترجمـه شـده و توسـط انتشـارات      .﷒لحسین مقتل ا -  2
 .جهان به طبع رسیده است

این کتاب، را آقاي ناصر پاکپرور ترجمه کرده و در مجموعه مقـالات الزهـراء،   . ﷓الصدیقۀ الزهراء  -  3
 .شده است چاپجلد اول، توسط انتشارات میقات 
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  .السیدة سکینۀ -  4
  .علی الاکبر -  5
ي آقاي حسن طـارمی توسـط انتشـارات میقـات      این سه کتاب نیز به ترجمه. الشهید مسلم بن عقیل -  6

  .چاپ شده است
  .به فارسی ترجمه شده و در دست چاپ است ﷒الامام الرضا  -  7
  )کتاب حاضر. (﷒الامام الجواد  -  8
  .﷒العابدین  الامام زین -  9

  .﷔العباس بن علی  -  10
  .﷒یوم الاربعین عند الحسین  -  11
در  ﷒ي شهادت به ولایـت امیرالمـؤمنین    تحقیقی درباره(سر الایمان فی الشهادة الثالثۀ فی الاذان  -  12
  ).اذان

  .قفیالمختار بن عبید الث -  13
  .فی الفقه الجعفريالمحاضرات  -  14

  :کتب چاپ نشده ایشان
  .﷐المنقذ الاکبر محمد  -  15
  .﷔الحسن بن علی  -  16
  .عاشوراء فی الاسلام -  17
  .الاعیاد فی الاسلام -  18
  .﷓زینب العقیلۀ  -  19
  .میثم التمار -  20
  .يابوذر الغفار -  21
  .عمار بن یاسر -  22
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  .نقل الاموات فی الفقه الاسلامی -  23
  .نقد التاریخ فی مسائل الست -  24
  .حلق اللحیۀ -  25
  .ربائب الرسول -  26
  .الکنی و الالقاب -  27
  .حاشیۀ علی کفایۀ الاصول -  28
  .حاشیۀ علی المکاسب -  29
  .نوادر الآثار -  30
  . یوم الغدیر -  31

. نظر در بررسی روایات تاریخی و تسلط آشکار بر آن متـون اسـت   دقتیکی از نکات بارز تألیفات وي، 
ي نجـف اشـرف، کـه     ي دوم قرن گذشته علامه مقرم، علاوه بر تألیف کتب فوق، با گروهی از دانشمندان نیمه

اندرکار احیاي متون قدیمی شـیعی بودنـد، همکـاري و معاونـت داشـته، مقـدمات و تعلیقـات مفیـد و          دست
از جمله متونی که با همکاري ایشان به چاپ رسیده است، کتـب زیـر را   . تابها نوشته استک نارزشمندي بر ای

  :توان نام برد می
  .دلائل الامامۀ، محمد بن جریر طبري امامی -  1
  .امالی، شیخ مفید -  2
  .خصائص الأئمۀ، سید رضی -  3
  .الملاحم و الفتن، سید علی بن طاووس -  4
  .بن طاووس فرحۀ الغري، سید عبدالکریم -  5
  .اثبات الوصیۀ، علی بن حسین مسعودي -  6
  .الکشکول، سید حیدر آملی -  7
  .بشارة المصطفی لشیعۀ المرتضی، عمادالدین طبري -  8
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  .الجمل، شیخ مفید -  9
  .طرف من الانباء و المناقب، سید علی بن طاووس -  10

بخشـی از  . کرد برپا می ﷕ومین معص اتعلامه مقرم، هر سال مجالس متعددي در روزهاي موالید و وفی
 در آثار چاپ شـده . ایشان، شامل قصایدي است که وي در این مجالس ایراد کرده است» نوادر الآثار«کتاب 

 یافته مـی ) صلوات االله علیهم اجمعین(ي ایشان نیز، اشعاري در توسل و تمسک به ذیل عنایات خاندان وحی 
  . شد

اباالفضل یا نور عـین الحسـین و یـا کافـل     : ﷒به حضرت ابوالفضل العباس  از جمله این دو بیت خطاب
الظعن یوم المسیر اتعرض عنی و انت الجواد و کهف لمن بالحمی یستجیر عمر سراسر خدمت و برکت و افتخار 

اي  قصـیده شیخ احمد وائلی، در ضمن . به پایان رسید 1391محرم الحرام  17علامه سید عبدالرزاق مقرم در 
رحمۀ االله علیه ) 1391(» رحت عبدالرزاق للرزاق«. ي تاریخ را ساخت ي ایشان سرود، این ماده که در مرثیه

  . )2(. رحمۀ واسعۀ، و السلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا
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  امر ائمه و معناي آن احیاي
  االله الرحمن الرحیم بسم

علی محمد خاتم النبیین و علی عترته الأئمۀ المعصومین و اللعنـۀ الدائمـۀ   الحمد الله رب العالمین و الصلاة «
   »علی اعدائهم اجمعین

بـْرَارٌ وَ «: کند که فرمودند روایت می ﷒فضیل بن یسار از حضرت امام صادق 
َ
مَا مِنْ َ�لِْسٍ َ�ْتَمِـعُ ِ�يـهِ أ

ارٌ َ�يَقُوُ�ونَ َ�َ َ�ْ�ِ ذِكْرِ اََ��  جَّ ةً عَليَهِْمْ يوَْمَ الَقِْيَامَةِ  فُ  إِلاَّ َ�نَ حَْ�َ
اي نیست که در آن  هیچ جلسه«. »عَزَّ وَ جَلَّ

نیکان و گنهکاران گرد آیند و آن را به غیر از یاد و ذکر خداوند برپاي دارند، مگر آن کـه آن جلسـه در روز   
  ».ي حسرت و پشیمانی خواهد بود قیامت بر ایشان مایه

مَا مِنْ قوَْمٍ اجْتَمَعُوا ِ� «: فرمودند ﷑همان حضرت روایت کرده است که حضرت رسول  زیز ان» نوفلی«
 نَِ�يِّهِمْ إِلاَّ َ�نَ ذَ�ـِكَ ا�مَْجْلِـسُ حَ 

ـةً وَ وَ�ـَالاً َ�لِْسٍ فلَمَْ يذَْكُرُوا اسْمَ اَ�� عَزَّ وَ جَلَّ وَ �مَْ يصَُلوُّا َ�َ هـیچ  «. )3( »ْ�َ
 صلوات نفرستند، مگر آن که مایـه  برشانمردمی نیستند که در مجلسی گرد هم آیند و یاد خدا نکنند و بر پیام

  ».ي حسرت و زیانشان را همان مجلس فراهم آورد
» أْ�رَنـا ايـرحَِمَ ا�� َ�بدْا احَْ «: فرمودند شنیدم که می ﷒گوید از حضرت امام رضا  می» اباصلت هروي«

: چگونـه امرتـان را احیـاء کنـد؟ فرمودنـد     : مپرسید» .اي را که امر ما را احیاء کند خداوند رحمت کند بنده«
بَعُوناَ عَلِّمُهَا�ُ عُلوُمَنَا وَ  تَعَلَّمُ �َ « مِنَا لاََ�ّ إِنَّ ا�َّاسَ �وَْ عَلِمُوا َ�اَسِنَ َ�َ

دم علوم ما را فراگیرد و به مـر «. )4( »ا�َّاسَ فَ
  . »کنند هاي سخن ما آگاه گردند، از ما پیروي می تعلیم دهد، زیرا اگر مردم از محاسن و نیکویی
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  انوار ائمه خلقت
چون نظر مبارك ایشان به من . رفتم ﷑کند که خدمت رسول  نقل می» سلمان فارسی«از  »عیاش ابن«

اي سـلمان،  » «اَ�� عَزَّ وَ جَلَّ �مَْ َ�بعَْثْ نَِ�يّاً وَ لاَ رسَُولاً إِلاَّ جَعَلَ َ�ُ اْ�َ�ْ عََ�َ نقَِيبـاً ياَ سَلمَْانُ إِنَّ «: افتاد، فرمودند
  ».قرار داده است برایشخداوند هیچ رسولی را مبعوث نکرده است، مگر آنکه دوازده جانشین 

  ُ�قَبـاِ�َ   عَلِمْـتَ   هَـلْ «: فرمودنـد . ام دانسـته این مطلب را از کتب آسمانی قبلی، تورات و انجیل، نیز : گفتم
ينَ  ْ�َ� عََ�َ اَ�ّ آیا دوازده جانشین مرا کـه خداونـد آنـان را بـراي     » «َ�عْدى  مِنْ   تعَا� �لاِِْمٰامَةِ   ا��   اخْتارهَُمُ   الاِْ

  »اي؟ امامت پس از من برگزیده است، شناخته
ُ مِنْ صَـفْوَةِ نـُورهِِ، وَ دََ�ِ�  سَلمَْانُ، خَلَقَِ�  ايَ «: فرمودند. داناترند ﷑ خدا و رسول او: گفتم طَعْتـُهُ، وَ  ا��

َ
فأَ

�  اً،يّ عَلِ  یخَلقََ مِنْ نوُرِ  طَاعَهُ، وَ خَلقََ مِنْ نوُرِ َ�ِ
َ
أ قَ مِ��  وَ دََ�هُ فَ طَاَ�تْهُ، وَ خَلَ

َ
�  وَ مِنْ  فَاطِمَةَ، وَ دََ�هَا فأَ : وَ فَاطِمَةَ  َ�ِ

طَاعَهُ، وَ خَلقََ مِ��  سَنَ،اْ�َ 
َ
�  وَ دََ�هُ فأَ طَاعَهُ  ،ْ�َ اْ�سَُ : وَ فَاطِمَةَ  وَ مِنْ َ�ِ

َ
سْمَائهِِ، فَدََ�هُ فأَ

َ
سْمَاءٍ مِنْ أ

َ
اناَ ِ�َمْسَةِ أ ُ�م� سَم�

 ُ دٌ، وَ ا�� ناَ ُ�مَ�
َ
ُ ا�مَْحْمُودُ وَ أ �  العَِْ�� فَا�� ُ ذو الإْحِْسَانِ وَ هَذَا اْ�سََـنُ، وَ  ،وَ هَذَا َ�ِ ُ الفَْاطِرُ وَ هَذِهِ فَاطِمَةُ، وَ ا�� وَ ا��
ُ ا�مُْحْسِنُ وَ هَ  طَـاعُوهُ، : ْ�ِ ُ�م� خَلقََ مِن�ا وَ مِنْ نوُرِ اْ�سَُ  ْ�ُ اْ�سَُ  ذَاا��

َ
أ ةٍ، فـَدََ�هُمْ فَ ئمِ�

َ
نْ �سِْعَةَ أ

َ
سَـمَاءً  لـُقَ َ�ْ َ�بـْلَ أ

رضْاً مَدْحِ  ةً،ي� مَبْ�ِ 
َ
َ  وَ لاَ َ�لَ�ً وَ لاَ �ََ�اً، وَ كُن�انوُراً�سَُب�حُ  ةً،ي� وَ أ   .)5( »عُ ي، وَ �سَْمَعُ َ�ُ وَ نطُِ  ا��

و از  آنگاه مرا فراخواند، اطاعتش کـردم، . اي سلمان، خداي تعالی مرا از نور مختار و منتخب خود آفرید«
را » فاطمه«و از نور من و علی، . پس او را فراخواند و او نیز خداوند را اطاعت کرد. را آفرید» علی«نور من 

آنگاه از مـن و علـی و فاطمـه،    . فرمود و او را فراخواند، پس او نیز به اطاعت خداي تعالی مشغول شد لقخ
آنگاه آن دو را فراخواند، او را اطاعت کردند، سپس خداي تعالی ما را به پنج نام . را آفرید» حسن و حسین«

اسـت و ایـن   » علی«خداوند  ،»مدمح«است و من » محمود«خداي تعالی، : گذاري فرمود از نامهاي خود نام
، خـداي تعـالی   »حسـن «است و ایـن  » احسان«، خدا »فاطمه«است و این » فاطر«، خداي تعالی »علی«هم 
نه امام دیگر را آفرید و آنان را فراخواند، پس » حسین«آنگاه خداوند از نور . »حسین«است و این » محسن«
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رفیـع، زمـین گسـترده، هـوا، آب، فرشـته و بشـر را        انسموي را اطاعت کردند، قبل از آن که خداي تعالی آ
  ».کردیم کردیم، از او شنوایی داشتیم و اطاعتش می و ما او را تسبیح و تقدیس می. بیافریند

 ايـَ«: اي رسول خدا، کسی که جانشینان شما را بشناسد، چـه امتیـازي دارد؟ فرمودنـد   : سلمان عرض کرد
 مِـنْ عَـدُوِّهِمْ َ�هُـوَ وَ اَ�� مِنَّـا  هُمْ وَِ�َّ  بِهِمْ فوََاَ�  یرِفَتِهِمْ وَ اْ�تَدَ سَلمَْانُ مَنْ عَرََ�هُمْ حَقَّ مَعْ 

َ
أ نـَردُِ وَ  ثُ يـْحَ  ردُِ يـَوَ َ�َ�َّ

 َ   »�سَُْ�نُ  ثُ يْ حَ  سُْ�نُ �
معرفت داشته باشد و به آنان اقتدا کنـد   - آنگونه که شایسته است  - اي سلمان، کسی که نسبت به ایشان «

شویم، او هـم   دهر جا ما وار. ت آنان را دوست بدارد و از دشمن ایشان بیزاي جوید، پس او از ماستو دوس
  ».هر جا که ساکن شویم، او هم ساکن خواهد شد. با ماست

یا رسول االله، آیا ممکن است بدون شناختن و دانستن نام و نسب ایشان، به آنـان  : سلمان می گوید که گفتم
پس چگونه آنان را بشناسـم و بـه آنـان ایمـان داشـته باشـم؟       : پرسیدم. نه اي سلمان: ایمان داشت؟ فرمودند

بـاقر  ثمّ ابنه �مّد بن �ّ  ،�سِ بن ا�ُ  �ّ  نّ يدالعابِ  دُ يّ سس� � ا�ُ ت اِ فَ رَ قد عَ « :فرمودند ﷑رسول  رتحض
االله، ثـمّ  صـ�اً � ظَهيثمّ جعفر بن �مّد �سان االله ا�صادق، ثمّ �و� بن جعفر ا��ظِمُ غ ن،�والآخِر �علم الأوّل

إ� االله ُ�مَّ اْ�سََنُ ْ�نُ  یا�اد دبن �مّ  ا�ختار من خلقْ االله، ثمّ �ّ  بن �و� ا�رضا لأ�رِ االله، ثمّ �مّد بن �ّ  �ّ 
مُِ� العَْسْكَرِيُ 

َ
امِتُ الأْ ّ ا�صَّ ٍ ْ�رِ اَ��  َ�ِ

َ
ةُ ْ�نُ اْ�سََنِ ا�مَْهْدِيُّ ا�َّاطِقُ القَْائمُِ بأِ   »ُ�مَّ اْ�نُهُ حُجَّ

بـن   محمـد تا حضرت حسین را شناختی، پس از او حضرت سیدالعابدین علی بن الحسین، و بعد پسر او «
سپس  - لسان صادق  آن - ش جعفر بن محمد علی باقر علم پیامبران و رسولان از اولین و آخرین، آنگاه پسر

خـورد، پـس از او    موسی بن جعفر که در راه خداي تعالی، خشم خود را از روي صبر و شـکیبائی فـرو مـی   
اي منتخـب از میـان    پسرش علی بن موسی که راضی به امر خداوند است، آنگاه محمد بن علی کـه بخشـنده  

کند، بعد از او حسـن بـن علـی     یباشد، سپس علی بن محمد که به سوي خداي تعالی هدایت م مخلوقات می
 عسکري که ساکت و امین است و آنگاه پسرش حجۀ بن الحسن المهدي که ناطق و قائم به امـر خداونـد مـی   

  ).عجل االله فرجه الشریف(» .باشد
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إِنَّكَ مُـدْرُِ�هُمْ «: فرمودند. یا رسول االله، دعا بفرمایید من آنان را درك کنم: کردمگوید که عرض  سلمان می
هُمْ ِ�َقِيقَةِ ا�مَْعْرِفةَِ وَ  مْثَا�كَُ وَمَنْ توََلاَّ
َ
تو و افرادي چون تو، و هر کس که آنـان را از روي حقیقـت معرفـت    « »أ

  ».دوست بدارد، ایشان را درك خواهید کرد
آیا به زودي آنـان را درك خـواهم نمـود؟ حضـرت     : آن گفتم زپس، من خدا را بسیار سپاس گفتم و بعد ا

جَاسُـواْ خِـلاَلَ (: اقرء«: فرمودند ﷑رسول  سٍ شَدِيدٍ فَ
ْ
وِْ� بأَ

ُ
َا أ ولاهُمَا َ�عَثنَْا عَلَيُْ�مْ عِبَادًا َ�ّ

ُ
ذَا جَاء وعَْدُ أ إِ

فَ
فْعُولاً  ياَرِ وََ�نَ وعَْدًا مَّ ْ�وَ * اِ�ّ

َ
مْدَدْناَُ�م بـِأ

َ
ةَ عَليَهِْمْ وَأ كَرَّ ْ�ـَ�َ نفَِـً�االٍ وََ��ـَِ� وَ ُ�مَّ ردََدْناَ لَُ�مُ الْ

َ
 »)جَعَلنْـَاُ�مْ أ

   )6، 5 :اسراء(
و چون موعد نخستین آن بیامد، بندگانی داشتیم با صلابت سخت کـه علیـه   «: ي شریفه را بخوان این آیه«

سـپس نوبـت را بـه    . اي انجام شده بود ها را جستجو کردند، و این وعده آنان تا درون خانه. شما برانگیختیم
  .»تر گردانیدیم ي شما را افزون و عده م،شما دادیم، و به مالها و فرزندان مددتان دادی

  اي رسول خدا، آیا این، در زمان شما خواهد بود؟: ي شوق امانم نداد، عرض کردم گریه: گوید سلمان می
ائمة و � من هومنا اي وا�ي ارسل �مدا انه بعهد م� و � و فاطمة و ا�سن و ا�س� و �سعة « :فرمودند

�ح�ن ابل�س و جنوده و � من �ض الايمان و �ض ال�فـر �ضـا حـ� يؤخـذ  مو مظلوم فينا اي و االله ث
و نر�د ان نمن � ا�ين استضعفوا � الارض و : بالقصاص و الاوتار و لا يظلم ر�ك احدا و �ن تأو�ل هذه الايه

 »ما �نوا �ذرون م� الارض و نري فرعون و هامان و جنودهما منه �علهم ائمة و �علهم ا�وارث� و نم�ن �م
)6(   

آري سوگند به آن که محمد را به رسالت برانگیخت، این در زمان من خواهد بود و علی و فاطمه و حسن «
  .ده استو حسین و نه امام دیگر و نیز هر کسی که از ماست و در راه ما ستم دی

شود تا او  یا کفر خالص است، حاضر می مانابلیس و لشکریانش و هر که در ایآري سوگند به خدا، آنگاه 
و «: ي مبارکـه هسـتیم   کند و ما تأویل این آیـه  قصاص و خونخواهی گردد و پروردگارت به احدي ستم نمی

چنین اراده کردیم که بر مستضعفان زمین منت گذاریم و ایشان را امامـان و وارثـان قـرار دهـیم و در زمـین،      
کردنـد،   و هامان و لشـکریان ایشـان، آنچـه را از آن حـذر مـی      فرعونقدرت و تمکنشان بخشیم و به چشم 

  » .بنمائیم
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ان االله اذا اراد خلـق «: کنـد  چنین نقل می ﷒از حضرت امام صادق » یونس بن ظبیان«در حدیثی دیگر 
ا�طفة منها فاذا �كث � بطن امه  تكوننه الامام فامام او� �سبع و رقات من ا�نة فيا�ها الامام ا�ي ي�ون م

ا وعََدْلاً ( ار�ع� يوما سمع ا�صوت و اذا �� عليه ار�عة اشهر كتب � عضده الايمن كَ صِدْقً تْ َ�ِمَتُ رَ�� وََ�م�
مِيعُ العَْلِيمُ  لَ لَِ�ِمَاتهِِ وَهُوَ ا�س� ل � �صباح نور يري بـه اعمـال فاذا سقط من بطن امه او� ا�كمة و جع )لاَ مُبَد�

و الائمة من  ﷐االله مقدسة مطهرة ل�ست بملك و �م ت�ن مع احد الا مع رسول االله  منو يؤ�د بروح  )7(العباد 
  .)8( »ابنائه �سددهم و توفقهم و � عمود نور ي�ون ب�نهم و ب� االله سبحانه

آورنـد و   فرماید، هفت بـرگ از برگهـاي بهشـت را مـی     را میي آفریدن امامی  وقتی خداي تعالی اراده«
پس از گذشت چهل . آید خورد و نطفه از همان به وجود می امامی که امام بعدي از او خواهد بود، آنها را می

تواند صدا را بشنود و پس از گذشت چهار ماه، بر بازوي راست او این  روز بر نطفه در شکم مادرش، وي می
  :شود ي نوشته می ي شریفه آیه

اي نیسـت و او شـنواي    کلام پروردگار تو به صداقت و عدالت تمام گشت، براي کلمـات او تغییردهنـده  «
گردد و برایش چراغی از نور قـرار داده   شود، به او حکمت عطا می و هنگامی که از مادر متولد می» .داناست

وحی از جانب خداي تعالی کـه بسـیار مقـدس و    ي ر بیند و به واسطه شود که با آن اعمال بندگان را می می
  .گیرد مورد تایید قرار می موارهمطهر است، ه

 و امامانی که از فرزندان وي می ﷑این روح، از ملائک نیست و هرگز با کسی جز حضرت رسول خدا 
کـه بـین آنـان و خـداي سـبحان      دارد و آن نور ستونی اسـت   آنان را استوار و موفق می. باشند، نبوده است

  ».برافراشته شده است
ره اخلاص تو، جز افتقارم هیچ نیست و آن که زاد او نه فقر است، اندر این ره بینواست نیسـتم محتـاج    رد

دنیا چون فنایش در پی است کار عقبی دار و حالش را که در دارالبقاست جرم این عاصی مجـرم، روز حشـر   
پذیر کـاین   ر و غفران فراوان از خداست وین شکسته بسته بیتی چند از این مسکیناز حق بخواه کز تو استغفا

نه مدح تست، بهر شهرت اخلاص ماست من کدامین مدح گویم کان ترا لایق بود چون صفات ذات پاکت برتر 
   .)9(از حد ثناست 
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  امام جواد ولادت
و  )10( -  ﷑ي حضـرت رسـول    جاریـه  - » قبطیـه ي  ماریـه «از خاندان  ﷒حضرت امام جواد  مادر
. بـود » الحسـن  ام«اش نیز  کنیه )12(. نامیدند» خیزران«وي را  ﷒حضرت امام رضا  )11(بود » سبیکه«نامش 

از فرزنـدان   - » یزید بـن سـلیط  «، وي را در مکه خریداري نمودند و به ﷒ الکاظمحضرت امام موسی  )13(
که همراهشـان بـود، دسـتور دادنـد کـه سلامشـان را بـه او         ﷕» زید بن علی بن الحسین بن امیرالمؤمنین«
الطيبـة الفـم،  )15( ة الامـاءبا� ابن خـ�«: فرمودند اش ارهدرب ﷑حضرت رسول اکرم  )14(برساند ) خیزران(

حضرت امام رضـا  » .پدرم فداي پسر بهترین کنیزان که دهانی پاك و رحمی نجیب دارد« .)16(» ا�نتجبة ا�رحم
  .)17(» قدست ام ولدته خلقت طاهرة مطهرة«: اند نیز فرموده ﷒
کمالات و شرف دست یافتـه   او به جمیع» .باشد و طاهر و مطهر آفریده شده است می توي داراي قداس«

، در سـلک مـادران   ﷒گریزي از این نسیت که مـادر امـام   . بود و اصل و فرع فضیلت در او جمع گشته بود
ها نگاهشـان   آن که خداوند عالمیان، از طینتی پاك ایشان را آفریده، و دور از آلودگی. اوصیاء پیامبران باشد

پـس از بـه سـر آمـدن      - خداوند بر مردمش و برگردان وحی او باشـند   داشته است تا جایگاهی براي خلفاء
�ـم «: فرماینـد  مـی  ﷑و چگونه چنین نباشد، در حالی که حضرت رسول  - دوران پیامبري رسول امینش 

ا��ـك و لا يزل االله ينقل� و الاوصياء من ذر�� من اصلاب الطاهر�ن ا� ارحام ا�طهرات �ـم �الطنـا �ـس 
 خداي تعالی، من و اوصیاء از فرزندان مرا از صلب مردان پاك به رحم زنان پاك منتقل مـی « »سفاح ال�فر

  ».فرمود، بطوري که نجاست و شرك و تباهیهاي کفر با ما نیامیخت
 -  ﷒باردار شـد، دختـر حضـرت امـام موسـی کـاظم        ﷒به حضرت ابوجعفر » خیزران«هنگامی که  
. اي نوشت و آن حضرت را از این امر مطلع ساخت نامه ﷒خدمت برادرش حضرت امام رضا  - » حکیمه«

وصایت، مطلبی فرمودند که عقـل   دانشي  از علم مخزون و مکنون امامت و از خزانه ﷒حضرت امام رضا 
  .ي بصیرت است کند و براي هر بیدار دلی، مایه را حیران می
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انها علقت يوم كـذا مـن شـهر كـذا «: نوشتند، چنین بود» حکیمه«ي مطالبی که ایشان، در پاسخ  از جمله
پس هنگامی که تولـد یافـت،    ست،او در روز فلان، از ماه فلان باردار شده ا .)18(» فاذا و�ته ا�زميها سبعة ايام

 - به خـواهر خـود    ﷒امام رضا وقتی زمان ولادت نزدیک شد، حضرت » .هفت روز ملازم و همدم او باش
  .شود» خیزران«دستور دادند تا در هنگام تولد حضور یابد و همراه قابله، وارد اتاق  - » حکیمه«

گرفت، چراغی که در اتاق روشن بود، به ناگاه خاموش شد و هیچ یـک از آن   انزمانی که وي را درد زایم
. را ببیننـد و از حـال او بـاخبر باشـند     ﷒ر حضرت امام جـواد  توانستند ماد دیگر نمی) حکیمه و قابله(دو 

را کسـی   -  ﷕ -  هديو گویا فراموش کرده بود که ائمه  )19(غرق در ترس و اضطراب شد » حکیمه«وجود 
در این حال، ناگهان مشاهده کـرد کـه نـور    » حکیمه«. کند اند، مس نمی جز حوریان بهشتی که پاك و مقدس

حضـرت ابـوجعفر امـام    . الهی و جمال ربوبی سوي آسمان ساطع گردیده و تمام خانه را روشن ساخته اسـت 
   )20(. و بر اندام مبارکش، پوشش نازکی چون لباس قرار داشت گرفتنددر طشتی قرار  ﷒جواد 

 نگریست؛ چرا که منادي حق او را از عالیترین مکان عرش نـدا مـی   ن میچشمان مبارکش به سوي آسما
نویسم و نیز جایگـاه   ي از میان مخلوقاتم می اي فلان بن فلان، تو را برگزیده و خالص و انتخاب شده«: داد

براي تو و آن که تو را دوست . دهم ي خود در زمین قرارت می علم و امین وحی و خلیفه ي نجینهاسرار و گ
هـایم را عطـا و جـوار     گردانم و بـر او بهشـت   داشته باشد و ولایت تو را بپذیرد، رحمت خود را واجب می

  .کنم خویش را حلال می
کنم، هر چند که  عذابم گرفتار می دترینسوگند به عزت و جلالم، هر کس با تو دشمنی کند، وي را به شدی

ز آن که صداي منادي قطع شد، حضـرت امـام جـواد    پس ا» .در دنیا از روزي فراوان برخوردارش کرده باشم
شهد االله انـه لا ا� الا هـو و ا�لائ�ـة و او�ـو «: در حالی که دست بر سر نهاده بودند، در پاسخ فرمودند ﷒

  .)21(» العلم قائما بالقسط لا ا� الا هو العز�ز ا�كيم
اند به آن که الهی جـز او نیسـت و    ، گواهی دادهخداوند و فرشتگان و دارندگان علم که به قسط پایدارند«

  .»قدرتمند حکیم است او که خدائی جز او نیست
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و دیگر پـدرانش در مـورد    ﷑حضرت رسول  نتطبق س ﷒آنگاه پدر بزرگوارش حضرت امام رضا 
و گفتن اذان در گوش راست و اقامـه در   )22(رفتار نموده، عمل تحنیک  ﷒فرزندانشان، با حضرت امام جواد 

فرمودند که مـلازم   - خود  اهرخو - » حکیمه«بعد، ایشان را در گهواره گذارده، به . گوش چپ را انجام دادند
  . گاهواره باشد
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  امام در کودکی معجزات
اوصیاء، در آن حضرت مشاهده کرد، این امامت و کرامت ) آثار(، از »حکیمه«هایی که  ي شگفتی جمله از

کردند و به راست و چـپ نظـر    دیدگان مبارك را به سوي آسمان بلند می ﷒بود که دید حضرت امام جواد 
ي آنچـه از   حکیمه از مشـاهده  »اشهد ان لا ا� الا االله و اشهد ان �مدا رسول االله«: گفتند فرمودند و می می

  .ده بود، غرق در وحشت شداین نوزاد سه روزه دی
 ي این که وي قائم مقام امام است و در کودکی همان درباره ﷒زیرا از پدر بزرگوار او حضرت امام رضا 

به همین دلیل، ترسان به . نشنیده بود یزيگشاید، چ گونه که در بزرگی سخن خواهد گفت، زبان به حکمت می
. رفت و آنچه از معجزات روشن آن بزرگـوار دیـده بـود، بـه عـرض رسـاند       ﷒خدمت حضرت امام رضا 

ي  هـا و آیـات بینـه    حضرت نیز کودك را به خواهرش معرفی نمود و آگاهش فرمود که بعـد از آن، کرامـت  
  .بیشتري را به چشم خواهد دید

. قمري متولد گردیدندهجري  195ي منوره، در روز دهم ماه رجب سال  در مدینه ﷒حضرت امام جواد 
اي که از آسـمان نـازل شـده     زیرا در صحیفه. را براي آن حضرت قرار دادند» محمد«پدر بزرگوارش نام  )23(

بـاقر   ي جد گـرامیش حضـرت امـام محمـد     کنیه همچنین. بود، آن حضرت بدین نام شریف خوانده شده بود
نمودند و به همین عنـوان بـراي    زیز خود را با کنیه یاد میرا برایشان انتخاب فرمودند و همواره فرزند ع ﷒

  .نوشتند آن حضرت نامه می
فرسـتاده   ﷒به عنوان کاتب، خدمت حضرت امـام رضـا   » فضل بن سهل«که از طرف » محمد بن عباد«

یـاد   - حمـد  م - فرزند گرامـی خـود را بـه نـامش      ﷒هرگز نشنیدم حضرت امام رضا : گوید شده بود، می
ایـن در  . به من نامه رسید، یا من به ابـوجعفر نامـه فرسـتادم   » ابوجعفر«فرمودند از  فرمایند، بلکه همواره می

ی و بلاغت، بـه  یهایشان در نهایت زیبا در مدینه و کودك بودند و نوشته ﷒ جوادحالی بود که حضرت امام 
  . شد واصل می ﷒حضرت امام رضا 
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  امام جواد لقابا
رسیده بـود، حضـرت امـام رضـا      ﷒و حضرت امیرالمؤمنین  ﷑نصی که از حضرت رسول  اساس بر
بـیش از دیگـر   » جـواد «شهرت آن حضرت، بـه  . ملقب فرمودند» تقیو  زکی، جواد«، فرزند خود را به ﷒

انـد، زیـرا حاجـات مـردم را بسـیار       مشهور شده» باب المراد«سنی به  وهمچنین در میان شیعه . القاب است
  .ساختند و کرامتهایی بسیار از ایشان صادر شده است برآورده می

کنـد، جـز    کسی به ایشان استغاثه نمی. نشیند برد، مگر آن که سوز دلش فرومی غمگینی به ایشان پناه نمی
حضرت امـام  . داري نیست که با توجه به ایشان برطرف نشودفرماید و اندوه هیچ غصه  آن که او را کمک می

ي فریادکنـان، امیـد طالبـان و آب     پناهان، باران پربار براي امیدواران، یاري دهنـده  ، فریادرس بی﷒جواد 
  .باشند سرد گوارا براي تشنگان می

مهش از آفتاب آمد ز مـامی   تر، درخشاندو صد، زان پنج شد کم، چون برفت، آمد مه دوران جواد آن کو 
ي زر  خواندش بگفت از من فداي پور این نوبیه باب آمد بدي چـون شوشـه  » خیر الاماء«خیزران نامی، نبی 

، گفتش موسی جعفر »امین، مأمون، مبارك پور«عیار و طیب و طاهر ز بیت ماریه، اي حبذا، این انتخاب آمد 
اي از نور بـر رویـش رضـا فرمـود      طشت افتاد و بودي جامهآمد به  اببه مامش در ره مکه، سلام از آن جن

جایش مد ذکر آمد، نه خواب آمد حکیمه کند از او آن جامه، پس انجام کرد امرش رضا بگشـود در، بگرفـت   
دان تا چـه حـد او    در، گفت این پرآب آمد شبیه موسی و عیسی و هم دریا شکافش خواند از این تشبیه، می

ها زقتلش قدسیان گریند و قاتل در عذاب آمد رضـا بـا او    زادش، مطهر از پلیدي آمد مقدس مادري کامیاب
از ایـن  «حسـاب آمـد    خواند همی تمجید و تهلیلات و ذکـرش بـی   سخن شب تا به صبحش گفت و وي می

، کو هشت و سه را نائب مناب آمد علی بـن جعفـرش   »اعظم نیست در برکت براي شیعه«فرمود  ، می»مولود
سیدي و گفتی امام است او، اگر چه پیش من او طفل شاب آمـد حضـورش ایسـتادي، کفـش     دستش همی بو

  .)24(پایش بر، بجا هشتی مرتب کردي آنچه بر تن پاکش ثیاب آمد 
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. ، نور الهی در جهان تابیدن گرفت و دیـدگان را روشـن سـاخت   ﷒در روز تولد حضرت ابوجعفر جواد 
، او را براي امت اسلام مهیـا سـاخته بـود تـا     ﷒لطف ربوبی، پس از انقضاء مدت امامت حضرت امام رضا 

  .ي خداوند و حجت باقی نماند، خلأ پر شود و خطاها اصلاح شود اي زمین، بدون خلیفه لحظه
براي سنت خداوند تغییري  رگزست که در مورد امامان پیشین نیز جاري گشت و هاین سنت خداي تعالی ا

از همین رو، خداي مهیمن، براي تصدي امر امامت، ذات پاکی را آفرید تا از نور درخشـان وجـودش،   . نیست
  ... ها نماید بخش او استفاده ها، گیرد و از روش صحیح و دریاي علم و هدایت نجات امت اسلام بهره
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  حجت اتمام
آنان براي اعـراض  . با کمال تأسف، مردمانی نیز بودند که نفاق و آتش کینه در دلهاشان لانه کرده بود لیکن

از امر امامت و از بین بردن آن، در پی وسایل گوناگون بودند تا در حد توان خود، اقدام به پراکنـدن مـردم از   
از جمله این که شبهاتی را کـه عـوام فریـب اسـت، بـه خـورد       . دنو تنها گذاردن او نمای ﷒گرد وجود امام 

  .ساختند دادند و از طریق آنان در بین مردم منتشر می ضعیفان می
ي عدم شباهت میـان پـدر و    هاي پنهانی خود، چیزي جز شبهه آنان در این راه، براي مطرح کردن اندیشه

 )25(شناسـان   را مجبور داشتند تا آن فرزند را بـه قیافـه   ﷒فرزند نیافتند و به همین دلیل، حضرت امام رضا 
بنماید تا شاید بدین واسطه به نیات پلید خود دست یابند و به گمان خود، نور خداوند را با دهانشان خاموش 

بـه همـین دلیـل،    . کنـد  تمـام مـی   - هر چند به کراهت کافران است  - سازند، لیکن خداي تعالی نور خود را 
تـر   شان بر باد رفت و تلاششان بیهوده ماند و حجت خدا درخشش بیشـتر و حـق، روشـنی فـراوان    آرزوهای
  .یافت
در : نزد آن حضـرت رفتنـد و گفتنـد    ﷒نقل شده است که برادران حضرت امام رضا » علی بن جعفر«از 

حضرت . گون هستند گندم ﷒حال آن که امام جواد  رد،گون باشد، وجود ندا میان ما امامی که رنگش گندم
  .او پسر من است: فرمودند ﷒امام رضا 

شناسان  بایستی قیافه اند؛ بین ما و شما می شناسی را معتبر دانسته قیافه ﷑حضرت رسول : آنان گفتند
کنم و به آنان نگوییـد بـراي    نمی شما در پی آنان بفرستید، اما من این کار را: مودندحضرت فر. قضاوت کنند

  .شناسان آمدند، ما را در باغ بنشانید اید؛ وقتی قیافه چه دعوتشان کرده
 آن حضرت در حالی که جامـه . همه در صحنی نشستند ﷒عموها، برادران و خواهران حضرت امام رضا 

میان باغ بـه بیـل زدن مشـغول شـدند،     و پشمین بر تن و کلاهی بر سر و بیلی بر دوش داشتند، در  ادهاي گش
  .گوئی که باغبان است و ارتباطی به حاضران ندارد
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. شناسان درخواست یافتن پدرش را نمودنـد  را حاضر نمودند و از قیافه ﷒آنگاه حضرت ابوجعفر جواد 
 ـ    قایشان به اتفا درش و ایـن،  گفتند که پدر این کودك، در این جمع حضور ندارد؛ اما ایـن شـخص عمـوي پ

ي اوست؛ اگر پدر او نیز در این جا باشد، باید آن مردي باشد که در داخل باغ،  عموي خود اوست و این عمه
امام رضا  تدر این وقت بود که حضر. بیل بر دوش گذارده است؛ چرا که ساق پاي این دو بر یک گونه است

  . تند که این، پدر اوستشناسان به اتفاق گف وارد آن جمع شدند و قیافه ﷒
را مکیدم و عرض  ﷒من از جا برخاستم و آب دهان حضرت امام جواد : دهد ادامه می» علی بن جعفر«
، گریسـتند و  ﷒حضرت امـام رضـا   . امام من هستید مادهم که ش در محضر خداي تعالی شهادت می: کردم

با� ابن خ�ة الاماء ا�و�ية الطيبـة الفـم ا�نتجبـة  -  ﷑ - سول االله يا عم ا�م �سمع ا� يقول قال ر«: فرمودند
  ؛»يقال مات او هلك � اي واد سلك لغيبةي�ون من و�ه الطر�د ا���د ا�وتور بابيه و جده صاحب ا )26(ا�رحم 
پدرم بـه فـداي پسـر بهتـرین     : اند فرموده ﷑حضرت رسول : اي عمو مگر سخن پدرم را نشنیدي که«

باشـد کـه    از فرزندانش آن امام رانده شده و آواره مـی . کنیزان که از خاندان نوبیه، پاك دهان و با عفت است
گویند از دنیا رفتـه یـا در بیابـانی     اش می درباره. و جدش گرفته نشده و صاحب غیبت است رانتقام خون پد

  ».ك شده استهلا
محمـد بـن اسـماعیل    «در حـدیث   )27(. فدایت شوم، راست گفتی: به حضرت عرض کرد» علی بن جعفر«

مورد حضرت ابوجعفر امام جواد  درآمده است که شکاکان  ﷒از قول حضرت امام حسن عسکري » حسینی
باشـد و فرزنـد    مـی » لؤلؤ«یا فرزند  -  ﷒غلام سیاه حضرت امام رضا  - » سنیف«گفتند که او فرزند  ﷒

را نـزد   -  ﷔ - بدین سبب حضرت ابوجعفر امام جواد و حضرت امام رضا . نیست ﷒حضرت امام رضا 
  .نظر کردند شناسان مکه تقاضاي اظهار مامون بردند و از قیافه

 را که در آن زمان پانزده ماهه بودند، بـه مسـجدالحرام بردنـد تـا قیافـه      ﷒هنگامی که حضرت ابوجعفر 
 ي مردم گرد آمده بودند و به انوار الهی کـه از پیشـانی آن حضـرت سـاطع مـی      شناسان ایشان را ببینند، همه

ي امامت و رداي کرامت در برداشـت، بـر    شناسان با یک نظر بر کودك که جامه قیافه. کردند گشت، نظر می
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اي چنین درخشان و نوري چنین تابنده را بر افـرادي چـون مـا     واي بر شما، آیا ستاره: درافتادند و گفتند رو
  کنید؟ عرضه می

نژاد پاك و نسبی مهذب و پاکیزه است؛ به خدا سـوگند جـز در پشـت پاکـان و      اياین، به خدا سوگند دار
و حضـرت   ﷒طالـب   یرالمؤمنین علی بن ابیرحم پاکیزگان نبوده است؛ به خدا سوگند او جز از فرزندان ام

آنگـاه حضـرت   . براي خـود طلـب مغفـرت کنیـد     وند،نیست؛ بازگردید و رو به سوي خدا ﷑رسول اکرم 
  :، آنگونه که تمام حاضران بشنوند، به زبانی فصیح آغاز به سخن فرمودند که﷒ابوجعفر امام جواد 

الله ا�ي خلقنا من نوره و اصطفانا من بر�ته و جعلنا امناء � خلقه و وحيه معا� ا�اس انـا �مـد  ا�مد«
بن �و� ا��ظم بن جعفر ا�صادق بن �مد ا�اقر بن � سيد العابدين بـن ا�سـ� ا�شـهيد بـن  ا�ر�بن � 

ا� مـث� �شـك و � ابـوي  -  ﷐ - ا�صط� طالب و انا ابن فاطمة ا�زهراء و ابن �مد  ام�ا�ؤمن� � بن ا�
ا�ع� و ما هم ا�ه صائرون اقو� حقا و اظهره صـدقا و علمـا  ميف�ي و اعرض � القافة و االله ان� لا علم به

اورثنا االله قبل ا�لق ا�ع� و قبل بناء ا�سموات و الارض� و ايم االله �و لا تظاهر اهـل ا�اطـل علينـا و غوايـة 
  ».ذر�ة ال�فر و توئب اهل ا��ك و ا�شك و ا�فاق علينا لقلت قولا يعجب منه الاو�ون و الاخرون

خدایی راست که ما را از نور خود آفرید و از میان تمام مخلوقاتش برگزیـد و بـر ایشـان و بـر      ایشتس«
اي مردم، من محمد بن علی الرضا بن موسی الکاظم بن جعفـر الصـادق بـن محمـد     . وحی خود امین قرار داد

هستم و مـن پسـر    -  ﷕ - الباقر بن علی سید العابدین بن الحسین الشهید بن امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 
کنید و بـر پـدر و مـادرم     آیا در همچو منی شک می. هستم -  ﷑ - ي زهرا و پسر محمد مصطفی  فاطمه

ي آنان دانا هستم و نهایـت   دارید؟ به خدا سوگند من به همه شناسان عرضه می زنید و مرا به قیافه افتراء می
خداي تعـالی  . کنم گویم و از راستی و علم آن را آشکار می اند، آگاهم؛ به حق می رسیدهآنچه را ایشان بدان 
به خدا سوگند اگر ستم . ي مخلوقات و قبل از بناي آسمانها و زمینها ما را وارث گردانید پیش از آفریدن همه

گفـتم   ما نبود، سخنی مـی اهل باطل بر ما نبود و گمراهی فرزندان کفر و ظلم مشرکان و شکاکان و منافقان بر 
  » .که از آن، اولین و آخرین به شگفت درآیند
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يـا �مـد اصـمت كمـا صـمت « :فرمودند - خطاب به خود  - آنگاه دست مبارك را بر دهان قرار دادند و 
�ـم يلبثـوا الا  عـدوناباؤك من قبل و اص� كما ص� او�والعزم من ا�رسل و لا �ستعجل �م �نهم يوم يرون مـا يو

   .)28(» ة من نهار بلاغ، فهل يهلك الا القوم الفاسقونساع
ساکت باش، همانگونه که پیش از این، پدرانت سکوت کردند و صبر پیشه کـن، همانگونـه کـه    ! اي محمد«

پیامبران اولوالعزم صبر نمودند و براي آنان شتاب مکن تا آنان در آن روز، آنچه را بدیشان وعده شـده اسـت،   
 - بر تمـام مخلوقـات    - ساعتی از روز را بیشتر در این دنیا درنگ ننمودند و این  - د که گویا و بدانن - ببینند 

  »شود؟ آیا به جز گنهکاران کسی هلاك می. ابلاغ است
 سپس دست مردي را که در کنارشان قرار داشت، گرفتند و در حالی که مردم راه را براي ایشـان بـاز مـی   

هاشم که این ماجرا را دیدند و چنین سخنی را از آن حضرت  بزرگان بنی. صفوف مردم گذشتند نزدکردند، از 
  .داند که رسالتش را کجا بنهد خداي تعالی بهتر می: شنیدند، گفتند

 - سپاس خداوند را که من و پسـرم  : رسید، فرمودند ﷒هنگامی که خبر این جلسه به حضرت امام رضا 
قرار داد آنگـاه متوجـه شـیعیان حاضـر در      - ابراهیم  - و فرزندش  ﷑اي از پیامبر خدا  هرا نمون -  مدمح

پسـر رسـول خـدا     - در ولادت ابراهیم » ي قبطیه ماریه«آیا اتهامی را که به : محضر مبارك شدند و فرمودند
  دانید؟ زدند، می -  ﷑
به همـراه  » ماریه«: فرمودند ﷒امام . ما را از آن با خبر گردانید! اترید یابن رسول االلهخیر، شما دان: ندگفت

حضـرت، دیگـران را میـان اصـحاب     . هدیه شده بودند ﷑تعدادي دیگر از کنیزان، خدمت حضرت رسول 
بود و او » ماریه«نام داشت، خادم » جریح« مردي که. خود نگاه داشتند ايرا بر» ماریه«خود تقسیم فرمود و 

  .آموخت را آداب و رسوم معاشرت با پادشاهان می
. نیـز بـه همـراه او مسـلمان شـد     » جـریح «اسلام آورد و  ﷑به دست مبارك حضرت رسول » ماریه«

بردند و دو تـن از ایشـان،    از زنان آن حضرت به وي حسد رخیدر ایمان، بدانجا رسید که ب» ماریه«نیکویی 
  .شکایت کردند ﷑نزد پدران خود از حضرت رسول 
. دهـد  سخن گفتند و اظهار داشتند پیامبر وي را به ایشان ترجیح می» ماریه«آنان از تمایل آن حضرت به 

پـدران آن  . حامله شده اسـت به ابراهیم، » جریح«از » ماریه«تا بگویند  تآنگاه، نفس و هوي ایشان را واداش
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جایز نیست جنایتی را که نسبت به شما واقع شده اسـت، کتمـان   : آمده، عرض کردند ﷑دو زن، نزد پیامبر 
  .فحشاء بزرگی انجام داده است» ماریه«با » جریح«کنیم؛ 

مطلب همین است؛ : گویید؟ گفتند بر شما، چه میواي : دگرگون شد و فرمودند ﷑رنگ رخسار پیامبر 
 طلبـد کـه مـردان از زنـان مـی      کند و از او همان را می بازي و شوخی می» ماریه«با » مشربه«در » جریح«

   )29(! خواهند، کسی را بفرست تا تحقیق کند و آنگاه حکمی نسبت به او جاري گردان
به سوي آنان رفتـه، چنانچـه آن    ﷒فرمان دادند تا حضرت امام امیرالمؤمنین علی  ﷑حضرت پیامبر 

شمشـیر برداشـتند و    ﷒حضـرت علـی   . طور که توصیف شده بود، مشاهده نمودند، هر دو را به قتل رسانند
بیند؟  بیند، می را غایب نمیهمچون آهن گداخته در آتش باشم، یا مانند گواهی که آنچه  ،یا رسول االله: گفتند

شدند، بـه محلـی رفتنـد کـه آن دو     » مشربه«داخل  ﷒حضرت علی ! همچون شاهد باش: حضرت فرمودند
  .قابل مشاهده بودند

حضـرت  . کـرد  او را به آداب و رسوم پادشاهان تأدیب مـی » جریح«نشسته بودند و » جریح«و » ماریه«
را بزرگ بشمار و آن حضرت را با کنیـه بخـوان و    ﷑حق رسول االله : دگوی می» ماریه«شنیدند که وي به 

ي  برکشـیده  مشیرنگاه کرد و ش ﷒به حضرت علی » جریح«ها، در این هنگام،  اکرام کن و امثال این سخن
بـود،  » دار المشربه«در به طرف درخت خرمایی که . آن حضرت را در دستش دید، ترسید و پا به فرار گذارد

  .دوید و از آن بالا رفت
را به یک سو برد و آشکار گردید » جریح«هاي  هنگامی که حضرت، وارد دار المشربه گردیدند، باد جامه

. پـایین آمـد  » جـریح «پـس  . پایین بیا که در امان هستی: فرمودند يآنگاه حضرت به و. که وي خواجه است
آنگـاه  . باشـد  خواجـه مـی  » جـریح «مشرف شده، فرمودند که  ﷑سول خدا ، خدمت ر﷒حضرت علی 

، براي آن دو حـلال اسـت؛ خـود را بنمـاي تـا      »جریح« اي: رو به جانب دیوار نموده، فرمودند ﷑پیامبر 
هـاي خـود را    جامه» جریح«. دخلاف آنچه را آنان گفتند و بر خدا و رسولش جسارت ورزیدند، روشن شو

  .فرموده بودند ﷒باشد؛ همانگونه که حضرت علی  کنار زد و آشکار گردید که او خادمی خواجه می
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! یا رسـول االله : گفتند. مقدار شدند افتاده، خوار و بی ﷑زن از چشم حضرت رسول  دواز این پس، آن 
خـداي  : حضـرت فرمودنـد  . کنـیم  اوند برایمان مغفرت طلب فرما که دیگر چنین نمـی کنیم؛ از خد ما توبه می

پذیرد و استغفار من نیز برایتان سودي ندارد؛ هنگامی کـه جسـارت شـما بـر خـدا و       تعالی توبه شما را نمی
اگر برایمان طلـب آمـرزش فرماییـد، بـه بخشـش خداونـد       ! گفتند؛ یا رسول االله. باشد گونه می رسولش این

  .امیدواریم
ُ �هَُمْ (: همین جا بود که این آیه نازل شد ةً فَلنَ َ�غْفِرَ ا�� غْفِرْ �هَُمْ سَبعَِْ� َ�ر� اگـر هفتـاد مرتبـه    « .)30( )إِن �سَْتَ

سـپاس  : فرمودنـد  ﷒حضـرت امـام رضـا    » .ایشان را نخواهد آمرزیـد  داوندبرایشان طلب مغفرت کنی، خ
. قرار داده اسـت  - ابراهیم  - و پسرش  ﷑اي از رسول خدا  را اسوه - محمد  - م خداوند را که من و پسر

)31(   
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  بر امامت نص
بـراي اصـحاب خـود آشـکار فرمودنـد و راه را       ﷒را حضرت امام رضا  ﷒امامت حضرت جواد  امر

ي بصیرتشان نابینا گشته  هنمون شدند؛ مگر آنان را که دیدهبرایشان توضیح دادند و آنان را به سبیل هدایت ر
  .ي خود کرده بود بودند و لذات دنیا آنان را فریفته شدهي نور حق ناتوان  و از ملاحظه

آیا ممکـن اسـت زمـانی در روي    : شرفیاب شد و گفت ﷒خدمت حضرت امام رضا » حسین بن قیاما«
  ممکن است دو امام در یک زمان باشند؟: گفت! خیر: زمین، امام و حجت خدا نباشد؟ حضرت فرمودند

دانم کـه   من می: گفت. گوید ساکت است و سخن نمی) نسبت به امامت(که یکی  آنجز : حضرت فرمودند
. زیرا فرزند ندارید و امام باید بعد از امام دیگر باشد: دانستی؟ گفتاز کجا : حضرت فرمودند! شما امام نیستید
�� ا�ق و يمحـو  �و االله لا تم� الايام و ا�ليا� ح� يو� � ذكر من صلب يقوم مثل قيا«: حضرت فرمودند

یم متولـد  سوگند به خداوند که روزها و شبها نخواهد گذشت تا آن که فرزندي از صلب من، بـرا « )32( »ا�اطل
  ».سازد کند و باطل را نابود می خواهد شد؛ او چون من به پا خواهد ایستاد؛ حق را زنده می

خـداي  : فرمودند» حسین بن قیاما«به  ﷒امام رضا  حضرتمتولد شدند،  ﷒هنگامی که حضرت جواد 
  .)33(. اهد بردتعالی کسی را به من مرحمت فرمود که از من و از آل داود، ارث خو

بـه او   ﷒حضـرت امـام رضـا    . پیرامون جانشین امر امامت سؤال کرد» نجاشی ابن«: گوید می» بزنطی«
از مشـکلات قضـاء و قـدر و علـوم مکنـون       ﷒و این در حالی است کـه او  . امام، پسر من است: فرمودند

  .متولد گردید و همو حجت خدا بود ﷒در همان سال بود که حضرت جواد . وصایت، آگاه است
) امـام اسـت  (کسی جرأت آن را دارد که بگوید پسرم  هچگون: فرمودند» بزنطی«به  ﷒حضرت امام رضا 

» عباد بـن اسـماعیل  «و » علی بن اسباط«، ﷒و پس از ولادت حضرت جواد  )34(حال آنکه فرزندي ندارد؟ 
پـس آن  . داشـت  رنیز حضو - جواد  - در مجلس، فرزند آن حضرت . رسیدند ﷒خدمت حضرت امام رضا 

 )35( »هذا ا�و�ود ا�ي �م يو� � الاسلام اعظـم بر�ـة منـه � شـيعتنا«: حضرت رو به آن دو کردند و فرمودند
  ».تر از او میان شیعیان ما متولد نشده است ر اسلام، فرزندي بابرکتاین مولود، چنان است که د«
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عرض کرد ما قبل از آنکه خداونـد، جـواد را بـه شـما      ﷒خدمت حضرت امام رضا » صفوان بن یحیی«
خداوند فرزندي به من بخشید که چشمان ما بـه وي روشـن   : حضرت فرمودند. کردیم ببخشد، برایتان دعا می

  .گردید
اشـاره   ﷒اي واقع شد، چه کسی امام خواهد بود؟ حضـرت بـه ابـاجعفر جـواد      اگر حادثه: راوي پرسید

گویا راوي سن وي را کوچک پنداشت، پس به امام عـرض کـرد فـدایت    . کردند که در مجلس حضور داشتند
از جانـب خداونـد   گردم، ایشان کودکی هستند سه ساله، حضرت براي او توضـیح دادنـد کـه وقتـی امامـت،      
  .رساند بدان نمی نینگاهدارنده باشد، خود او تدبیر امر را به دست خواهد داشت و فرمودند که سن اندك، زیا

وقتـی کـه حاضـران بـه پـا      . ، هنگامی که به وظیفه حجیت قیام کرد کمتر از سه سال داشت﷒» عیسی«
. گردد رحمت کند مفضل را که به کمتر از این قانع میخداوند : خاستند، حضرت روي بدیشان داشته، فرمودند

)36(   
بيت  اجلست اباجعفر �ل� و ص�ته ��� فانا اهل«: فرماید می» بن خلاد وعمر«به  ﷒آنگاه حضرت 

. من اباجعفر را در جاي خودم نشانیدم و در مکان خودم جاي دادم« )37( »يتوارث اصاغرنا ا�برنا القذة بالقذة
  ».برد ما اهل بیتی هستیم که کوچکتران ما از بزرگتران ما، پیاپی و متوالی، ارث می

. را درآورد ﷒دهند که پیـراهن حضـرت جـواد     دستور می» حسین بن جهم«به  ﷒حضرت امام رضا 
آورد، بین شانه آن جناب، چیزي مانند خاتم در داخل گوشت مشـاهده   تش را در میوي چون پیراهن حضر

مثل این اثر در همین محل از بـدن پـدرم نیـز موجـود بـود کـه       : فرمایند می ﷒حضرت امام رضا . کند می
یزید بن سلیط «و » انمحمد بن سن«براي  ﷒و اما حضرت امام موسی کاظم  )38(. درودهاي خداوند بر او باد

دارند که او پس  را بیان می ﷒امر امامت حضرت امام جواد  - بود » زید بن علی«که از فرزندان  - » زیدي
  .از پدرش بدین کار قیام خواهد نمود

 ﷒ي عراق، خـدمت حضـرت امـام موسـی کـاظم       یک سال پیش از واقعه: گوید می» محمد بن سنان«
اي محمـد، در  : من فرمودند به. نیز در مقابل ایشان نشسته بودند -  ﷒حضرت رضا  - زند ایشان فر. رسیدم

آنگاه پیرامون رفتن خود به سوي طاغوت زمان مطالبی فرمودنـد  ! این سال اتفاقی خواهد افتاد؛ بیقراري مکن
شـینی حضـرت امـام موسـی کـاظم      ي امامـت و جان  اما مسأله. رسد فعلا آسیبی به من نمی: و اظهار داشتند
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فدایت گردم، چه کسی پس از شما امامـت را  : لذا عرض کرد. را به شدت نگران کرد» محمد بن سنان«، ﷒
  برعهده خواهد داشت؟
هر کس در حق این پسرم ظلم کند و امامت وي را انکار نماید، همچون کسی است که به : حضرت فرمودند

 -  ﷑پـس از رسـول خـدا     راظلم روا داشته و حق او  -  ﷒ طالب ی بن ابیحضرت عل - امیرالمؤمنین 
گـذارم و   گفتم اگر خدایتعالی به من طول عمر دهد، حق را می: گوید می» محمد بن سنان«. انکار کرده است

فرمایـد   عمرت را طولانی می خداوند! گویی اي محمد، راست می: حضرت فرمودند. کنم به امامتش اقرار می
و آن : پرسـیدم . و حق او را خواهی گذارد و به امامت او و امامت کسی که بعد از اوست، اقرار خـواهی نمـود  

. از این موضوع، خشنودم و در مقابل آن تسلیم هستم: پس گفتم! پسرش محمد: کیست؟ فرمودند) امام بعدي(
)39(   

 در راه خود که به عمـره مـی   ﷒خدمت امام موسی کاظم : ستچنین آمده ا» یزید بن سلیط«در حدیث 
امر امامت پـس از مـن، بـه پسـرم علـی      . در این سال مرا گرفتار خواهند کرد: به من فرمودند. رفتیم، رسیدم
 - اما مرادم از نخستین علـی، حضـرت علـی بـن ابیطالـب      . شود که همنام علی و علی است محول می ﷒
  .است -  ﷒ - و از دیگري، مقصودم حضرت علی بن الحسین  باشد می -  السلام عليه

شود و نیـز محنـت و    عطا می ﷒طالب  به او فهم و حلم و پیروزي و محبت و دین حضرت علی بن ابی
این محل از  یزیدوقتی اي . گوید مگر چهار سال بعد از مرگ هارون او سخن نمی. صبر بر مکروهات دیگري

گذر کردي و او را به زودي ملاقات کردي، بشارت بده او را که فرزندي امین، مامون و مبارك براي او متولـد  
  .اي او به تو خواهد گفت که مرا ملاقات کرده. خواهد شد

ي  جاریـه » ي قبطیـه  ماریـه «شـود، از خانـدان    اي که از وي، آن پسر متولد مـی  آنگاه به او بگو جاریه
! باشد و چنانچه توانستی سلام مرا بدان جاریه برسانی، پـس چنـین کـن    می -  ﷑ - ل خدا رسو حضرت

را  ﷒به شهادت رسیدند، پسرشان حضرت امام رضا  ﷒وقتی حضرت امام موسی کاظم : گوید می» یزید«
پدر و مادرم بـه فـداي شـما؛ ایـن امـر      : گویی؟ گفتم رفتن به عمره چه می ي ربارهد: فرمودند. ملاقات کردم

  .مربوط به شماست، زیرا من نفقه و خرجی ندارم



31 

اي یزید، در ایـن  : کنیم، و ادامه دادند سبحان االله، ما تا متکفل خرجت نشویم، تکلیف نمی: نخست فرمودند
گاه آن مـاجرا را بـراي ایشـان    آن )40(گفتم آري . اي کرده تمحل، تو بسیار از همسایگان و عموهایت را ملاقا

مـا بـه   . اما آن جاریه هنوز نیامده است؛ هرگاه آمد، سلام آن حضرت را به او ابلاغ کن: فرمودند. بازگو کردم
  .مکه رفتیم، آن کنیز را خریداري فرمود و بعد از اندك زمانی، کنیز حامله شد و آن فرزند به دنیا آمد

امید به ارث بردن امامت از ایشان داشتند و به همین  ﷒برادران حضرت امام رضا : دهد می ادامه» یزید«
سوگند به پروردگـار، او در  : به آنان گفت» اسحاق بن جعفر«. دانستند دلیل، بدون تقصیر، مرا دشمن خود می

   )41(. بنشینمتوان  که من هرگز نمی نشیند چنان می ﷒حضور حضرت امام موسی کاظم 
 - کند که خدمت حضرت ابـوجعفر ثـانی    از یکی از اصحاب مورد اعتماد امامیه، نقل می» علی بن سیف«

ان االله تعا� او� «: گویند، فرمودند ي جوانی سن شما سخن می مردم درباره: عرض کردم ﷒ - امام جواد 
ا�ائيل و علماؤهم فـاو� االله  ير� الغنم فان�ر ذ�ك عباد ب�ان �ستخلف سليمان و هو ص�  ﷒داود  ا�

ا� داود ان يأخذ عصا ا�ت�م� و عصا سليمان و �علها � بيت و �تم � �واتيم القوم فاذا �ن من الغد فمن 
   )42( .»و قبل القوم فلم تورق الا عصا سليمان وداورقت عصاه و اثمرت فهو ا�ليفه فاخ�هم بذ�ك دا

جانشین خـود   - چرانید  که کودکی بود و گوسفند می - وحی فرمود که سلیمان را  ﷒خداوند به داوود «
خداي تعالی به داوود وحی فرمود تا چوبدسـت اینـان و   . اسرائیل این را نپذیرفتند بزرگان قوم بنی. قرار دهد

آنها را مهر نماید؛ صبح روز بعد، چوبدست هـر  را گرفته، در اطاقی قرار دهد و با مهر مردم  انچوبدست سلیم
. داوود قوم را خبردار کرد و آنان پذیرفتند که چنین کنند. کس به برگ و بار نشست، او خلیفه و جانشین باشد

  .»ها برگ و بار نگرفت، مگر چوبدست سلیمان اما هیچ یک از چوبدست
وي آنچنـان بـود کـه آنچـه را از بـرادر      . در مسجد بـود » علی بن جعفر«نزد » محمد بن حسن بن عمار«

 ﷒در آن حال، حضرت امام جواد . نوشت شنیده بود، می -  ﷒حضرت امام موسی کاظم  - بزرگوار خود 
. و دست مبارك آن حضرت را بوسـه زد  ویدبدون کفش و لباس بسوي ایشان د» علی بن جعفر«. وارد شدند

: گفـت » علی بـن جعفـر  «! عمو خداوند تو را رحمت فرماید؛ بنشین: به وي فرمودند ﷒حضرت امام جواد 
  آقاي من، چگونه بنشینم در حالی که شما ایستاده هستید؟
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تـو  : کردند و گفتنـد  سرزنشبه جاي نخست خود برگشت، دوستانش وي را » علی بن جعفر«هنگامی که 
در حالی که دسـت بـر   ! ساکت باشید: کنی؟ گفت با او رفتار می) محترمانه(عموي پدر او هستی، چرا اینگونه 

 دهد و به این جوان اهلیت مـی  وقتی خداوند به این ریش سفید شایستگی نمی: محاسن خود داشت، ادامه داد
است، چگونه فضیلت وي را انکار کنم؟ پناه بر خـدا از  آن  ربخشد که اینک ب دهد و او را چنان جایگاهی می

   )43(! ي او هستم من، بلکه بنده. گویید آنچه شما می
علی بن «، در مدینه بودم؛ در حالی که ﷒نزد حضرت امام جواد : گوید می» حسین بن موسی بن جعفر«
بـه او  » علـی بـن جعفـر   «. پرسشی کردمرد اعرابی از آن حضرت . ندو مردي اعرابی نیز حضور داشت» جعفر
حضرت رسول خدا تقریبا دویست سال ! سبحان االله: اعرابی گفت. است ﷑ - این، وصی رسول خدا : گفت

  .اند و عمر ایشان، چنین و چنان مقدار بوده است است که از دنیا رفته
او جانشـین  : گفـت » علی بن جعفر«او باشد؟  تواند وصی و جانشین باشد و چگونه می اما این، جوان می

محمد بن «و او جانشین » جعفر بن محمد«و او جانشین » موسی بن جعفر«علی بن موسی است و او جانشین 
و او » حسـن بـن علـی   «و او جانشین » حسین بن علی«و او جانشین » علی بن حسین«و او جانشین » علی

  .صلوات االله علیهم اجمعین - » رسول االله«او جانشین و » علی بن ابیطالب رالمؤمنینامی«جانشین 
آقاي من، اگر اجازه : برخاست و گفت» علی بن جعفر«. در این هنگام، طبیب آمد تا رگ امام را فصد کند

 ﷒حضـرت امـام جـواد    . فرمائید نخست از من آغاز کند تا تیزي آهن را پیش از شما، مـن احسـاس کـنم   
همچنین وقتی حضرت براي رفـتن، از جـا برخاسـتند،    . سپس آن حضرت را فصد نمود! دمبارکت با: فرمودند

   )44(. کفش ایشان را جفت نمود تا بپوشند» علی بن جعفر«
 نـوان پادشاه کشور ایجاد، ابوجعفر جواد آن که در عین حدوثش، با قدم مقـرون بـود مصـحف آیـات و ع    

بود مظهر غیب مصون و مظهر ما فی البطون سـر ذاتـش،   حروف عالیات غایۀ الغایات، کاوصافش زحد بیرون 
سر اسم اعظم مخزون بود گنج هستی را طلسم و با جهان چون جان و جسم مخزن در ثمـین و لؤلـؤ مکنـون    

تجلی، مطلع نور جلـی   سینايبود فالق صبح ازل، مصباح نور لم یزل کز تجلیهاي او اشراق گوناگون بود طور 
ي روي مهش آتش به جان فلـک عمـر نـوح از     ه و مفتون بود شد خلیل از شعلهکز فروغش، پور عمران، وال
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سوداي او مشحون بود گر ذبیح اندر رهش صد بار قربانی شود در مناي عشق او، از جـان و دل ممنـون بـود    
کوي او مسجون بود در کمند رنج او، رنجور  شوقنور شد یوسف اندر سجن  چشم یعقوب از فراق روي او بی

 ي کام نهنگ عشق او ذوالنون بود بر سر راهش نخستین راهب راغب مسیح آخرین پروانـه  بور طعمهایوب ص
ي هـامون   ها بگذشت ذوالقرنین با حرمان قرین خضر از شوق لبش سرگشته ي شمع رخش شمعون بود قرن

ي زهرا و در درج آن خاتون بود فـرع میمـون امـام     زهره ﷒قرة العین علی  ﷑ي وجه محمد  بود غره
اصل مأمون تمام واجب و مسنون بود عرش اعلی در برش، مانند کرسی بـر درش امـر    ﷒ثامن ضامن رضا 

عالی مصدرش ما بین کاف و نون بود لعلش اندر روح افزایی به از عین الحیات سروش از طوبی بـه رعنـایی   
   .)45(ماه او مهر فلک گردش کند پیش گرد راه او، خرگاه گردون، دون بود بسی افزون بود گرد روي 
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  امامت دلایل
، همچون پدران طاهر خود که از امامان دین بودند، نسبت بدانچه مورد نیاز موضـع  ﷒امام جواد  حضرت

ض و سـنن دیـن و اخـلاق    امامت را خداي تعالی محور احکام، حدود، فرای) زیرا. (امامت بود، احاطه داشتند
آن را از صفات ناپسند که سـبب سـقوط و    وباشد قرار داده است  کریمه و آنچه موجب نجات و مصلحت می

  .عذاب است، دور نگاهداشته است
تمام آنچه مربوط به اسرار هستی و بدایع آفرینش است، و دلایل و نیز عجایب جهان بالا و عالم ناسـوت،  

ي تغییرات و حرکات عوالم که بستگی به مقدرات خداوند جـل شـأنه    کشف نشدهو تمام اسرار کشف شده و 
خداوند او را به تمام شـؤون مربـوط بـه امـور     . گردد نشیند، دریغ نمی کسی که بر کرسی امامت می ازدارد، 

فرماید و این مقتضاي آن است که امام معصوم، بین مـولی   ي کلی و جزئی عطا می تکوینی و تشریعی احاطه
  .ي اتصال باشد حلقه -  رندکه استعداد دریافت فیض الهی از مبدأ اقدس الهی را دا - و اجزاي عالم ) خداوند(

نصیب باشـد؛ بـا ایـن     خبر و بی بنابراین محال است که فیض الهی از مبدأ تا منتها بگذرد و امام از آن بی
عبارتی است که در احادیـث نقـل شـده    و این، مفهوم . اي از اجزاء این فیض الهی است فرض که امام واسطه

ي آن اعمـال   گـردد تـا بـه واسـطه     از نور برافراشته می ونیشود، برایش ست هنگامی که امام متولد می: است
  .مردمان و آنچه را بوده و خواهد بود، ببیند

پاسـخ  بر سـاحل دجلـه بودنـد، در    » عمر بن فرج رخجی«، هنگامی که به همراه ﷒حضرت امام جواد 
دانید، به همین مطلب اشـاره   شیعیان شما مدعی هستند که شما وزن آنچه را در دجله هست، می: سؤال او که

 مـی » عمـر «آیا خداوند قادر است علم به این مسأله را به پشه بدهد یـا نـه؟   : دارند فرمایند و اظهار می می
  .ترم سیاري از مخلوقاتش گرامیمن در نزد خداي تعالی از پشه و ب: فرمایند حضرت می! آري: گوید

کـه خـلاف عـادت پـیش      - » مأمون«ي دختر  ي زنانه ي موضوع ماهانه درباره ﷒نیز هنگامی که امام 
حضـرت  ! دانـد  جز خداوند، کسی علم غیب نمی: خبر دادند، وي به امام عرض کرد» جعفر ام«به  - آمده بود 

تردید داشتن در  )46(» دانم و من آن را از علم خداوند، می» «علمه من علم االلهو انا ا«: فرمودند ﷒امام جواد 
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گردد و یا از جهت  نسبت به علم غیب، یا منجر به وارد شناختن بخل در فیض پروردگار می ﷒وقوف ائمه 
  .عدم قابلیت ایشان

إَِ�ّمَا يرُِ�ـدُ اَ�� ِ�ـُذْهِبَ عَـنُ�مُ (: یدفرما از سوي دیگر نیز قرآن می. بخل در بارگاه قدس الهی راه ندارد
رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ

َ
جْسَ أ همانا خداوند اراده فرموده است که ناپاکی را از شما اهل بیت دور « .)47( )ا�رِّ

بدین استناد، براي آن ذوات مقدسه، مانعی در اتخاذ علم غیب نیسـت،  » .سازد و به پاکیزگی، طاهرتان گرداند
و کلیه امور اولـین و آخـرین و آنچـه در آسـمانها      برباشند و بدین واسطه  چرا که آنان مشمول کرم الهی می

   )48(. ي قدرت خود دارند ي اینها را پیش چشم و در قبضه به طوري که همه. هاست مطلع هستند زمین
بـدون آن کـه    - زنـد   سازد، سر می اموري که عقل را متحیر می ﷒بنابراین، وقتی از حضرت امام جواد 

ایـن میـراث حضـرت رسـول االله      ناگزیر باید پـذیرفت کـه   - یا با عالمی همنشینی کرده باشد  هدرسی خواند
   )49(. باشد می ﷑

انا ورثنا رسول االله و �م ي�ن فرق ب�ننا و ب�نه الا � ا�بـوة «: فرمایند می ﷒چنان که حضرت امام صادق 
تفـاوت جـز در پیـامبري و تعـدد     بریم و میان ما و او  ارث می ﷑ما از حضرت رسول خدا « »اجو الازو

از : او عرض کـرد . کرد اطلاع داد ، به شبانی از آنچه حیف و میل می﷒حضرت امام جواد » .زوجات نیست
االله � علمه و عيبـة حكمتـه و اوصـياء ان�يائـه و  ن�ن خزا«: کجا این موضوع را دانستید؟ حضرت فرمودند

داران حکمت او و جانشـینان پیـامبران او و بنـدگان     داران علم الهی و گنجینه ما خزانه« .)50( »عباد �كر�ون
  ».گرامی او هستیم

 - : آوریـم  ایم، در ذیـل مـی   هاي امامت است و ما در کتابهاي گوناگون یافته اینک آنچه را بازگوي نشانه
کسی که از این در : یدم، فرمودندي امام بعدي پرس درباره ﷒از حضرت امام رضا : گوید می» بنان بن نافع«

  .بر تو وارد خواهد شد، حجت خداوند است پس از من
الائمـة اذا  معـا�يا ابن نـافع انـا «: داخل شدند و آغاز به سخن کردند ﷒در همین حال، حضرت جواد 

رض و قرب � مـا بعـد عنـه �لته امه ار�ع� يوما �سمع ا�صوت و اذا ا� عليه ار�عة اشهر رفع االله � اعلام الا
ح� لا يعزب عنه حلول قطرة غيث نافعة او ضارة و ان قو�ك لا� ا�سن من ا�جة بعدك فا�ي حـدثك عنـه 

شود، پـس از چهـل    چنانیم که وقتی مادر به ما حامله می اماناي پسر نافع، ما ام »ابوا�سن هو ا�جة عليك
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برد و دورها را  گذشت، خداوند اعلام زمین را براي ما بالا میشنویم و هنگامی که چهار ماه  روز صدا را می
  .اندم از ما پنهان نمی - نافع باشد یا مضر  - ي بارانی  اي که فرود آمدن قطره سازد؛ به گونه نزدیک می

گفتی کـه حجـت بعـد از تـو کیسـت، همـان کـه         -  ﷒حضرت امام رضا  - و این که خدمت ابوالحسن 
اي پسر نافع، تسـلیم  : فرمودند ﷒در این لحظه، حضرت امام رضا » .باشد حضرتش فرمود، بر تو حجت می

   )51(. ﷐است و روح من، روح رسول خدا  مناو باش و به پیرویش اعتراف کن که روح او، روح 
وارد شد، در حالیکه طول قد و قامـت آن حضـرت، پـنج     ﷒خدمت حضرت جواد  به» علی بن اسباط«

کـرد تـا بـراي     وي در اوصاف آن حضرت غرق تأمل شد و به سـر و پـاي ایشـان نگـاه مـی      )52(. وجب بود
حضرت آنچه را وي در باطن خود داشت، دانستند و حقیقت را همـراه بـا   . بازگو کند - در مصر  - دوستانش 

يا ابن اسباط ان االله اخذ � الامامة كما اخذ � ا�بوة «: ایشان فرمودند. لال و برهان برایش روشن نمودنداستد
   )53( .»و ات�ناه ا��م صبيا: عن �� و �ا بلغ اشده ات�ناه حكما و علما، و قال تعا�: فقال سبحانه عن يوسف

چنانکه خداوند . است؛ همانگونه که نسبت به نبوتاي پسر اسباط، خداوند نسبت به امامت، پیمان گرفته «
و نیـز  » و هنگامی که به سن رشـد رسـید، او را حکـم و علـم دادیـم     «: سبحان فرموده است پیرامون یوسف

پیش از آن کـه حضـرت   » محمد بن میمون« - . »وي را حکم دادیم ی،به کودک«: پیرامون یحیی فرموده است
من قصد رفتن به مدینه را : شریف ببرند، در مکه به حضورشان رسیده، عرض کردبه خراسان ت ﷒امام رضا 
  .دارمتقدیم  ﷒اي مرقوم فرمایید تا خدمت حضرت جواد  دارم، نامه

به مدینه رسید و » محمد بن میمون«هنگامی که . اي براي فرزند خود نوشتند حضرت تبسم فرمودند و نامه
از گاهواره آن حضرت را برداشت و  -  ﷒خادم حضرت جواد  - » موفق«شد، ي آن حضرت وارد  به خانه

حضرت به خادم فرمودند تا نامه را در مقابل ایشـان بـاز   . نامه را به ایشان تقدیم دارد» محمد«پیش آورد تا 
  .کند

» محمـد « حال چشمانت چگونه اسـت؟ : فرمودند» محمد«سپس به . آنگاه نظر مبارك را بدان جلب کردند
آنگاه دسـت  . حضرت از او خواستند که نزدیک شود. گفت که به دلیل بیماري دیدگانش را از دست داده است

  .به او بازگشت - بهتر از قبل  - و در نتیجه نور دیدگانش  دندمبارك را بر چشمان وي کشی
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ایشان سجاده را . یت بردشکا ﷒از تنگی معیشت، نزد حضرت امام جواد » اسماعیل بن عباس هاشمی« 
اي طلاي خالص برداشت و به وي مرحمت فرمودند که وزن آن شـانزده مثقـال    کنار زده از روي خاك قطعه

   )54(. دبو
حضرت . بود، احساس تشنگی کرد ﷒در حالی که نزد حضرت امام جواد » ي هاشمی محمد بن حمزه« 

به خادم خود دستور داد آب را بـه   ﷒امام . آري: عرض کرد! بینم تو را تشنه می: به او نگاه کرده، فرمودند
و (اي تصمیم به مسموم کردن امام با آب داشـتند   اندوهگین شد، زیرا عده وضوعاز این م» هاشمی«. او دادند

هنگامی که خادم، آب را آورد، حضرت امام جـواد  ) خوردن آبی که تعلق به آن حضرت داشت، خطرناك بود
  .دادند» هاشمی«، نخست از آن آب نوشیدند و سپس به ﷒

او آمد، حضرت مجددا براي آوردن آب به خادم خـود دسـتور دادنـد و     راغمدتی بعد، تشنگی دوباره به س
: گفـت  می» هاشمی«این ماجرا که گذشت، . دادند» هاشمی«این بار نیز نخست، خود از آن نوشیدند و بعد به 

. گذرد، بـاخبر اسـت   از آنچه در دلها می - گویند  همانطور که شیعیان می -  ﷒حضرت جواد کنم  گمان می
)55(   

رسیدم و سه نامه که عنوان نداشت، همـراهم   ﷒خدمت حضرت امام جواد : گوید می» ابوهاشم جعفري«
هـا را گرفتنـد و    یکـی از نامـه   ﷒امـام  . ها رخ داده بود، اندوهگین شدم از اشتباهی که در مورد نامه. بود

اسـت و  » محمد بن حمزه«ي  این نامه: دومی را گرفتند و گفتند. است» ریان بن شبیب«ي  این نامه: دفرمودن
ریسـته،  من در تحیر فروماندم و حضـرت؛ در مـن نگ  . این مربوط به فلانی است: در مورد سومی نیز فرمودند

  .تبسم فرمودند
بخواهم وي را در یکی از کارهایشان  ﷒ساربانی به من گفت از حضرت امام جواد : گوید می» ابوهاشم«

پـس سـخنی بـر    . اي در حال صرف طعام دیدم خدمت آن حضرت وارد شدم و ایشان را همراه عده. بگمارند
  .به من امر فرمودند تا من نیز بخورم. زبان نیاوردم

! بـراي او نـزد مـا آمـده، ببـین و بـا خـود بیـاور        » ابوهاشم«شتربانی را که : سپس به خادم خود فرمودند
درخواست دعا کرده بود تا خداوند او را از خـوردن گـل کـه     ﷒همچنین از حضرت امام جواد » ابوهاشم«
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خـداي تعـالی،   : و مدتی بعد، به او فرمودنـد سکوت کردند  ﷒امام . بسیار بدان علاقه داشت، منصرف نماید
   )56(. خوردن گل را از سر تو انداخت

» الحسـن  ام«: رسیده، عرض کردم ﷒به حضور حضرت امام جواد : گوید می» عمران بن محمد اشعري«
. نـد ک هاي شما را براي استفاده به عنـوان کفـن درخواسـت مـی     اي از جامه رساند و جامه به شما سلام می
مقصود را درنیافت، تا آن که خبر وفات آن زن » عمران«. گردید ازنی هاي ما بی او از جامه: حضرت فرمودند

   )57(. را شنید
مـرا  ! یـابن رسـول االله  : آمده، عـرض کـرد   ﷒مردي نزد حضرت امام جواد : گوید می» حسن بن علی«

و از محل آن پول  الوارمدر حالی که من عی. دینار داشت دریاب، پدرم ناگهان از دنیا رفت و هنگام فوت هزار
» محمـد و آل او «وقتی نماز شب را به جاي آوردي، صد بـار بـر   : به او فرمودند ﷒امام . خبر هستم نیز بی

پس پدرش را در خـواب  . عمل کرد ﷒آن مرد، طبق دستور امام . درود بفرست تا پدرت، خود خبرت بدهد
پسرم این مـال را  : برداشت، پدر به او گفت) در خواب(هنگامی که پول را . کرد که به وضع مال اشاره می ددی

آن مـرد،  . انـد  ایشان، خود مرا به این مطلب فرمـان داده ! ي مرا هم بگو ببر و قصه -  ﷒ - در خدمت امام 
حمـد  : رد؛ در حالی که بـر زبـان داشـت   حضرت ب آنوقت بیدار شدن از خواب، مال را برداشت و به حضور 
   )58(. مخصوص خدایی است که شما را بزرگ داشت و برگزید

گفتند ادعاي  بودم که مردي از اهالی شام را آوردند و می) سامراء(» عسکر«گوید در  می» علی بن خالد«
هـاي شـب،    یمـه کـه در ن  بـودم در رأس الحسین مشغول عبـادت  : گفت. ماجرا را از وي پرسیدم. نبوت دارد

ناگهان خـود را  . برخاستم و در کنارش اندکی راه رفتم! برخیز: به من گفت. شخصی را پیش چشم خود دیدم
انـدکی دیگـر راه رفتـیم، ناگهـان خـود را در      . در آن جا نماز خواندیم و بیرون آمـدیم . در مسجد کوفه دیدم

  .دیدم؛ طواف بیت کردیم و بیرون آمدیم را در مکه ودوقتی از آن جا بیرون آمدیم، خ. مسجدالنبی دیدم
آن مرد نیز ناپدید شد و من مبهوت و حیران مانـدم  . دیدم - در شام  - آنگاه خویش را در محل اول خود 

در . ي قبل، همان کـار را انجـام داد   سال بعد، همان شخص سوي من آمد و همچون دفعه. که او چه کسی بود
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، وي را به حق کسی که او را قدرت این کارها بخشیده، سوگند دادم اي که قصد جدا شدن از مرا داشت لحظه
  .تا خود را معرفی کند
این ماجرا را من . هستم - صلوات االله علیهم  - من، محمد بن علی بن موسی بن جعفر : پس زبان گشود که

بینـی دسـتور    می چنان که. از آن باخبر شد )59(» محمد بن عبدالملک زیات«براي مردم بازگو کردم تا آن که 
پـس از  » علـی بـن خالـد   «. ام دستگیري و زندان کردن مرا صادر کرد و مدعی شد که من ادعاي نبوت کرده

  .خبر ساخت نوشت و او را از واقعیت ماجرا با» عبدالملک زیات«اي به  شنیدن ماجراي آن مرد، نامه
تو را در یک شب از شام به کوفه و  به او بگو همان که: وشتدر پشت همان نامه برایش ن» عبدالملک«اما 

ي عنـاد و   از مشـاهده » علی«. گرداند، خود از زندان خارجت کند برد و بازمی از آن جا به مدینه و مکه می
اندوهگین شد و روز بعد، صبح زود به زندان رفت تا آن مرد شـامی را بـه صـبر بـراي     » عبدالملک«دشمنی 

  .ندرسیدن فرج بخوا
مردي که از شـام بـدین   : گویند رسید، دید زندانبانان هراسان و سراسیمه هستند و می هنگامی که به زندان

کـه  » علـی بـن خالـد   «. اي وي را ربوده است دانیم زمین دهان گشوده یا پرنده جا آورده بودند، نیست؛ نمی
   )60(. گردد می درستشود و اعتقادش  زیدي مذهب بود، پس از این ماجرا به امامت معترف می

هر روز حضـرت امـام جـواد    . مجاورت داشتم -  ﷑ - در مدینۀ الرسول : گوید می» عبداالله بن رزین«
 ورفتنـد   مـی  ﷑دیدم که هنگام ظهر به مسجد آمده، در صحن به سوي قبـر حضـرت پیـامبر     را می ﷒

کردند و به  ، کفش از پاي مبارك بیرون می﷓ي زهرا  ضرت فاطمهي ح گشتند به طرف خانه دوباره بازمی
  .دارم تشریف آوردند، از خاك محل پاي ایشان برمی ﷒با خود اندیشیدم وقتی امام . ایستادند نماز می

جاي هر اما ایشان در . هنگام ظهر مرکب حضرت وارد شد. آیم نایلروزي به انتظار نشستم تا به مقصودم 
آنگـاه بـه   . قدم بر سنگی که در درب مسجد قرار داشت، نهادند و از مرکب به زیر آمدنـد . روزه فرود نیامدند

و  روم به حمام می. توان مقصود را حاصل کرد در این جا نمی: با خود گفتم. کارهاي همیشگی خود پرداختند
آن که دانستم بـه حمـامی کـه در بقیـع اسـت و      از این و آن پرسیدم تا . دارم در آن جا از خاك پایشان برمی

  .برند باشد به مردي از اولاد طلحه، تشریف می متعلق می
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پیرامون روز حمام رفتن ایشان نیز سؤال کردم و در همان روز به درب حمام رفتم و نزد مرد صاحب حمام 
بروي، قبل از آمـدن   خواهی به حمام اگر می: آن مرد گفت. و منتظر ورود آن حضرت شدم شستمبه صحبت ن

. ي داخـل شـدن را نـدارد    برو؛ زیرا وقتی او قصد حمام رفتن داشته باشـد، کـس دیگـر اجـازه    » الرضا ابن«
در همین . که ورع بسیار دارد و صالح است ﷕مردي از آل محمد : کیست؟ گفت ﷒» الرضا ابن«: پرسیدم

دم بر حصیري نهادند که پیش از ورودشان چند غلام آن را گسترده بودند و بـا  تشریف آورده ق ﷒اثنا، امام 
  .ورود در حجره، سلام دادند
اي مرد، او : گفت ردي؟این همان مردي است که وي را به صلاح و تقوي وصف ک: رو به مرد کردم و گفتم

به قصد من است و من در حـق   پیش خود دانستم که این کار مربوط. گاه چنین عملی را انجام نداده بود هیچ
شوم؛ شاید آنگاه به مقصـودم   منتظر بیرون آمدن آن حضرت می: بدین سبب با خود گفتم. ام ایشان جفا کرده

  .برسم
ایشـان از  . بیرون آمدند و لباس بر تن کردند، فرمان دادند تا مرکـب وارد شـود   اماز حم ﷒وقتی که امام 

به خدا سوگند، او را آزردم و دیگر پی این کار : به خود گفتم. ه، تشریف بردندروي حصیر، سوار بر مرکب شد
 آمدنـد،  تصمیم قاطع گرفتم و هنگام ظهر، آن حضرت را که بـه مسـجد مـی   . نگردم و دست از مقصود بردارم

 بـه خانـه   -  ﷑ - دیدم که در جاي همیشگی فرود آمدند و وارد حرم شده، پس از زیارت قبر رسول خدا 
   )61(. رفتند و با بیرون آوردن کفش، آغاز به نماز کردند ﷓ي حضرت فاطمه 

از مدینـه خـارج    ﷒هنگامی که براي بار اول، حضـرت امـام جـواد    : کند نقل می» اسماعیل بن مهران«
  از شما امر امامت با کیست؟جانم فداي شما، از عاقبت این سفرتان ترسانم، پس : شدند، عرض کردم

آن طور که اندیشـیدي، در ایـن   : ي مبارك را در حالی که متبسم بود، به طرف من گرفتند و فرمودند چهره
 - » معتصم«براي دیدار با  - سپس براي بار دوم، هنگامی که از مدینه . دهد اي رخ نمی سال، براي من حادثه

در حال خروج از مدینه هستید، امام بعد از شما کیست؟ : شدند، به حضورشان رسیده، عرض کردم خارج می
حادثـه، در ایـن سـفر    : ودندآنگاه رو به من کرده، فرم .اي که محاسن ایشان تر شد حضرت گریستند؛ به گونه

   )62(. است ﷒» علی«دهد و امر امامت، پس از من، از آن پسرم  برایم رخ می
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: فرمودنـد . ي امام سـؤال کـردم   ي نشانه درباره ﷒از حضرت امام جواد : کند روایت می» عمر بن زید«
آنگاه دست مبارك خود را بر سنگی نهادند و اثر انگشتان در سـنگ بـه   . کسی که قادر به انجام این کار باشد

کردند  نی میکشیدند و طولا از آن حضرت دیدم که آهن را بدون داغ کردن، می: گوید می» عمر«. جاي ماند
   )63(. زدند و با انگشتر خود، بر سنگ، مهر می

. ، زنـدانی گردیـد  »مـأمون «، توسـط  ﷒پس از به شهادت رسیدن حضرت امام رضـا  » ابوصلت هروي«
خداوند را به حضرت . یکسال در زندان بر او گذشت تا آن که کار بر وي سخت شد و دلتنگی او را پیش آمد

  .سوگند داد تا وي را آزاد نماید - سلام االله علیهم اجمعین  - رسول و خاندانش 
اي اباصلت، کار بر تو سخت گردیـد  «: در زندان بر او وارد شده، فرمودند ﷒به ناگاه، حضرت امام جواد 

با دست مبارك بر زنجیرها زدند و همگی بـاز شـد و    ﷒آنگاه امام » .اي، برخیز و بیرون برو و دلتنگ شده
پس از این، حضرت به . دندآزاد کر - بدون آن که ایشان کلامی بگویند  - را پیش چشم زندانبانان » اباصلت«

دهد و دست آنـان نیـز از تـو     در امان و حفظ خداوند برو که دیگر چنین اتفاقی برایت رخ نمی: وي فرمودند
   )64(. کوتاه خواهد شد

زنی مقداري زیورآلات و پول و لباس برایم آورد تا آنها را به حضور حضرت امـام  : گوید می» ابن ارومه«
از آن جا که یقین داشتم، تمام اجناس مذکور از آن اوست، در مورد این که آیا شریکی هم . برسانم ﷒جواد 

گري که سایر شیعیان داده بودند، با خود به مدینه بردم آنها را به همراه کالاهاي دی. دارد یا خیر، سؤالی نکردم
  .نوشتم ﷒و خدمت امام 

آنچـه را از  : پاسـخ چنـین بـود   . فلانی، کالاي فلانی و از سوي فلان زن، کالاي فلان را فرستادم طرفاز 
در دنیا و آخـرت،  طرف فلانی و آن دو زن فرستاده بودي، رسید؛ خداوند قبول فرماید و از تو راضی باشد و 

این که نامـه از امـام معصـوم     رداز آن جا که در پاسخ، به دو زن اشاره شده بود، در مو. همراه ما قرارت دهد
  .ي اجناس، مربوط به همان یک زن بوده است زیرا یقین داشتم کلیه. باشد، تردید کردم

ود و خواهرش پرسـید و نیـز از   در بازگشت به شهر، آن زن نزد من آمد و از وصول کالاهاي مربوط به خ
  . توهم کرده بودم، از بین رفت آنچهخداوند را سپاس گفتم و . آنچه به خودش اختصاص داشت، آگاهم کرد
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پس بـه مدینـه رفـتم و در آن جـا بـه حضـور       . زمانی مقیم مکه بودم: کند نقل می» محمد بن سهل یسع«
تصـمیم گـرفتم   . از ایشان تقاضا کنم، اما مجال دست نیامد خواستم لباسی می. رسیدم ﷒حضرت امام جواد 
به مسجد رفتم تا دو رکعت نماز گـذارده، اسـتخاره   . و ضمن آن درخواست کنم سماي بنوی خدمت ایشان نامه

اگر خوب بود، اقدام نمایم و الا نامه را پاره کنم، سرانجام از این تصمیم نیز درگذشتم و از مدینه خـارج  . کنم
  .شدم
و از بین کـاروان شـتران    شتاي میان یک دستمال دا حین رفتن، مردي را دیدم که به همراه خود جامه در
آقاي تو این : هنگامی که مرا یافت، گفت. گرفت را می» محمد بن یسع قمی«گذشت و از این و آن سراغ  می

  .لباس را برایت فرستاده است
پس از مرگ، من وي را غسل و در آن لبـاس کفـن   : گوید می - فرزند او  - » احمد بن محمد بن عیسی«
هنگـامی کـه حضـرت امـام جـواد      : کنـد  روایـت مـی  » بن محمد بن صالح بن داود یعقوبی صالح« - . کردم
ي شمال را داشتند، فرمـان گـره زدن دم مرکـب خـویش را      براي استقبال از مأمون، قصد رفتن به ناحیه ﷒

  .صادر نمودند
یکـی از آنهـا کـه در خـدمتش بودنـد،       ،در آن روز صاف بود و رطوبتی در خود نداشت نظر به آن که هوا

هنوز بیش از اندکی راه نرفتـه بـودیم   . ایشان به این محل آشنا نیستند و گره زدن دم مرکب دلیلی ندارد: گفت
  .که راه را گم کردیم و در گل و لاي فراوان فرو رفتیم

 ـ   - ما تغییر کرد و هیچ یک از ما هاي  آلود شدیم که جامه به قدري گل  -  ﷒جـواد   امجـز حضـرت ام
   )65(. سالم نماند

نشسته بودم که اسبی ماده از پیش دیدگان ما  ﷒خدمت حضرت امام جواد : گوید می» ابراهیم بن سعید«
و انـدك سـپیدي    ستنیش سفید ااي خواهد زایید که پیشا این اسب، امشب کره: فرمودند ﷒امام . عبور کرد

. از ایشان اجازه خواستم و با صاحب آن رفتم و تا شب با او بـه صـحبت مشـغول بـودم    . نیز در صورت دارد
: خدمت حضرتش که بازگشتم، فرمودند. ي اسب متولد شد سرانجام همان گونه که حضرت فرموده بودند، کره

  تردیدي نمودي؟ فتم،گي سعید، آیا در مورد آنچه دیروز به تو  اي زاده
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زن وضع حمـل کـرد و   : گوید می» ابراهیم«. آن که در خانه داري، فرزندي یک چشم به دنیا خواهد آورد
   )66(. سوگند که فرزند یک چشم داشت -  ﷑ - به خداي محمد 

حضـرت امـام رضـا     ي رهبـا مـن دربـا   » اسـماعیل «مردي از شیعیان به نام : گوید می» موسی بن قاسم«
من در پاسخ . بر آن حضرت واجب بود که مأمون را به اطاعت خدا فراخواند: مشاجره کرد و به من گفت ﷒

نائـل   ﷒در خواب، به ملاقات حضرت امام جواد . از او جدا شده، به منزل آمدم و به بستر رفتم. او درماندم
  .شدم

یل به من گفت فراخواندن مأمون به اطاعت خداوند بر پـدر شـما واجـب    فدایت گردم، اسماع: ردمعرض ک
همانا امام کسی همچون تو و دوستان تـو را کـه از ایشـان    : فرمودند ﷒امام . بود و من در پاسخ او درماندم

ا و بـراي طـواف خـارج شـدم، در آن ج ـ     ماز خواب بیدار شد. خواند کنند، به سوي خداوند فرامی تقیه نمی
گویی زبانش بند آمـده بـود،   . ي آن حضرت را که به خاطر داشتم، بر زبان آوردم اسماعیل را دیدم و فرموده

  .مرا در جایگاه خادم نشاندند. شرفیاب شدم ﷒سال بعد به مدینه رفتم و خدمت امام جواد . هیچ نگفت
ي پـدرم   ذشته، اسماعیل با تو دربـاره اي موسی، سال گ: هنگامی که حضرت از نماز فارغ شدند، فرمودند

چه گفت؟ من آنچه به یاد داشتم، عرض کردم و نیز آنچه را حضرت در خواب به من فرموده بودند و جـوابی  
  .)67(. که به اسماعیل داده بودم و ناتوانی او را در پاسخ، متذکر شدم

ي  ملاقات کرد و از وي دربـاره  »ابوزینب«مردي از شیعیان را به نام » سرخسی ماحمد بن علی بن کلثو«
مـن در گلـوي وي چیـزي    : به او گفـت . اي که در گلوي اوست، سؤال کرد و نشانه» حکم بن بشار مروزي«

  .ام و این گویی اثر سر بریدن است شبیه یک خط دیده
چیـزي بـه او   » ابوزینـب «رسید و  به نتیجه نمی ،خواست جواب می» ابوزینب«هر بار که این سؤال را از 

مـا هفـت نفـر بـودیم و در      ﷒در زمان حضرت جواد : چنین گفت» ابوزینب«تا آن که سرانجام . گفت نمی
اي از  هـاي شـب، نامـه    در نیمه. نزدیک عصر بیرون رفت و آن شب بازنگشت» حکم«. بغداد، اتاقی داشتیم

کشته شـده و در میـان نمـدي، در     داد دوست خراسانی شما به دست ما رسید که خبر می ﷒حضرت جواد 
  .دانی است فلان زباله
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 ﷒دوستان او به همان مکان رفتند و او را همان گونـه کـه امـام    . بروید و او را چنین و چنان مداوا کنید
اي  ي عده گویا او به خانه. و طبق دستور آن حضرت مداوا نمودند تا شفا یافت یافتندتوصیف فرموده بودند، 

کـه  » احمـد «. دانی افکندنـد  ه بود که پس از شناسائی او، حلقومش را بریده، در نمدي پیچیدند و در زبالهرفت
   )68( .شنید، از منکران رجعت بود و با اطلاع از این واقعه، دست از انکار برداشت» ابوزینب«این داستان را از 

رفت و مردم بسیاري را در  ﷒مام جواد ي ا کند که به خانه روایت می» میسر بن محمد بن ولید بن زید«
برخاسـت و نمازهـاي   . اي نشسته بود، در انتظار ماند تا ظهر شد نزد مسافري که در گوشه. آنجا مشاهده کرد

را در پشت سـر خـود    ﷒آنگاه حضرت امام جواد . و سپس نماز عصر را خواند وردنافله و ظهر را به جا آ
  .دست و پاي مبارك امام را بوسید و دوباره نشست. برخاست و بدیشان سلام کرد با احترام. دید

! سلم: امام دوباره فرمودند. دمسلام دا: گفت» میسر«! سلم: به وي فرمودند ﷒امام . حضرت تردید داشت
! سـلم : اي بـر تـو  و: ي او متبسم نگاه کردند و فرمودنـد  امام براي بار سوم در چهره. سلام دادم: عرض کردم

! یـابن رسـول االله  : لذا عرض کـرد . ناگهان متوجه غفلت خود گردید و هوشیار شد و حق را دریافت» میسر«
  .تسلیم شما هستم و به امامت شما خشنودم

سوگند به خدا، غم از من دور شد و هر بیماري که در دل نسبت به امامت داشتم، از بین : گوید می »میسر«
روز بعـد، دوبـاره بـه    . کردم تا در دل شکی نسبت به او ایجاد کنم، دیگر قادر نبودم می رفت، حتی اگر سعی

دلگیـري از ایـن موضـوع، بـه     . کسی بـودم  دمنزل آن حضرت آمدم و کسی را ندیدم، در حالی که منتظر ورو
  .شمي گرماي شدید و گرسنگی بسیار، مرا بر آن داشت تا براي از بین بردن عطش، قدري آب بنو علاوه

خـادم  . اي از غـذاهاي رنگارنـگ داشـت    در همین موقع، خادمی به سوي من آمد و در دست فراهم آمده
دهد  آقا و سرورت فرمان می: به من گفت. آورده بود اي ابهدیگري نیز به همراه او بود و با خود طشت و آفت

تشریف آوردند، به احترامشـان   ﷒حضرت امام جواد . به فرمان عمل کردم. دستها را بشویی و غذا میل کنی
  .آن خادم را نیز فرمودند با من غذا بخورد. دستور به نشستن و صرف طعام دادند. برخاستم

از این کار فراغت یافتم و سفره برچیده شد، خادم به برچیدن آنچه از سفره بر زمین ریخته بود،  ههنگامی ک
آنچه در صحراست اگر چه ران گوسفند باشد، رها کن و آنچه را در خانه : دبه وي فرمودن ﷒امام . پرداخت
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سـپس  . هاست جلب روزي و شفاي بیماري ي هست، بردار و بخور، که در آن خشنودي خداي تعالی و مایه
  ي مشک چیست؟ قربانت گردم، نظرتان درباره: گفتم! بپرس: فرمودند ﷒امام 

به ایشـان  » فضل بن سهل«. دستور دادند تا مشکی براي ایشان تهیه شود ﷒حضرت امام رضا : فرمودند
دانـی   ، آیـا نمـی  »فضـل «اي : مرقوم فرمودنـد  ﷒امام . شمارند عیب می مامردم این کار را براي ش: نوشت

اي بـه نبـوت و    طمهپوشید و این کار ل یوسف صدیق که پیامبر بود، لباس ابریشمین، آراسته به طلا و نقره می
 ـ   کرسی طلایی و نقره» سلیمان بن داود«حکمت او وارد نساخت؟ و براي  و بـه گـوهر    وراي، مرصـع بـه زی

 شد و هرگاه پایین می رفت، جمع می اي از طلا و نقره برایش گذاردند که هرگاه بر آن بالا می ساختند و پله
  .شد آمد، در مقابلش گشوده می
 باد به فرمـانش حرکـت مـی   . افکند و جن و انس در اجراي اوامر او آماده بودند ابر سپیدي بر او سایه می

. گشـتند  کرد، درندگان و حیوانات وحشی و نیز حشرات برایش خـوار و افتـاده بودنـد و در اطـراف او مـی     
ل رساند و از نبوت او نزد خداي متعـا  ي اینها هیچ زیانی بدو نمی کردند و همه بزرگان نزدش رفت و آمد می

  .چیزي نکاست
زْقِ (: فرماید همانا خداوند، خود می بَاتِ مِنَ ا�رِّ يِّ خْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ

َ
ِ� أ مَ زِ�نةََ اَ�� الَّ لْ مَنْ حَرَّ يـنَ  قُ ِ

لْ ِ�َ �َِ�ّ قُ
ْ�يَا خَا�صَِةً يوَْمَ القِْيَامَةِ  هاي خدایی را کـه خـود بـراي بنـدگانش      بگو چه کسی زینت« )69(. )آمَنوُا ِ� اْ�يَاَةِ اُ�ّ

بیرون آورده و نیز رزق حلال را حرام کرده است؟ بگو اینها از آن کسانی است که در دنیـا ایمـان آورده و در   
  » .روز قیامت، از مخلصان هستند

وقتـی آن را بـه   . اي تهیه کنند که قیمـت آن چهـار هـزار دینـار شـد      آنگاه دستور دادند براي ایشان غالیه
باشد در آن » عوذه«اي که بر آن  ضورشان آوردند، حضرت به زیبائی آن نظر فرمودند و فرمان دادند نوشتهح

: عرض کـردم  ﷒جواد  اممن خدمت حضرت ام. چشم زدن، راست و صحیح است: غالیه قرار دهند و گفتند
  رسد؟ فدایت گردم، از محبت و دوستی شما، چه چیز به دوستانتان می

آمدنـد، آن غـلام،    غلامی داشتند که هرگـاه بـه مسـجد درمـی     ﷒حضرت امام صادق : پاسخ دادند امام
در مسجد نشسته بود، گروهی از خراسان بـه   کناردر یکی از روزها که آن غلام . داشت قاطرشان را نگاه می
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چـه کسـی در مسـجد    : پرسـید شهر درآمدند و یکی از آنان، نزد او که افسار قاطر را در دست داشت، رفتـه،  
  است؟

اي غلام ممکن است از ایشان بخواهی : آن مرد گفت! ﷒مولا و سرورم، حضرت امام صادق : غلام گفت
 تو قرار دهند و من مملوك و غلامشان گردم؟ در عوض، من تمامی اموال خود را بـه تـو مـی    جايتا مرا به 

  .ثروتمند هستمدهم و بدان که املاك زیادي دارم و مردي 
گیري و من، اینجا به  روي و آنها را می نویسم؛ تو به خراسان می گیرم و می همه را بر این مطلب گواه می

وقتی که آن حضرت ! پرسم می -  ﷒ - از مولا و سرورم حضرت امام صادق : غلام گفت. مانم جاي تو می
  .ام بر مرکب سوار شده تا به منزل رسیدنداز مسجد بیرون آمدند، غلام قاطر را پیش آورد و ام

 يدانید مـدت بسـیار   خدمتگزاري من به آستان مولا و سرورم استوار است و چنانکه می: غلام عرض کرد
 تعالی خیري را براي من رقم زده باشد، شما از آن ممانعـت مـی   است در خدمت شما هستم، اینگ اگر خداي

  کنید؟
! نمـایم؟ هرگـز   بخشم، از بخشش دیگري تو را منع مـی  خود به تو میمن که از جانب : حضرت فرمودند

خدمت ما بگوئی، تو را  تركخواهی  اگر می: حضرت فرمودند. آنگاه غلام، داستان مرد خراسانی را باز گفت
  .پذیرم فرستم، اما چنانچه هنوز مایل به خدمت هستی، تو را می می

. دهـم  خاطر مدت مدیدي که با ما بودي، تو را پندي مـی  به: حضرت فرمودند. غلام تمایل به رفتن داشت
به نـور خداونـد آویختـه و     ﷑در روز قیامت حضرت رسول االله «: حضرت فرمودند! بفرمائید: غلام گفت

همچنین حضرت امیرالمـؤمنین، حضـرت فاطمـه، حضـرت حسـن،      . دامان لطف و رحمت وي را گرفته است
بـه همـین گونـه     - که سلام و درود خداوند بر تمامی ایشان باد  - گر ائمه از فرزندان او حضرت حسین و دی

  .خواهند بود
شـوند و هـر کجـا مـا وارد      و هر کجا که ما داخل شویم، آنان نیز داخل مـی  تندشیعیان ما، در کنار ما هس

در : ین را شنید، عـرض کـرد  غلام که ا. »شوند و در منازل ما سکونت خواهند داشت شویم، آنان نیز وارد می
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هزار درهم بـه وي   یزن ﷒حضرت امام صادق . گزینم مانم و آنچه را که شما فرمودید، برمی خدمت شما می
  .این براي تو از مال خراسانی بهتر است: عطا کردند و گفتند

ي ورود خواسـت و   اسانی اجـازه خر. شنیده بود، به او گفت ﷒غلام نزد آن مرد رفت و آنچه را از امام 
پذیرفتنـد و ضـمن تشـکر از او،     راحضرت حـرف او  . از شدت محبت خود سخن گفت ﷒در خدمت امام 

ها حاضر شـد،   هنگامی که عمامه ﷒امام . بیاورند» عمامه«سپس دستور دادند چند تا . برایش دعا فرمودند
. او پذیرفت و از مدینه خـارج شـد  . که به زودي بدان نیازمند خواهی شدبردار : به آن مرد خراسانی فرمودند

وي تعـدادي از  . ها از او گرفتنـد  غیر از عمامه - راه را بر او بستند و آنچه را داشت  سان،در بازگشت به خرا
   )70(. ها را که بتواند او را به خراسان برساند، فروخت عمامه
در مکه بود، از درد چشم، خدمت ایشان شـکایت   ﷒هنگامی که با حضرت امام رضا » محمد بن سنان«
اي نگاشتند و آن را به خـادم دادنـد و    نامه ﷒کاغذي خواسته، براي فرزندشان حضرت جواد  ضرتح. برد

  .فرمودند تا با خادم برود» سنان محمد بن«آنگاه به . فرمان پنهان داشتن آن را به خادم صادر کردند
درخواست ملاقات با آن  - موفق  -  ﷒از خادم حضرت جواد » محمد بن سنان«چون به مدینه رسیدند، 

ایشان در نامـه نظـر   . موفق، ایشان را در آغوش گرفته، نامه را در مقابل آن حضرت گشود. حضرت را کردند
درد چشـم  . و چند بار این را تکرار کردنـد . شفا یافت: کردند و گفتند فرموده، سر مبارك به طرف آسمان بلند

  .گردید و چنان بصیرتی یافت که هیچ کس آن را نداشت رفبه تمامی برط» محمد«
خداي تعالی شما را بزرگ این امت قرار دهد، همان طـور کـه عیسـی را    : آنگاه رو به حضرت کرد و گفت

محمـد بـن   «بـه  : گویـد  می» محمد بن مرزبان«! اي شبیه منجی فطرس اسرائیل قرار داد، بزرگ و رئیس بنی
 - که از فرشتگان بود  - » فطرس«خداوند بر : چه بود؟ گفت» اي شبیه منجی فطرس«از  صودمق: گفتم» سنان

  .هایش کنده شد و در یکی از جزایر زمین افتاد بال. خشم گرفت
 - فرمـود تـا خـدمت حضـرت رسـول االله      » جبرئیل« ، خداي تعالی به﷒هنگام ولادت حضرت حسین 

بود، بر آن جزیره گذشت و او را » فطرس«که دوست » جبرئیل«. میلاد آن حضرت را تبریک بگوید -  ﷑
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خـواهی تـو را نـزد     آیا می: آنگاه به او گفت. و مأموریت الهی خود خبردار کرد ﷒از تولد حضرت حسین 
  فرمایند؟ اعتببرم تا از تو شف -  ﷑ - محمد  حضرت

پـس  . آورد -  ﷑ - او را بر بال خود نشاند و خدمت حضرت رسول » جبرئیل«! آري: گفت» فطرس«
» فطـرس «حضـرت بـه   . را به عرض رسـانید » فطرس«، داستان ﷒از عرض تبریک میلاد حضرت حسین 

خداوند بالهایش را ترمیم کـرد  . او نیز چنین کرد. بمالد ﷒ي حضرت حسین  رمودند تا خود را به گاهوارهف
   )71(. و او را در بین فرشتگان، به مقامی که داشت، بازگرداند

قـی اسـت کـه    را بر مـن ح  ﷒حضرت حسین : عرض کرد -  ﷑ - به حضرت رسول خدا » فطرس«
دهـد و درود   کند و هیچ مسلمانی به او سـلام نمـی   کنم، پس هیچ زائري او را زیارت نمی ادا می هبدین گون

   )72(. کنم ابلاغ می ﷒فرستد، مگر آن که زیارت و سلام و درود او را خدمت حضرت حسین  نمی
روایـت شـده    )73(! سـینم ي ح شده چه کسی همچو من است که آزاد: گفت کرد و می افتخار می» فطرس«

است که موجب خشم خداوند بر او، همانا امتناع وي از پذیرفتن ولایت حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 
ولایت را بر او عرضه کـرد و ایـن بـار مـورد پـذیرش او قـرار        -  ﷑ - بوده است و حضرت پیامبر  ﷒

   )74( .فرمان داد ﷒ي حضرت حسین  ه حضرت وي را به مالیدن به گاهوارهاین بود ک. گرفت
همچنین پرتوي از نور الهی، بر گرد آورنده و مؤلف این گوهرهاي درخشان، تابیدن گرفته است که تفصـیل  

مرتبه به آستان آن بزرگواري که سرشار از عظمت قدسی است، منزل کردم و بدان جناب بلند : آن چنین است
تواند بیماري مرا درمان کند، شش سال از  روزي که دریافتم هیچ یک از وسایل پزشکی نمی. و منیع پناه بردم

گذشت تا جایی کـه گـاهی در    کردم، می دردي که در کمر و سرین چپ و ساق پا تا پشت پایم احساس می
مشکل شده بود، و نیز در روز شـهادت  تا حرم مطهر براستی برایم  تنکردم و راه رف نماز به اشارت، رکوع می

  .هستند، متوسل آمدم» باب المراد«به ایشان که  - القعده  در آخر ماه ذي -  ﷒حضرت ابوجعفر جواد 
از آب زعفرانی که معمولا در مراسم سوگواري ایشان موجود بود، گرفتم و بر مواضع درد مالیـدم و مـابقی   

تا آن که پس از زیارت اربعین، راهی مرقد مقـدس  . ظار لطف و مرحمتش ماندمآنگاه سه ماه به انت. را نوشیدم
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از شیعه، چه . شدم، به قصد پناهندگی؛ زیرا که او پناهگاه بنده و بازگشت گاه اوست به سوي مولا و سرورش
  .ورزد اصراراش  جاي شگفتی، اگر به آستان امامش پناه برد و بر خواسته

شيعتنا خلقوا من فاضل طي�تنا فلهم معنا «: است که ﷒حضرت امام جعفر  این، فرمایش صادق اهل بیت،
قرابة يفرحون لفرحنا و �زنون �زننا و قد اوذوا فينا و �م نؤذ فيهم فنحن نتأ�م �أ�هم و ن�حم عليهم � صباح و 

دارند؛ براي شادي ما خوشحال پس با ما خویشاوندي . اند گل ما آفریده شده ي شیعیان ما از اضافه» «�ساء
شـویم و   بینند، ولی ما براي آنان اذیت نمی آنان براي هواداري ما آزار می. شوند و براي اندوه ما، محزون می

  ».رددا کند و هر صبح و شام ما را به ترحم بر آنان وامی از همین رو، درد ایشان ما را متألم می
اما نسیمی از عنایات قدسی آن حضرت بر من وزیدن . ل گشتمده روز مقیم کاظمین شدم و به ایشان متوس

هنگام فجر، نزدیک ضریح رفتم و همراه با ناراحتی، در حـالی کـه   . نگرفت و از تحصیل بهبودي مأیوس شدم
سپس کمر و پایم را به قبر مالیـدم و جـد بزرگـوارش    . ها کردم آورم، شکوه دانستم چه بر زبان می خود نمی

  .را شفیع قرار دادم - شیرخوار دشت کربلا  - اصغر  و نیز حضرت علی ﷒کاظم حضرت امام موسی 
از احسـاس  . بعد از حرم خارج شدم و به قصد عیادت از یکی از بـرادرانم، از بـازار اسـترآبادي گذشـتم     

بررسی کردم قدري . راه نرفتن روي آن پا و طبعا وارد نشدن فشار بر آن است لیلنکردن درد، گمان کردم به د
اي از  به بنده - » باب المراد«آن  -  ﷒به برکت توجه حضرت ابوجعفر جواد . و بیش از دو ساعت راه رفتم

  .ام کردهگذرد، هیچ دردي احساس ن بندگانش، از آن لحظه تا کنون که بیش از ده سال می
راي همگان قرار داده است و به یمن دریغ ب و این، نه شگفت است از امامانی که خداوند آنان را رحمت بی

ي آن استوار  ها بر سینه شود و کوه زار گیاه و گل می رسد، و زمین، سبزه وجود ایشان به بندگان، روزي می
  .بلعید ماند، که اگر نبودند، زمین اهل خویش را فرو می می

نامی کـه از  » حکم«تتاب آمد کراماتی که با آن عمر کم، شد از ابوجعفر زبان یا خامه، کی یاراي گفت و اک
اعیان شیعه بود، کشتندي سرش ببریده دیدندي به دکان بر تراب آمد به تن، شد، سر، بپیوستی و کردش چـون  

  مسیح احیا زعیسی، کی سر ببریده احیا در کتاب آمد؟
و  فلسطین موطنم، کی ممکنم سویش ایاب آمد؟ گرفتش دست: دید آن امام و گفت عتصمفلسطینی به باغ م

چشم بند، آن دم فلسطین دید شهش غائب شد، افسوسش همی زان اغتیاب آمـد وضـو زیـر درخـت     : گفتش
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خشک سدر، آن شه به کوفه ساخت شدي سبز و ثمر دادي، که چون عناب نـاب آمـد بـه کشـتی شـیعیان را      
انسـت کـاین   ناخدا بنشاند و شه خاتم به شط افکند و کشتی بسته از رفتن در آب آمد سـتاد آن کشـتی، او د  

   )75( .زانگشتر شه شد به کشتی شیعه بنشاندي، پشیمان زارتکاب آمد



51 

  

  نصایح
نیـاز برانگیختـه    ها به سوي خداونـد بـی   ها و دوستی بدیهیات امامت، آن است که با سخنان طیب، دل از
گیـرد،   هاي بلیغ که در دلهـا جـا مـی    نفسهاي سرکش، مهار و طبیعت خشن، نرم گردد؛ پندها و موعظه. شود

  .دروان آدمی را نورانی گرداند؛ در گوش جان نفوذ کند و دل بدان انس و آرام پذیر
هاي  از هر سوي دل، چشمه. ي قدس آن پهلو بگیرند خردها جذب نور درخشان آن گشته، قلبها در کرانه

سـرانجام،   ها را قـوت بخشـد و   حکمت بجوشد و کلام احیاگر جانهاي مرده، به حیات ابدي، افکار و اندیشه
تـوان   را نمی -  ﷕ - از همین روست که امامی از پیشوایان دین . آنها را به طرف حق آشکار رهنمون گردد
انـد کـه در آنهـا هـدایت و      اي دلپذیر و کوتاه از خود به یادگار نهاده یافت مگر آن که سخنان بسیار، به گونه

  .زند حیات سرمدي و رشد، موج می
 - : که به دست ما رسـیده اسـت   ﷒اي است از کلمات قصار حضرت امام جواد  آید گزیده آنچه ذیلا می

: پذیري؟ گفت آیا می: حضرت فرمودند! مرا پندي بفرمایید: عرض کرد ﷒مردي خدمت حضرت امام جواد 
و اعلم انك لا�لـوا مـن توسد ا�ص� و اعتنق الفقر و ارفض ا�شهوات و خالف ا�وي «: حضرت فرمودند. آري

و دست از شهوتها بـردار   )76(ي فقر در گردن گذار  صبر بیارام و قلاده بستربر « »ع� االله فانظر كيف ت�ون
گاه دور از نگاه خداونـد نیسـتی، پـس خـود بنگـر کـه چگونـه         و با هواي نفس مخالفت کن و بدان که هیچ

  ».هستی
فهـو  نـها�نيا فانا مغرقون فمن �ن هواه هوي صـاحبه و دان بدياما هذه «: به یکی از دوستانشان نوشتند - 

معه حيث �ن و الاخرة دارالقرار و ان تاخ� ا�و�ة اغ�ار و طول ال�سو�ف ح�ة و الاعـتلال � االله هلكـة و 
 ـ اما این دنیا، پس همـه « »الا�ار � ا�نب أمن �كر االله و لا يأمن �كر االله الا القوم ا�ا�ون ا غرقـه  ي م

و . آنیم و هر کس به هواي نفس دوست و قرینش گراید و متدین به دین او گردد، پس در همه جا بـا اوسـت  
. تأخیر در توبه، موجب زیان است و کار امروز به فردا افکندن، سـبب سـرگردانی  . ي بقاست اما آخرت، خانه
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ر خود را از مکر خداي تعالی در امـان  طغیان بر خداوند، هلاك است و اصرار بر گناه دلیل آن است که گنهکا
  ».بیند بیند، حال آن که کسی جز مردم زیانکار خویش را از مکر خدا در امان نمی می

هـا   ي پارچه حمل کننده. در راه، دزد آنها را به سرقت برد. هاي قیمتی فرستادند پارچه ﷒براي امام  - 
و  اان انفسـن«: حضرت، به خط خویش مرقـوم فرمودنـد  . رساندماجرا را به وسیله نامه به اطلاع آن حضرت 

ا�وا�ا من �واهب االله ا�ن�ئة و عوار�ه ا�ستودعة يمتع بما متع منها � �ور و غبطة و ياخـذ مـا اخـذ منهـا � 
جان و مال ما از مواهب خوشـایند  « »أجر و حسبة فمن غلب جزعه � ص�ه حبط اجره و نعوذ باالله من ذ�ك

آنچه در خوشی و سرور از آن بهـره گرفتـه    دهد بهره می. ست که همچون امانتی به ما سپرده شده استالهی ا
قراري را بـر صـبر مسـلط گردانـد،      بنابراین آن که بی. گیرند شده و داراي مزد و پاداش است آنچه از ما می

  ».بریم از آن که چنین گردد رود و ما پناه بر خدا می اجرش از بین می
عن االله فقد عبدا� و ان �ن ا�اطق عن �سان ابل�س فقد  قاص� ا� ناطق فقد عبده فان �ن ا�اطمن « - 

پس هرگاه، گوینده سـخن  . دهد، همانا وي را پرستیده است اي گوش فرا می آن که به گوینده« »عبد ابل�س
اشد، شنونده شیطان را پرستش از خداوند بگوید، شنونده خداوند را پرستیده است و اگر گوینده زبان شیطان ب

  ».کرده است
ء قبل ان �ستح�م مفسدة � و ا�ؤمن �تاج ا� خصال ثلاث توفيق مـن االله و واعـظ مـن  اظهار ا��« - 

و مؤمن به  )77(. شود بر ملا ساختن امري، پیش از استحکام آن، باعث فسادش می» «.نفسه و قبول �ن ينصحه
  ».گر نب خداوند، وعظ از جانب نفسش و پذیرش از نصیحتتوفیق از جا: سه صفت نیاز دارد

  ».ي ترس آدمی است احتیاط به اندازه« »ا�حفظ � قدر ا�وف« - 
  » .دارد روزگار از رازهاي پنهان، برایت پرده برمی«» الايام تهتك �ك الأ�ر عن الا�ار ا��منة« - 
آزمـودن،   ازآن که پـیش  » «�لهلكة و العاقبة ا�تعبةمن انقاد ا� الطمأن�نة قبل ا��ة فقد عرض نفسه « - 

  ».اعتماد کند، خویشتن را در معرض هلاکت و عاقبت ناگوار قرار داده است
هاي تو، راه رشد را بر تو  آن که براي پیروي از خواسته« »قد �داك من س� عنك ا�رشد اتبا� �ا تهواه« - 

  » .پنهان دارد، با تو دشمنی کرده است
  ».هاي نابخشودنی دارد راند، لغزش که بر مرکب شهوات می آن« »كب ا�شهوات لاتقال ع�تهرا« - 
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اطمینان به خداوند، بهاي هر چیز ارزشمند است و براي ترقی « »ا�قة باالله ثمن �� �ل و سلم �� �ل« - 
  ».و بلند مقامی، چونان نردبان است

  ».شود ي تعالی کفیل او است، هلاك میچگونه کسی که خدا« »كيف يضيع من االله �فله« - 
  » یابد چگونه کسی که خداي تعالی در تعقیب اوست، نجات می« »كيف ينجو من االله طا�ه« - 
 کسی که از خداوند منقطع گردد، خدایتعالی او را به خود وامـی » «من انقطع ا� غ� االله و �ه االله ا�ه« - 
  ».گذارد
علمـی عمـل کنـد، فسـاد و      از روي بی کهکسی » «يفسد اك� �ا يصـلحمن عمل � غ� علم �ن ما « - 

   )78( .»تباهی عمل او، از صلاح آن بیشتر است
 شناسد، پایان کارها وي را گمراه مـی  کسی که ابتداي امور را نمی» «من �م يعرف ا�صادر اعيته ا�وارد« - 
  » .کند

   )79( .»سازد نزدیک می ماترا به ناملایترك مدارا انسان » «هجر ا�داراة مقار�ة �لمكروه« - 
 همنشینی با بدکار همچون شمشیر برهنـه « »�صاحبة ا���ر ��سيف ا�سلول، �سن منظره و يقبح أثره« - 

  .»اش زیبا و اثرش زشت و ناپسند است اي است که منظره
 ـ « »لا ت�ن و�ا الله تعا� � العلانية و عدوا � � ا��« -  دشـمن او   انیدر آشکارا دوست خـدا و در پنه
  » .مباش
از خیانت همین مقدار براي آدمی بـس کـه مـورد اطمینـان     « »ك� با�رء خيانة ان ي�ون امينا �لخونة« - 

  » .خائنان باشد
لا تعادين احدا ح� تعرف ا�ي ب�نه و ب� االله فان �ن �سنا فلا تعاده و ان �ن �س�ئا فان علمـك بـه « - 

ي بین او و خداونـد را بشناسـی، اگـر او نیکوکـار      مکن تا رابطه دشمنیهرگز با کسی « »�فيكه فلا تعادهي
کند؛ پس دسـت   است، با وي دشمنی مکن و اگر بدکار است و گناهکار، شناخت تو از وي، برایت کفایت می

   )80( .»از دشمنی با او بردار
  » .آید فرود آید، فضا تنگ می) و حکم الهی(ه قضاء هنگامی ک« »اذا نزل القضاء فقد ضاق الفضاء« - 
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شود و بـه حکـم قضـاء     ها به امیدي خواسته می حاجت« »ا�وائج تطلب با�رجاء و � ت�ل بالقضـاء« - 
  ».آید فرود می

  ».است) الهی(عافیت بهترین بخشش » «العافية احسن عطاء« - 
  ».از مردم استنیازي او  عزت مؤمن بی« »عز ا�ؤمن غناه عن ا�اس« - 
  » .رساند دشمنی کسی که راضی به ظلم است، به تو آسیب نمی» «ي�ك سخط من رضاه ا�ور لا« - 
  ».شهوتها ناشی از ضعف و زبونی دل است« »ا�شهوات من ضعف القلب« - 
کسی که از حسن نیت برادر مومنش راضی نشود، « »من �م يرض من اخيه �سن ا�ية �م يرض بالعطيـة« - 

  .وي، او را خشنود نخواهد کردبخشش 
رفتن به سوي خدا با قلـب، از بـه زحمـت    « »القصد ا� االله بالقلوب ابلغ من اتعاب ا�وارح بالاعمال« - 

  ».تر است ي عمل، رساننده انداختن تن، به واسطه
که زمان اگر چیزي به تو داده نشد، خود را به این » «ء ان منعته بقلة صحبته اذا اعطيتـه تعز عن ا��« - 

   )81( .»داشتن آن کوتاه است، تسلی بخش
   )83( )82(» .تقوي، عزت و علم، گنج و سکوت، نور است» «ا�قوي عز و العلم ك� و ا�صمت نور« - 
  » .دین را چیزي مانند بدعتها از بین نبرده است« »ما هدم ا�ين مثل ا�دع« - 
  » .برد از میان نمی طمعوقار را چیزي همچون « »لا يز�ل ا�وقار مثل الطمع« - 
  »شود ي شبان اصلاح می رعیت به وسیله« »با�را� تصلح ا�رعية« - 
  » .شود ي دعا مرتفع می بلا به وسیله« »با��ء ت�ف ا�لية« - 
  ».شود هر که دشنام دهد، پاسخش داده می« »من شم اجيب« - 
  ».یدآ هر که جسارت ورزد، گرفتار می« »من تهور اصيب« - 
نیکوکاران به انجام کار « »ا�عروف احوج ا� اصطناعه من اهل ا�اجة لان �م اجره و فخره و ذكـرهاهل « - 

نیک محتاجترند از کسانی که نیاز به خود نیکیها دارند، زیرا پاداش، فخر و مباهات و شـهرت، همـه از بـراي    
  ».آنان است



55 

  ».از او در هراس خواهد بود داشته باشد، دکسی که بر انسانی امی« »من أ�ل ا�ساناها به« - 
  ».شمارد کسی که چیزي را نشناسد، آن را عیب می« »من جهل ش�ئا �به« - 
  ».فرصت، ربودنی است« »الفرصة خلسة« - 
  ».ي اعمال مؤمن است حسن خلق، در رأس نامه« »عنوان صحيفة ا�ؤمن حسن خلقه« - 
) مردم(اعمال سعادتمند، ستایش و تمجید ي  در رأس نامه« »عنوان صحيفة ا�سعيد حسن ا�ناء عليـه« - 

  ».از اوست
   )84( .».فروتنی، زینت علم است« »خفض ا�ناح ز�نة العلم« - 
  ».است) او(در زبان ) انسان(زیبایی « »ا�مال � ا�لسان« - 
  ».باشد می) او(به عقل ) انسان(کمال « »ا�كمال � العقل« - 
  ».است) آدمی(از صبر  ي اندك، شکوه« »من ص� ا�رجل قلة شكواه« - 
مـدارا کـردن آدمـی نسـبت بـه      ) هـاي  نشانه(از « »من رفق ا�رجل باخيه ترك تو�يخه ��ة من ي�ره« - 

  .دارد برادرش، ترك سرزنش اوست در حضور کسی که ناپسند می
صـداقت در  ) هـاي  نشـانه (از  در،رفع مشکل از بـرا » «من صدق صحبة ا�رجل اسقاط ا�ؤنة عن اخيـه« - 

  » .دوستی است
محبت، موافقت فراوان و مخالفت اندك ) هاي نشانه(از » «من علامة ا�حبة ك�ة ا�وافقة و قلة ا�خالفة« - 
  » .باشد می

 روزتـر از   روز رفتار با ظالم، به عدالت، سـخت « »يوم العدل � الظا�م اشد من يوم ا�ور � ا�ظلوم« - 
  ».رفتار ستمکارانه است با مظلوم

  » .هر که طالب بقاست، باید دلی صبور داشته باشد« »ا�قاء فليعد �لمصائب قلبا صبورامن طلب « - 
  » .علماء به سبب فراوان بودن نادانان، در میانشان غریب هستند« »العلماء غر�اء �ك�ة ا�هال ب�نهم« - 
سه خصـلت اگـر در   « »و ا�شورة و ا�و� � االله عند العز�مة ةعجلترك ال: ثلاثة من �ن فيه �م يندم« - 

  ».ترك شتاب، مشورت و توکل بر خداوند هنگام تصمیم: شود کسی بود، هرگز پشیمان نمی
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هر کس پنهانی برادرش را نصیحت کند، او « »من نصح اخاه �ا فقد زانه و من نصحه علانية فقد شانه« - 
   )85( .».چنین کند، وي را زشت گردانده کارارا آراسته است و اگر آش

  ».شود آن که اندوه فراوان داشته باشد، بدنش بیمار می« »من ك� همه سقم جسمه« - 
  ».خویشتن داري، زینت فقر است« »العفاف ز�نة الفقر« - 
  » .شکر، زیبایی بلاست« »ا�شكر ز�نة ا�لاء« - 
  ».آرایش حسب است ،تواضع« »ا�واضع ز�نة ا�سب« - 
  ».فصاحت، زینت سخن است« »الفصاحة ز�نة ا��م« - 
  ».باشد آراستگی روایت، به از بر کردن آن می» «ا�فظ ز�نة ا�رواية« - 
 »ان االله عبادا �صهم بدوام ا�عم فلا تزال فيهم ما بذ�وها فان منعوها نزعها االله عنهم و حو�ا ا� غ�هم« - 

شان گردانده است و تا هـر زمـان کـه ببخشـند، از آن      ها مخصوصخداوند را بندگانی است که به دوام نعمت«
 نعمتها برخوردارند و اگر دست از بخشیدن بردارند، خداي تعالی از ایشان نعمتها را گرفته، بـه غیـر آنـان مـی    

   )86( .».دهد
  ».باشد یآراستگی ورع م) موجب(رعایت ادب، » «حفظ الادب ز�نة ا�ورع« - 
  ».رویی، زینت قناعت است گشاده« »القناعة�سط ا�وجه ز�نة « - 
از کمال جوانمردي براي انسان همین بـس  « »حسب الا�سان من كمال ا�روة ان لا يل� احدا بما ي�ره« - 

 ».پسندد، نرساند که به دیگري آنچه را نمی

از  نیکی کردن نسبت به کسی که حقش بـر او واجـب اسـت،   « »من سخاء ا�رء بره بمن �ب حقه عليه« - 
 ».سخاوت مرد است

 »ما عظمت نعمة احد الا عظمت حوائج ا�اس ا�ه فمن �م يتحمـل تلـك ا�ؤنـة عـرض ا�عمـة �لـزوال« - 
گردد؛ پس اگر کسی از تحمل این بـار   یابد، مگر آن که نیاز مردم به او فراوان می نعمت بر کسی فزونی نمی«

 ».رو به زوال خواهد رفت نعمتگران سرباز زد، آن 

 ».باشد ي ورع می ترك بیهودگیها آراینده« »ترك مالايع� ز�نة ا�ورع« - 
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 ».ایثار، از کرامت انسان است« »من كرم ا�رجل ايثاره � نفسه« - 

قبول حق، آنگاه که برایش آشـکار گردیـد، از انصـاف مـرد     « »من انصاف ا�رجل قبو� ا�ق اذا بان �« - 
 » .گیرد می مهسرچش

از پندهاي آدمی به بـرادرش، بازداشـتن اوسـت از    « »لاخيه نهيه عما لا يرضاه �فسهن من نصح الا�سا« -
 » پسندد آنچه خود نمی

 ».شکر، شناخت نیکی نیکوکار است) لوازم(از « »من ا�شكر معرفة احسان ا�حسن« - 

 ».به ارزش خود، ناشی از تواضع اوست نسانآگاهی ا» «من ا�واضع معرفة ا�رء بقدره« - 

آن که از ستمی آگاه است و آن که بر آن همدستی کند و « »العا�م بالظلم و ا�ع� عليه و ا�را� ��ء« - 
   )87(» .آن که از آن خشنود باشد، همگی شریک یکدیگرند

توجـه انـدك بـه عیـوب     « »من سلامة الا�سان قلة حفظه لعيوب غ�ه و عنايته باصلاح عيوب نفسـه« - 
  ».دیگران و سعی در جهت اصلاح نفس، از سلامت انسان است

 اندیشی وامی کسی که در نگرش به واقعیتها اشتباه کند، از چاره« »من اخطأ وجوه ا�طالب خذ�ه ا�يل« - 
  ».ماند

  » .طمعکار در بند ذلت گرفتار است« »الطامع � وثاق ا�ل« - 
الاخلاء يومئذ بعضهم : الاخوة � غ� ذات االله فانها تعود عداوة و ذ�ك قو� تعا� فان �نت خوانا�اس ا« - 

شـود   مردم، برادران یکدیگرند، اگر برادري براي غیر خدا باشد، منجر به دشمنی می« »�عض عدو الا ا�تق�
  ».کنند گر دشمنی میهمه با یکدی اندر آن روز غیر از تقوا پیشگ: و این فرمایش خداوند بلند مرتبه است که

  ».آن که امر زشتی را نیکو جلوه دهد، در آن شریک است« »من استحسن قبيحا �ن ���ا فيه« - 
  ».انجامد کفران نعمت به دشمنی می« »�فر ا�عمة داعية ا�قت« - 
بیش از آنچـه از   د،کن آن که از تو سپاسگزاري می« »من جازاك با�شكر فقد اعطاك اك� �ا اخذ منك« - 

  ».تو گرفته است، تو را بخشیده است
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مبادا به گمانی، یقین خود را نسبت به خیرخواه خود، « »لا تفسد الظن � صديق قد اصلحك ا�ق� �« - 
  ».فاسد کنی

آن که برادرش را در خفا پند دهـد، وي را  « »من وعظ اخاه �ا فقد زانه و من وعظه علانية فقد شانه« - 
   ».کند، وي را عیبناك گردانده استو آن که آشکارا چنین  ستهآرا

  ».ي مصیبت ملامتگر است صبر به هنگام مصیبت، مایه« »ا�ص� � ا�صيبة �صيبة � ا�شامت« - 
سه خصـلت بنـده را بـه    « »ك�ة الاستغفار ول� ا�انب و ك�ة ا�صدقه: ثلاثة يبلغن بالعبد رضوان االله« - 
  ».کثرت استغفار، سیرت نیکو و کثرت صدقه دادن: درسان خداوند می نرضوا
   )88(» .اگر نادان سکوت کند، اختلاف پیش نخواهد آمد« »�و سكت ا�اهل ما اختلف ا�اس« - 
   ».است) زبان او(عامل مرگ انسان، میان دو فک او » «مقتل ا�رجل ب� فكيه« - 
  ».با تأمل استاندیشه، همراه » «ا�رأي مع الاناة« - 
  ».فکر خام، پشتیبان بدي است« »ب�س الظه� ا�رأي الفط�« - 
سه چیز عامل » «.الانصاف � ا�عا�ة و ا�واساة � ا�شدة و الانطواء � قلب سليم: ثلاث �ل� ا�ودة« - 

  ».انصاف در معاشرت، برابري در سختیها و داشتن قلبی صاف: جلب محبت دیگران است
هاي متفاوتی هستند و هر کس بر طبق طبیعت خود  مردم گونه« » شا�تهو � يعمل � �لا�اس اش« -  

  » .کند عمل می
ي  تر از همه شریفها، کسی است که شرفش به واسطه با شرافت« »ا���ف � ا���ف من �فه علمه« - 

  ».علمش باشد
  ».از آن کسی است که از خدایش ترسان باشد بزرگیتمام سیادت و « »ا�سؤدد � ا�سؤدد �ن ات� ر�ه« - 
جویی مکنید کـه   پیش از فرا رسیدن وقت مناسب، کاري را چاره« »لا تعا�وا الا�ر قبل بلوغه فتند�وا« - 

  ».پشیمان خواهید شد
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 »هفي همالا يزال العقل و ا�مق يتغا�ان � ا�رجل ا� ان يبلغ ثمانية ع� سنة فاذا بلغها غلبه عليه اك�« - 
باشند تا وي به هیجده سالگی برسد؛ آنگاه هـر کـدام در او    عقل و حماقت هماره در انسان سرگرم نزاع می«

  ».کند بیشتر باشد، در این سن، بر دیگري غلبه می
 آرزوهاتان را طولانی مکنید که باعث سختی دلهاتان مـی « »لا يطولن علي�م الأ�ل فتقسوا قلو��م« - 
  ».شود
  » .به ضعیفانتان ترحم کنید« »مضعفاء� اار�و« - 
از رحمت کردن نسبت به دیگران، رحمت خداونـد را بـه خـود    « »اطلبوا ا�ر�ة من االله با�ر�ة من�م« - 

  ».بخواهید
آن که در راه خدا، برادري به دست آورد، گویا برادري « »من استفاد اخا � االله فقد استفاد اخا � ا�نة« - 

  » .شده است ودر بهشت نصیب ا
  ».هر کس امید به تبهکاري داشته باشد، کیفرش محرومیت است» «من أ�ل فاجرا �ن عقو�ته ا�رمان« - 
ما انعم االله نعمة � عبد فعلم انها من االله � اسمه شكرها � قبل ان �مده عليها و لا اذنب عبد ذنبـا « - 

 هر نعمتی که خداوند بنده« »� قبل ان �ستغفره ا عنه الا غفرشاء عف نفعلم ان االله مطلع عليه ان شاء عذبه و ا
فرماید، اگر او بداند که از جانب خداست، شکر آن نعمت، پیش از آن که زبان به ستایش بـاز   اش را عطا می

 ـ   اي که بداند خداوند از گناه او خبر دارد و می کند، به نامش نوشته خواهد شد و بنده یـا   دتوانـد عـذابش کن
  ».درگذرد، گناهی مرتکب نخواهد شد، مگر آن که قبل از طلب مغفرت، آمرزیده خواهد بود

هر که بر مرکب صبر سوار آید، به پیـروزي نهـایی   « »من ر�ب �ر�ب ا�ص� اهتدي ا� �ضمار ا��« -  
  ».خواهد رسید

  ».کامیابی برخواهد گرفت ي آن که درخت تقوا بکارد، میوه« »من غرس اشجار ا�� اجت� ثمار ا��« - 
مـرگ انسـان، بـه    « »�وت الا�سان با�نوب اك� من �وته بالاجل و حياته بال��ة اك� من حياته بالعمر« - 

ي فرا رسیدن اجل اسـت و زنـدگی او بـا برکـت، بهتـر از       ي ارتکاب گناه، بزرگتر از مرگ به واسطه واسطه
  ».زندگی اوست با طولانی شدن عمر
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و ات�ل عليه �اه االله من � سوء و حرزه من � عدو و�و �نت ا�سموات رتقا � عبد ثم  بااللهمن وثق « - 
کسی که به خداوند مطمئن باشد و بر او توکل کند، خداونـد او را از هـر بـدي    « »ات� االله �عل به �رجا منها

اي بسـته شـود و او اهـل     دهبن يها به رو هرگاه آسمان. دارد دهد و از هر دشمن در امان نگاه می نجات می
  .)89(» .نماید تقوا باشد، خداي تعالی راه خروج را بدو می

کننـد و   اصولی که آداب اجتماعی را تقویت می. دار تأمین سعادت بشري است این سخنان گوهربار، عهده
 ـ. شوند ي عمل بدانها مردمان به زیور ملکات فاضله آراسته می در سایه طهـارت روح، اسـتواري    س،علو نف

  .دارند عقل و حسن عمل عواملی هستند که آدمی را به مقام شامخ انسانیت نائل می
گیرد و دلش از آلودگیها و کثافـات ناپسـند    آدمی، بدین واسطه از اعمال زشت و فساد اخلاقی فاصله می

وي را از مسـیر   ا،ه ـ شود و اندك میلی نسبت بـه شـهوت   راهش به سوي فضیلت هموار می. گردد پاك می
  .سازد هوس گناه در دل ندارد و حرص و آز و طمع در مادیات، وي را سرگرم نمی. کند خارج نمی

گوهرهایی چنین ارزشمند . پروراند ورزد و نیت تجاوز به آبروي دیگري را در سر نمی در مالش بخل نمی
بایست مورد نگاهـداري   آنان، می ي شود و براي رستگار شدن به واسطه از دست گوهرشناس دانا گرفته می

در غوغاي بازار حیات، اینان تنها متاعی هسـتند کـه تبـاهی و زیـان را     . کوشی در عمل، قرار گیرند و سخت
  . پذیرند هرگز نمی
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  ازدواج آن حضرت پیرامون
  اشاره
 ـ» مأمون«بدین گونه بر  ﷒فضیلت حضرت امام جواد  چون ه ایشـان علیـرغم   لعنۀ االله علیه آشکار شد ک

هـا برترنـد، تصـمیم     اندك بودن سن، در اوج علم و حکمت و آداب قرار دارند و از مشایخ قوم در این زمینه
ي مدینـه   اي را روانه را به ازدواج آن حضرت درآورد و به همین منظور، عده )90(» الفضل ام«گرفت دخترش 

  .منزل داد ﷒ي خود به حضرت  نزدیکی خانهو آنگاه در  )91(کرد تا آن حضرت را به بغداد آورند 
عبـاس از   بنی .)92(هجري قمري، سن شریف آن حضرت، شانزده سال بود  211ي  در این موقع، یعنی سنه

علیه اطلاع یافتند و آن را نپسندیدند، از ترس آن که مبادا سرانجام کار با حضرت امـام   اللهلعنۀ ا» مأمون«عزم 
  .رسید ﷒به همان جا منجر شود که کار با پدر بزرگوار ایشان  ﷒جواد 

 ـ. لذا نزد وي رفته، او را به خداوند سوگند دادند تا از نظرش برگـردد  تـو خـود از   : بـه او گفتنـد   هاز جمل
از تو، ایشان را همـواره  خلفاي راشدین، پیش . و ما وجود دارد، آگاهی ﷑مسائلی که میان خاندان پیامبر 

  .کردند داشتند و ایشان را تحقیر می در تبعید یا زندان نگاه می
بـودیم تـا آن کـه خداونـدمان از ایـن امـر کفایـت فرمـود و          ﷒ما تا کنون در بیم از رفتار تو با پدرش 

ما مرتفع شده است و نظرت دهیم به خدا که غم و اندوه دیگري بر ما وارد نکنی که به تازگی از  سوگندت می
علـت  : گفـت » مـأمون «. اندانی، بگرد به سمت یکی دیگر از بستگانت که شایسته می ﷒» رضا ابن«را از 

وجـود دارد، خودتـان هسـتید، اگـر انصـاف بدهیـد، آنـان از شـما         » ابوطالب«آنچه در میان شما و فرزندان 
  .سزاوارتر هستند

اند، همه در حکم قطع رحم و خویشاوندي بوده است و من از ایـن   نجام دادهاما آنچه خلفاي پیش از من ا
را به جانشینی خود انتخاب کرده  ﷒» علی بن موسی الرضا«این که  ازبه خدا قسم . برم کار به خدا پناه می

حتی من از او خواسته بودم که در زمان حیات من، به امر خلافت اقدام فرمایند . ام اي پشیمان نشده بودم، ذره
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. تقدیر خداوند واقـع گردیـد   ماي، خلافت را از تن بیرون کنم، اما ایشان نپذیرفتند و سرانجا و من چون جامه
)93(   

د از حضـرت پیـامبر   هنگامی که بع: هاشم چنین گفت ي رفتار خلفاي پیشین با بنی آنگاه درباره» مأمون«
. نیز مثـل او عمـل کـرد   » عمر«. هاشم ولایت نداد دار خلافت شد، به هیچ یک از بنی عهده» ابوبکر« ﷑

آنـان را  . »عبدشـمس «خلافت را به دست گرفت، بسوي بستگان خود رو کرد؛ از فرزندان  تینیز وق» عثمان«
  .توجه نکرد» هاشم«فرزندان  در شهرها ولایت بخشید و به هیچ یک از

ولایت نداد و تنها به » ابوطالب«متصدي خلافت شد، به هیچ یک از خاندان  ﷒» علی«ولی هنگامی که 
» قثم«را در مکه و » معبد«را در یمن، » عبیداالله«را در بصره، » عبداالله بن عباس«: پرداخت» عباس« نفرزندا

  .کرد اي می رسانید، حکمران منطقه نسب می» عباس«کس را به هر . را در بحرین، والی گردانید
را  ﷒جـواد   ابـوجعفر و اما من  )94(. لذا او بر گردن ما حق دارد و رفتار من با فرزندانش، سزاي آن است

مبـرز اسـت و در دانـش و حکمـت      - علیرغم سن انـدکش   - برگزیدم، زیرا نسبت به تمام اهل فضل و علم 
  .ام، براي مردم آشکار گردد و بدانند نظر صائب از آن من است من امیدوارم آنچه در او یافته. تاعجوبه اس

 این جوان، تو را بـه شـگفت آورده اسـت و او را اعجوبـه مـی      فتارهر چند خلق و ر: گفتند» عباس بنی«
عملی کردن رأي خود،  پیش از. داند به معارف آشنایی ندارد و فقه نمی. خوانی، اما به هر حال او کودك است

شـما   ي همـه واي بر شما، من او را بهتر از : گفت» مأمون«. باید به او فرصتی بدهی، تا آداب لازم را بیاموزد
  .شناسم می

ي الهام اوست، پدرانش همیشه در علـم و دیـن و ادب    علم افراد این خاندان از جانب خداوند و به واسطه
توانید او را بیازمائید تا آنچه من از حالات و  اگر شما بخواهید، می. اند بودهنیاز و غنی  از مردمان ناقص، بی
  .دام، بر شما آشکار گرد فضایل او باز گفته

براي او و ما مجلسی ترتیب بـده  . اي امیرالمؤمنین، انصاف دادي و ما را به آزمودن او، راضی کردي: گفتند
ي  اگر پاسـخ صـحیح داد، اعتراضـی دربـاره    . د، معرفی کنیمتا ما شخصی را براي آن که از او سؤال فقهی کن

  .ازدواج او نداریم و براي همگان، رأي صائب شما روشن خواهد شد
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اختیار با : گفت» مأمون«. کند ي او کفایت می اما اگر نتوانست پاسخ دهد، همین قدر خیرخواهی ما درباره
را پیشنهاد کردند و به او  )95(» یحیی بن اکثم«متفقا » عباس بنی«. شماست، هرگاه خواستید، او را امتحان کنید

او پـذیرفت  . از جواب بازماند ﷒جواد  امي اموال فراوان دادند تا سؤالاتی را آماده کند که حضرت ام وعده
  .حاضر شدند» عباس بنی«ي بزرگان خاندان  براي مناظره، وقتی را تعیین کرد که همه» مأمون«و 

فرمان داد تا تختی زیبا که دو بالش بر آن بود، در کنار تخت خودش، براي حضرت امـام جـواد   » مأمون«
مـردم حاضـر در جلسـه نیـز بـر      . در مقابل ایشان نشست» یحیی بن اکثم«قرار دهند و در روز موعود،  ﷒

 ﷒واست و حضـرت  ي پرسیدن خ اجازه» یحیی«. اساس شخصیتی که داشتند، بر جاهاي خود قرار گرفتند
  . او را اجازه داد
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  یحیی بن اکثم و جواب حضرتش سوال
  ي شخص محرمی که حیوانی را شکار کند، و بکشد چیست؟ نظر شما درباره: پرسید »یحیی«

این سؤال، داراي وجوه و اشکال مختلفی است، سؤال شما مربوط اسـت  : فرمودند ﷒حضرت امام جواد 
مسأله عالم بوده است  کمبه کدام شکل و وجه؟ آیا آن حیوان را در حرم کشته است یا در غیر حرم؟ آیا به ح

ش بوده است یا یا خیر؟ حیوان را عمدا کشته است یا به اشتباه؟ آیا فرد محرم، برده بوده است یا آزاد؟ بار اول
تکرار کرده؟ آیا بر عمل خود اصرار دارد یا پشیمان شده است؟ حیوان را در شب کشته است یـا روز؟ بـراي   

بوده است یا غیر پرنده؟ کوچک بوده است یا بزرگ؟ همانـا هـر    ندهعمره احرام بسته است یا حج؟ حیوان، پر
  .داردي مخصوص به خود  گانه، حکم و فدیه کدام از این اشکال ده

. دانست چـه بگویـد   اش آشکار شد و زبانش به لکنت افتاد و نمی متحیر و آثار ناتوانی بر چهره» یحیی«
گـویم بـر ایـن     خدا را حمـد مـی  : گفت - لعنۀ االله علیه  - » مأمون«حاضران، همگی، زبونی او را دریافتند و 

حـال،  : رو به نزدیکانش کرد و گفتسپس . نعمت و توفیق که در این مورد، نظر صائب، مرا عطا فرموده است
   )96(کردید، فهمیدید؟  آنچه را انکار می

حضـرت امـام جـواد    . تقاضا کرد تا حکم مربوط به اشکال را بیان دارنـد  ﷒آنگاه از حضرت امام جواد 
  : فرمودند ﷒
  . ي آن گوسفند است د، فدیهي بزرگ باش اگر محرم در غیر حرم، حیوانی را به قتل برساند که پرنده - 
  .ي آن دو گوسفند است و اگر در حرم باشد، فدیه - 
ي آن بچه گوسفندي است که تازه از شیر گرفته شده است  اي را در غیر حرم بکشد، فدیه و اگر جوجه - 

  .و نیازي به پرداخت قیمت آن نیست
ه شده است و قیمت آن جوجه را نیـز  اي است که تازه از شیر گرفت ي آن بره و اگر در حرم باشد، فدیه - 

  .باید بپردازد
  !شتر بزرگ ،ي شترمرغ ي الاغ وحشی، گاو است و فدیه اگر حیوان وحشی بوده است، فدیه - 
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توانـد، هیجـده روز،    اگر قدرت بر پرداخت این فدیه را ندارد، شصت مسکین را طعام دهد و اگـر نمـی   - 
  .روزه بگیرد

  . تواند، نه روز، روزه بگیرد تواند، سی مسکین را طعام دهد و اگر نمی نمیي گاو، گاو است و اگر  فدیه - 
توانـد سـه    ده مسکین را اطعام کند و اگر نمی تواند میاگر ن. ي آن گوسفند است و اگر آهو باشد، فدیه - 

  . روز، روزه بگیرد
اش در هر مورد، دو برابر است  اگر قتل، در حرم واقع شده است و احرامش براي انجام حج است، فدیه - 

و اگر احرامش براي عمره . قربان کند» منی«که بایستی به عنوان هدي آنها را به کعبه ببرد و همراه با مردم در 
  . است، در مکه قربان کند و قیمت آن را بپردازد تا دو برابر گردد

اش گوسفند است و  سانید، فدیهاگر کبوتري را به قتل ر. اش گوسفند است اگر خرگوشی را کشت، فدیه - 
در مورد جوجه، نـیم درهـم کـافی    . باید یک درهم نیز صدقه بدهد و یا با آن براي کبوتران حرم، گندم بگیرد

   )97( .)صدقه یا گندم براي کبوتران حرم(مرغ، یک چهارم درهم  و در مورد تخم تاس
بیند، مگر در مورد صـید کـه بـه هـر      یشخص محرم، هر عملی را از روي نادانی انجام دهد، کیفري نم - 

  . صورت، عالم یا جاهل، از روي عمد یا به اشتباه، باید فدیه بدهد
  .ي صاحب و آقاي اوست اش به اندازه یک آزاد، بر عهده دهد، کفاره انجامهر عملی را که برده  - 
 خداونـد از او انتقـام مـی   هر کاري را کودك نابالغ انجام دهد، از فدیه معاف است، اما اگر تکـرار کنـد،    - 

  .شود آید، اما در آخرت مشمول عذاب می اي بر او واجب نمی گیرد؛ هر چند کفاره
  .نشان دهد و دیگري آن را به قتل رساند، نشان دهنده باید فدیه بدهد رااگر شخص محرم، صید  - 
خواهـد شـد و آن کـه    کسی که بر صید کردن، اصرار ورزد، عقوبت اخروي بعد از دادن فدیه دامنگیرش  - 

  .پشیمان شود، بعد از دادن فدیه، مشمول عذاب نخواهد بود
 اش باشد و از روي اشتباه چنین کند، کفاره آشیانه دراگر حیوان را در شب به قتل برساند، چنانچه صید  - 

   )98(. شود اما اگر از روي عمد باشد، چه در شب و چه در روز، دادن فدیه بر او واجب می. اش بر او نیست
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اگر مایلیـد  . خداوند بیش از پیش به تو احسان کند! احسنت اي ابوجعفر: گفت - لعنۀ االله علیه  - » مأمون«
از تـو بپرسـم؟   : فرمودنـد » یحیـی «حضرت بـه  . بفرمایید؛ همان گونه که او از شما پرسید الیسؤ» یحیی«از 
  .آموزم کنم و اگر ندانم، از شما می اگر پاسخ را بدانم، عرض می! فدایت گردم، خود دانید: گفت» یحیی«

اول صبح حـرام  یک زن، در  هشود که نظر کردن مردي ب بگو چگونه می: فرمودند ﷒حضرت امام جواد 
ي شب  ي روز حلال، هنگام ظهر حرام، عصر حلال، موقع غروب حرام، آخر شب حلال، نیمه است، در میانه

  .گردد حرام و هنگام طلوع فجر زن بر او حلال می
پاسـخ را   ﷒که حتی صورت مسأله را نفهمیده بود، به جهل خود اعتراف کرد و از امـام  » یحیی بن اکثم«

  .این زن کنیزي است که تعلق به دیگري دارد: فرمودند ﷒حضرت امام جواد . ت کرددرخواس
کند و برایش حـلال   ي روز او را خریداري می در اول روز براي مرد، نظر کردن به او حرام است، در میانه

 به ازدواج خود درمیگردد، عصر او را  بر او حرام می دنشکند و نظر کر شود، هنگام ظهر وي را آزاد می می
ي  شود، آخـر شـب کفـاره    و بر او حرام می )99(کند  شود، موقع غروب با او ظهار می آورد، برایش حلال می

شـود   دهد و بر او حرام می ي شب او را طلاق رجعی می گردد، در نیمه پردازد و بر او حلال می ظهار را می
  .گردد کند و زن بر او حلال می رجوع می فجرو هنگام طلوع 

آیا از میان شـما کسـی پاسـخ ایـن دو     : رو به نزدیکان و اقوامش کرد و گفت - لعنۀ االله علیه  - » مأمون«
واي : گفـت » مأمون«. نظر امیرالمؤمنین صائب است! به خدا سوگند که نه: دانست؟ همگی گفتند مسأله را می

اند و سن انـدك مـانع از کمـالات     شدهکه دارند، از میان مخلوقات مخصوص  یبر شما، این خاندان به فضائل
را در حـالی کـه ده    ﷒طالـب   ، حضرت علی بن ابـی ﷑دانید حضرت رسول خدا  مگر نمی. آنان نیست

  .سال بیشتر نداشت، به پذیرفتن رسالت خویش دعوت کرد، و اسلام او را قبول کرد
بـا حسـن و   . سن و سال به رسالت خویش دعوت نفرموده استدر حالی است که هیچ کسی را در آن  این

بیعت کردند، در حالی که آنان کمتر از شش سال داشتند و غیر از آن دو با هـیچ کـودکی بیعـت     ﷔حسین 
  اید؟ داده است، نشناخته صاصآیا هم اکنون باز هم آنچه را خداوند به اینان اخت. نفرمودند
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شان نیز  شان است، براي آخرین که برخی پدران برخی دیگرند و آنچه براي نخستینآنان فرزندانی هستند 
مقـدار و زبـون از مجلـس     آنگاه برخاستند و بی! گویی اي امیرالمؤمنین راست می: گفتند» عباسیان«. هست

 خطبـه : تحضرت امام جواد علیه الصلوة و السلام کرد و گف بهخطاب » مأمون«پس از این،  )100(. بیرون رفتند
  ! را به نام خود، ایراد فرما - » الفضل ام« - ي عقد دخترم 
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  عقد ي خطبه
 حمد و ستایش مخصوص خداوندي است که نعمتهایش را بـه رحمـت خـود عطـا مـی     : فرمودند حضرت

 کنم خدا را از طریـق اقـرار بـه نعمـت     حمد و ستایش می )101(. فرماید فرماید و بندگان را با منت هدایت می
   )102(. هایش و ایمان دارم به وحدانیت او که خدایی جز او نیست، از سر اخلاص

ي دیگر پیـامبران را   بهترین مخلوقش که در او تمام فضائل پراکنده ﷑بر حضرت محمد  نددرود خداو
. باد، درودي تمـام و کامـل   درود بر او. گرد آورده است و همه را از او براي جانشینش میراث قرار داده است

ي حلال، از حرام بـی نیـاز کـرده و     را به واسطه ناناما بعد، از فضل خداي تعالی بر مردم، آن است که آ )103(
يا�«: فرموده است

َ
نِْ�حُوا الأْ

َ
َ� مِنْ عِبادُِ�مْ وَ إمِائُِ�مْ إِنْ يَُ�ونوُا ُ�قَراءَ ُ�غْنِهِمُ اَ��   وَ أ اِ�ِ  مِـنْ مِنُْ�مْ وَ ا�صَّ

ضْ  و  گانهمسر از میان خود را به ازدواج یکـدیگر درآوریـد و نیـز  بنـد     مردان و زنان بی« ؛)104( »لِهِ وَ اَ�� واسِعٌ عَلِيمٌ فَ
گسـترد و   گردانـد کـه او رحمـتش را مـی     نیاز مـی  کنیزان صالح خود را و اگر آنان فقیرند، خداوند از عنایتش آنان را بی

  ».داناست
 آورد و مهریـه  را به عقد خـویش درمـی  » مأمون«ي خدا  دختر بنده ﷕همانا محمد بن علی بن موسی 

برابر با پانصد درهـم   ﷓ي خود حضرت فاطمه  و جده ﷑محمد  رتي دختر حض اش را همچون مهریه
   )105(کنی؟  با این مهریه تزویج میاي امیرالمؤمنین، آیا وي را . دهد کامل قرار می

ستایش خدایی راست که تمام کارها در مقابلش خوار و ذلیل است، خدایی : گفت) لعنۀ االله علیه(» مأمون«
بنـده و   ﷑ي حضـرت محمـد    کنم و درود خداوند را شایسـته  به ربوبیت او اقرار می. را که جز او نیست

  .انمد ي او می برگزیده
ي ایجـاد نسـبت قـرار داده اسـت و مـن       وسـیله  - که بدان راضی اسـت   - اما بعد، خداي تعالی نکاح را 

   )106(. به همان مقداري که فرمودند، تزویج کردم ﷕» محمد بن علی بن موسی«را به  ،، دخترم»زینت«
از نقـره،   )107(هـایی   ، بسته﷒بدین ترتیب، مراسم عرض تبریک آغاز شد و نثار قدوم حضرت امام جواد 

هایی بود که نـام امـوال    بود و در میان هر یک، نوشته ندر مجلس پراکندند که در آن مشک آمیخته به زعفرا
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ص مجلس آن را بعد از جمع کردن، گشـودند  خوا. ها مرقوم کرده بودند گران قیمت و املاك و باغها را بر آن
  .و هر یک آنچه را نوشته شده بود، درخواست کردند

آکنده از عطر شبیه به کشتی و بـه   واي  هاي زر فروریختند و ظروفی نقره بر فرماندهان و دولتمردان کیسه
الی کـه بـه برکـت    غذا آوردند و حاضران خوردند و در ح ـ. مجلس درآوردند که همگان از آن استفاده کردند

   )108(. ثروتمند شده بودند، مجلس را ترك گفتند ﷒حضرت امام جواد 
تا موسـم   ﷒بردند و حضرت امام جواد  - در کنار دجله  -  »احمد بن یوسف«ي  را به خانه» الفضل ام«

   )109(. بردند سپس با عیال خود به مکه و بعد به مدینه تشریف. حج در همان جا اقامت کردند
چو مأمون فضل وي در هفت سالی دید، داد اعلان که واجب احترامش بـر شـیوخ و بـر شـباب آمـد بـه       

الفضل از آن اوست زوي انجب که کفو دخترم در انتجاب آمد بدو عباسیان گفتنـد   که ام امخصوصین خود گفت
جلس بپا کردي دو مسـند خـوش   زاو پرسش کند یحیی بدین امید کو طفل است و عاجز از جواب آمد یکی م

ن جناب آمد جواد آمد بـه سـن هفـت و بـر مسـند چـو شـه        آبگستردي یکی زآن دو، زمأمون بود و دیگر ز
همه گفتند زین حرمت، دل دشمن کباب آمد زمأمون خواست بن اکثم، اجازت، تا ز شه پرسد بگفـت   ستبنش

خواهی نما پرسش خـود ایـن    آنچه می: از وي اجازت در سؤال و در خطاب آمد اجازت خواست زاو، گفت
اي من فدایت، محرمـی گـر کشـت صـیدي را چـه در      «: در حضور و در غیاب آمد بگفت» سلونی«همچون 

  »کمش تو فرمایی؟ که در گفتن ثواب آمدح
کشت در حل یا حرم؟ با علم یا با جهل خطا یا عمد؟ حر یا عبد؟ کودك یا که شاب آمد؟ معیـد و  «: بگفتا

  »مبتدي؟ نادم، مصر؟ حج، عمره؟ روز و شب؟ صغار آمد، کبار آمد؟ طیور آمد، دواب آمد؟
علم االله بود، نز اکتساب آمد به شـکر انـدر شـد و    : گل خلیفه گفت رفتاد اندر تلجلج پوراکثم چون خر اند

حل مسائل خواست زاو، فرمود بدو، کو منتظر سفت گهر زان لعل ناب آمد کبیر طیر، در حـل گوسـفندي، در   
حرم ضعفش به جوجه بره در حل ضعف و قیمت در مثاب آمد نـدم، کـودك، خطـا، معفـو؛ ضـمان عبـد بـر        

، محشر، عقاب آمد چنان بر زد صداي آفرین از خلـق و از مـأمون   بر عامد، مصر ومولاست چو علمت جهل 
الفضل دختم، برگزین، شـه خوانـد بـه مهـر فاطمـه،       ها و بر رباب آمد بگفتا خطبه ام که گویی چنگ بر نقاره
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موي  رخوش خطبه کان با آب و تاب آمد که ناگه زورقی سیمین به نهر از مشک و از عنبر رسید و هر که را ب
ها به بندقها تیول وصک سیم و زر نـاب   ها ز الوان نعمت ن خضاب آمد سپس چیدند زرین خانچهزان مشکی

  .)110( آمد» جفان کالجواب«آمد، » قدور راسیات«آمد به نام شه نگر فیروزي و برکت، که در ساعت 
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  جعفر ام خبر
درخواسـت   ﷒از خدمت حضرت امام جـواد   - » جعفر ام« - » هارون الرشید«یکی از روزها، دختر  در

هنگامی که حضرت بدان خانه درآمدند، مورد استقبال و تکریم فراوان قـرار گرفتنـد،   . کرد تا به منزل او بروند
  .او نزدیکی داشته باشند ي هاز آن حضرت تقاضا کرد تا با همسر خویش در خان» جعفر ام«

اي درنگ از آن جا بیرون آمدنـد، در حـالی    از آن که وارد خانه شدند، بدون لحظهپس  ﷒حضرت امام 
 ام» «هنگامی که وي را دیدند، او را بـزرگ داشـتند  « .)111(» فلما رأینه اکبرنه«: کردند که این آیه را قرائت می

ْ�ـرُ اَ�� فـَلاَ «: مولاي من، چرا نعمت را بر من کامل نفرمودي؟ حضرت فرمودنـد  يا: عرض کرد»» جعفر
َ
َ�ٰ أ

َ
أ

ي آن نیکـو   امري رخ داد کـه اعـاده  : و نیز افزودند» امر الهی درآمد، پس در آن شتاب مورزید« .)112(» �سَْتَعْجِلوُهُ 
  .نیست
اي عمـه، چگونـه او خبـردار گردیـد،     : او گفت. راجع به آنچه اتفاق داد، پرسید» الفضل ام«از » جعفر ام«

دهد، برایم  دا سوگند تا جمالش بر من طالع شد، آنچه هنگام عادت براي زنان رخ میگویی ساحر است؛ به خ
  .اتفاق افتاد

حضـرت  . کرد و پیرامون ماوقع سؤال کرد ﷒متحیر و مبهوت رو به سوي حضرت امام جواد » جعفر ام«
عـرض  . خیر: دانید؟ فرمودند آیا شما علم غیب می: عرض کرد. این اتفاق، از امور پنهان زنان است: فرمودند

پس چگونه این مطلب را دانستید؛ در حـالی  : عرض کرد. خیر: شود؟ فرمودند کرد، آیا بر شما وحی نازل می
عـرض  . ي علم خداوند دانستم را بواسطه آنمن : فرمودند ﷒امام . که جز خداوند کسی از غیب آگاه نیست

اش حاصـل   از امـر ماهانـه  » الفضل ام«آنچه براي : ه بود؟ فرمودندداستان بزرگ شمردن توسط زنان چ: کرد
   )113(. شد

را داشـتند و همسرشـان   » مأمون«قصد خروج از بغداد و جدا شدن از  ﷒هنگامی که حضرت امام جواد 
رسیدند، وقت نماز مغرب » دارالمسیب«چون به . بود، مردم تا کوفه آن حضرت را مشایعت کردند یشاننیز با ا
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حضـرت در نـزد   . داد در صحن مسجد درخت سدر خشکی بود که میوه نمی. در مسجد وارد شدند. شده بود
  :ي آن وضو ساختند و نماز مغرب را به جماعت برگزار فرمودند ساقه

را » ...قـل هـو االله  «ي  و در رکعت دوم حمد و سـوره » ...اذا جاء نصراالله« ي سورهدر رکعت اول، حمد و 
بعد از اشتغال به ذکر خداونـد، چهـار رکعـت نمـاز     . قرائت فرمودند و آنگاه نماز را تا رکعت سوم ادامه دادند

پس بـه  س )115( دندو سرانجام نماز عشاء را پس از یکدیگر، به جاي آور )114(ي شکر  نافله، تعقیبات آن، سجده
هـاي خـوبی را بـر آن مشـاهده کردنـد و از آن       در آن جا بود که مردم میوه. سوي آن درخت تشریف بردند

   )116(. اي بود شیرین و بدون هسته خوردند؛ میوه
   .)117( اي در آن نیافت از آن میوه خورد و هسته» شیخ مفید«آمده است که » ابن شهر آشوب«در حدیث 
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  محبت اهل بیت ي درباره سخنی
در قیامت، بـه محبـت ایشـان،    . ي نجات از هلاکت هستند ي راههاي هدایت و وسیله آشکار کننده امامان

تمام مدایح از ادا کردن حق ایشـان فروتـر مانـده    . آنان اهل بخشش و جوانمردي هستند. رود امید نجات می
ست و تمام صفات پسندیده در اصـل و  مکارم اخلاق از خلق و خوي و صفات بزرگ آنان گرفته شده ا. است

  .نژاد آنان نهاده شده است
آیـد و دوزخ حاصـل دوري از    ي پیوند با آنان به دست مـی  بهشت، مشتاق است براي ایشان و در نتیجه

محبت ورزیـدن، بـه   . اینها، همه، بر تمام و یکایک ایشان صادق است و نیز بر حاضر و غائبشان. ایشان است
هاي دوستانشان همواره  پایدار، سیادتشان در جهان استوار و لب تشاناست، دولت و حکوممعصومین، واجب 

  .پرخنده است
باشد؛ پدرشان حضرت امیرالمؤمنین علـی   ﷑کدام شرافت بزرگتر از آن که، جد ایشان، حضرت محمد 

چه کسی در ایـن افتخـار   . علیها باشند االلهسلام  ي زهرا ي زنان جهان، حضرت فاطمه و مادرشان، سیده ﷒
همسنگ ایشان است؟ چه کسی توان مسابقه دادن با ایشان را در علو مقام و ارزش دارد؟ آنان به نهایت عز و 

  .اند اند و بر همه پیشی گرفته جلال نایل آمده
ایـن،  . آنان باشند ازجلوتر اي از سیادت نیست که زیر پاي ایشان نباشد و از آیندگان، کسی نیست که  قله

خوار خـوان رحمـت آناننـد و انتسابشـان بـه       مردمان، همگی جیره. »عین الیقین«است و بلکه » حق الیقین«
شـود و شـرافت اولـین و آخـرین از      ي خصال نیک از آنان گرفتـه مـی   همه. ایشان، نسبت به عبودیت است
اي بر زبان نیاوردم و اگـر   ر بسیار سخن گفتم، گزافهاگ ان،ي صفات آن درباره. شرافت آنان پرتوي یافته است

  ! ي ثریا؟ ام که دست انسان کجا و ستاره همه را در ایشان منحصر دانستم، هنوز حق مطلب را ادا نکرده
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  ي عبدالرحمن بن حجاج شیعیان در خانه اجتماع
به شهادت رسیدند، حضرت ابـوجعفر  به دست مأمون لعنۀ االله علیه  ﷒آن هنگام که حضرت امام رضا  در
 ، براي شیعیان مصیبتی بس گـران بشـمار مـی   ﷒شهادت حضرت امام رضا . ، هشت سال داشتند﷒جواد 
  .رفت

فـرا روي   - که کودکی بیش نبـود   - را  ﷒دار شدن مقام امامت، تنها حضرت امام جواد  زیرا براي عهده
  .شد، موجی از ناآرامی و اضطراب شیعیان را در برگیرد این سبب میو . دیدند خویش می

 الهیي خلافت  و کسی که جامه. باشد ، مقامی از جانب خداي تعالی می»امامت«آنها از یاد برده بودند که 
، ﷕خداونـد بـه ذات پـاك امامـان     . بر تن دارد، ذات پاکی است که از نور خداي تعالی آفریده شده اسـت 

از آنـان   - کوچک یـا بـزرگ    - ها و علم بر اسرار کاینات را عطا کرده و هیچ چیز  آگاهی بر خواص طبیعت
  .پنهان نیست

 ، شـاخه ﷒و حضرت امام جـواد  . حکیم و علیم است اي، علم حضوري و از جانب خد﷕علم امامان 
بنابراین اگر خداي تعالی، او را جانشـین پـدران معصـوم بزرگـوارش     . دباشن می ﷑اي از درخت احمدي 

و آینده، همان گونـه کـه    تهبا معجزات خود و آگاهی از گذش - قرار داده باشد؛ او همچون چراغی تابان  ﷕
 ـ    - عیسی در گهواره به پیامبري مبعوث گردید   یفراروي کسی که در مسیر حقیقت از نـور یقـین روشـنایی م

  .طلبد، قرار خواهد گرفت
 انپیمودنـد و گم ـ  ، راه جهل می﷒و این نور بر هیچ کس پوشیده نیست جز بر آنان که در شناخت امام 

 اي از شیعیان، از نقاط مختلف در خانـه  و چنین بود که عده. داشتند که، خلافت الهیه با سن کم سازگار نیست
واقـع   )118(» برکۀ زلـزل «هاي بغداد به نام  این خانه، در یکی از محله. گرد آمدند» عبدالرحمن بن حجاج«ي 
  .بود



75 

» یـونس بـن عبـدالرحمن   «و » بن حکیم مدمح«، »صفوان بن یحیی«، »ریان بن صلت«در این گردهمایی 
ي موضـوع امامـت بـا     گریسـتند و دربـاره   مـی  ﷒حضور داشتند و براي مصیبت بزرگ شهادت امام رضا 

  .گفتند سخن مییکدیگر 
گریه را کنار بگذارید و به کسی که بتوان مسائل و : رو به جمع حاضر کرد و گفت» یونس بن عبدالرحمن«

بزرگ شـود   -  ﷒یعنی حضرت امام جواد  - را بدو ارجاع داد، رو کنید و تا زمانی که این کودك  تمشکلا
  .و خود امامت را به عهده گیرد، از آن شخص پیروي کنید

دست خود را بر گلوي یونس بن عبدالرحمن نهاد، و در حالی  - و خشمگین  - برخاست » ریان بن صلت«
بـه خـدا   . داري کنی، و شرك و شک خود را پنهان مـی  تو به ایمان تظاهر می: زد گفت می راکه به شدت او 
کنـد او یـک روزه    از جانب پروردگار باشد، تفاوتی نمی ﷒امامت و خلافت حضرت جواد  سوگند؛ که اگر

باشد یا صد ساله، و اگر امامت و خلافتش از جانب خداوند نباشد، اگر هزار سال هم داشته باشد، او نیز مانند 
. را مورد سرزنش قرار دادندکسانی که در مجلس بودند به یونس روي آوردند و او . یکی از مردم عادي است

)119(   
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  شیعیان با امام در موسم حج دیدار
. ي خدا شدند ، عازم زیارت خانه﷒موسم حج، تعداد بسیار زیادي به قصد دیدار حضرت امام جواد  در

زمـانی کـه بـه    . »علی بن مهزیار«و » علی بن مدرك«، »حسن بن راشد«، »محمد بن جمهور قمی«: از جمله
در سـه میلـی   : اي به آنان پاسخ دادند کـه  عده. جویا شدند ﷒مدینه رسیدند، از جانشین حضرت امام رضا 

  .در آنجا ساکنند ﷒قرار دارد و حضرت امام جواد » بصریا«اي به نام  مدینه قریه
زائـران وارد محـل اقامـت    . انـد  بنـا کـرده   -  ﷒موسی کاظم  - این قریه را حضرت امام ابوالحسن اول 

اند، لذا، آنـان نیـز در    اي از مردم در آن جا گرد آمده شدند و مشاهده کردند که عده ﷒حضرت امام جواد 
  .وارد شد ﷒فرزند حضرت امام موسی کاظم » عبداالله«در آن حال . میان مردم نشستند

این هنگام فقهـاء فریـاد اعتـراض برآوردنـد، و      در. د امام ماستبا ورود او مردم به یکدیگر گفتند، این فر
به ما روایت رسیده که محال اسـت، دو بـرادر بـه جـز      ﷔از حضرت امام محمدباقر و امام صادق «: گفتند

  ».نیستامام ما  عبداالله«بنابراین، . ، هر دو امام باشند﷔حضرت امام حسن و حضرت امام حسین 
ي مردي که زن خود را بـه تعـداد سـتارگان آسـمان طـلاق دهـد        نظرت درباره«: مردي از عبداالله پرسید

قسم به کرکس پرنده و کرکس افتاده، که زن در اول ماه خـرداد بایـد از   : عبداالله در پاسخ وي گفت» چیست؟
   )120( .و حیرت فراگرفت وهبا شنیدن این فتوا حاضران در مجلس را اند. شوهرش جدا شود

: فتواي شما در مورد مردي که با چهارپایی، عمل زشتی انجام دهد چیست؟ پاسـخ داد : مردي دیگر پرسید
این فتوا، براي حاضـران، بسـیار   . و همچنین باید صد تازیانه به او زد و تبعیدش کرد. باید دستش را قطع کرد

  .این گونه فتاوي را نشنیده بودند ﷕ي شگفتی بود، زیرا از هیچ یک از معصومین  گران و مایه
ي امامت تغییر کرد، سپس خواستند، مجلس را تـرك   گفتند مسأله آنان می. ي حاضران بالا گرفت همهمه

  .، پیشاپیش ایشان بیرون آمد﷒خادم حضرت امام جواد » موفق«کنند، که دري از بالاي مجلس باز شد و 
ي ایشان از دو پیراهن و یک شـلوار عـدنی تشـکیل     جامه. تشریف آوردند ﷒سپس حضرت امام جواد 

اي نیز بر سر داشتند که دو تحت الحنک داشت، یکی از طرف جلو دیگـري از عقـب آویـزان     عمامه. شد می
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و بزرگی و جلال ایشان همـه جـا را    شکوه. سلام دادند و نشستند. در پاهاي مبارکشان نعلین بقبالین بود. بود
  .رق در سکوت کرد، زیرا که مردم، انوار نبوت و ابهت خلافت الهی را در ایشان مشاهده کردندغ

امـام  . همان شخص اول، سؤال خود را از ایشان پرسـید . در جایگاه خود نشستند ﷒سپس حضرت امام 
إِْ�سَـاكٌ (: ».ي شـریفه را قرائـت کـن    در کتاب خداوند این آیـه «: رمودنددر جواب ف ﷒ تـَانِ فَ ـلاَقُ َ�رَّ الطَّ

إحِْسَـانٍ  �حٌ بِ وْ �َْ�ِ
َ
یا به شایستگی باید نگاهداشـت و  ) پس از آن(گیرد  طلاق دو مرتبه انجام می« )بمَِعْرُوفٍ أ

 ،)122( »مواقعهدر طهر غیر «. و طلاق جز با پنج شرط صحیح نیست )121(یعنی در بار سوم » یا به نیکی رها کرد
اي سؤال کننده آیا در قـرآن در ایـن موضـوع،    . »دو شاهد عادل«، و شهادت »قصد«به » صیغه«اجراء شدن 

   )123( .نه: عدد ستارگان آسمان ذکر شده است؟ وي پاسخ داد
علامت و داغ گذاشـته   چهارپافاعل باید تعزیر شود، پشت : در پاسخ سؤال دوم فرمودند ﷒حضرت امام 

هر . و قیمت آن را به عنوان خسارت پرداخت کند )124(. هر بیرون گردد، تا ننگ براي آن مرد نماندشود و از ش
نوع استفاده از آن چهارپا حرام است، و باید به بیابان برده شود و در آن جا بماند تا مرگش فرارسد، یا گرگ 

  .اي آن را بخورد و حیوان درنده
اي عمـو، همانـا   : فرمودنـد  ﷒حضرت امام جـواد  » .توي دادعموي شما چنین و چنان ف«: آن مرد گفت

دانسـتی   بزرگ است نزد پروردگار که فردا در مقابلش بایستی و به تو بفرماید براي بندگانم به چیزي که نمـی 
  .وجود داشت اشد،تر ب در حالی که میان امت کسی که از تو عالم. فتوي دادي

حضرت امام جواد » .را دیدم که همانند سخن من فتوي دادند ﷒م رضا برادرم حضرت اما«: عبداالله گفت
شخصـی  : پرسـیدند  ﷒از حضرت امام جواد . ، اختلاف دو مسأله و دو فتوي را براي وي بیان فرمودند﷒
  چگونه است؟حکم او . دهد دزدد و با وي عمل زشت انجام می شکافد و کفن او را می را می نیقبر ز

، براي زنا به )طبق موازین شرعی(شود  به علت دزدي دستهایش قطع می: فرمودند ﷒حضرت امام جواد 
داراي همسر بوده است، به قتل  د،و اگر مر. گردد شود، و از شهر براي عبرت مردم، تبعید می وي حد زده می

   )125(. رسد می
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زیرا به هدف خود که دیدار خورشید امامت بود نایل آمـده بودنـد و   . حاضران در مجلس خوشحال شدند
محکم شد سپس مردم به ایشان روي آوردند و آنچـه از مسـائل    ﷒اعتقادشان به ولایت حضرت امام جواد 

ر یک جلسه حدود سی هـزار  به طوري که گفته شده است؛ د. بود، از حضرت سؤال کردند مبهمدینی بر آنان 
   )126(. سؤال شد ﷒مسأله از حضرت امام جواد 

 ـ: عرض کرد ﷒خدمت حضرت امام جواد » موسی بن قاسم«  درقصد دارم به نیابت شما و نیز به نیابت پ
حضـرت امـام جـواد    . یستجایز ن ﷕اند، طواف به نیابت ائمه  اما مردم به من گفته. بزرگوارتان طواف کنم

  .توانی طواف کن که جائز است هر اندازه می: در پاسخ فرمودند ﷒
شما اجازه گرفتم تا به نیابت شـما و   زمن ا«: عرض کرد ﷒پس از سه سال موسی بن قاسم خدمت امام 

  .ما شاء االله طواف کردم و من از جانب شما الی. طواف کنم، شما اجازه دادید ﷔پدرتان، 
روزي بـه نیابـت   «: چه چیـز؟ گفـت  : فرمودند ﷒امام . سپس چیزي به خاطرم رسید و به آن عمل کردم

روز دوم به ). »صلی االله علی رسول االله«: سه بار فرمودند ﷒امام جواد . (طواف کردم ﷑حضرت رسول 
، روز چهارم به نیابـت حضـرت   ﷒، روز سوم به نیابت حضرت امام حسن ﷒نیابت حضرت امیرالمؤمنین 

م محمدباقر ، روز ششم به نیابت حضرت اما﷒روز پنجم به نیابت حضرت علی بن حسین  ،﷒امام حسین 
، روز ﷒، روز هشتم به نیابت حضرت امام موسـی کـاظم   ﷒، روز هفتم به نیابت حضرت امام صادق ﷒

  .، و روز دهم نیز، اي آقاي من، به نیابت شما طواف کردم﷒بزرگوارتان حضرت امام رضا  درنهم به نیابت پ
به خـدا سـوگند،   : فرمودند ﷒حضرت امام جواد . ن خداي تعالی متدین هستمو من به ولایت اینان به دی

بعضـی  : موسی بن قاسم گفت. شود از آن از بندگان پذیرفته نمی غیردر این صورت به دینی متدین هستی که 
امـام  . ام نکـرده  ام، و گاهی هم به این نیت طـواف  طواف کرده ﷓مواقع به نیابت مادر شما حضرت فاطمه 

   )127(. این کار را زیاد انجام بده که بهترین کارهاي توست: فرمودند ﷒
نوشـت و در آنهـا از حضـرت امـام رضـا       ﷒اشعاري چند براي حضـرت امـام جـواد    » ابوطالب قمی«
دو امام بزرگـوار اشـعاري بسـراید     ي این نیز یاد کرد، و درخواست کرد تا به وي اجازه دهند که درباره ﷒

قـد  «: شعر را بریدند، و در ابتداي آنچه از کاغذ مانده بـود مرقـوم فرمودنـد    ي ، قطعه﷒حضرت امام جواد 
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بر من و پدرم . احسنت، خداي تعالی به تو جزاي خیر دهد« )128(» .احسنت فجزاك االله خیرا اندبنی و اندب ابی
  » .یه بگويزاري کن و برایمان مرث
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  حدیث از امام جواد چند
. سـؤال کـرد   ﷒ي حضـرت مهـدي    دربـاره  ﷒از حضرت امـام جـواد   » شریف عبدالعظیم حسنی« - 

ا�هدي �ب ان ي�تظر � غي�ته و يطاع � ظهوره و هو ا�الث من و�ي و ان االله يصلح ا�ره «: حضرت فرمودند
هـو سـ� رسـول االله و كنيـه تطـوي � . حيث ذهب �قت�س لاهله نارا ﷒ �و� � �لة كما اصلح ا�ر �يمه

الارض و قيل � القائم لانه يقوم بعد �وت ذكره و ارتداد ا�فر من القائل� بامامتـه و سـ� ا�نتظـر لان غي�تـه 
   )129( ».يطول امدها في�تظر خروجه ا�خلصون و ينكره ا�رتابون و يهلك ا�ستعجلون

و . و در ظهور اطاعت از آن حضرت واجب است. ، انتظار فرج واجب است﷒مهدي  رتدر غیبت حض«
همان گونـه کـه   . فرماید همانا پروردگار، کار او را در یک شب اصلاح می. او سومین فرزند از نسل من است

زمـین  . هسـتند  ﷑رسـول   ي حضـرت  ایشان، هم نام و هم کنیه. را اصلاح فرمود» موسی«امر کلیم خود 
ها محو شد و  شود، زیرا پس از آن که یاد او از خاطره گفته می» قائم«و به ایشان . شود براي وي پیچیده می

. شـوند  نامیـده مـی  » منتظر«ایشان . همچنین کسانی که به امامتشان قایل بودند، مرتد شدند، قیام خواهند کرد
. برنـد  شود، و لذا خروج و قیامشان را فقط مخلصان انتظار می کنند، امرشان طولانی می میزیرا با غیبتی که 

 کننـد، هـلاك مـی    شـتاب مـی   ﷒کنند و آنان که در ظهور حضرت امام  و کسانی که شک دارند، انکار می
  ».شوند
خیران خادم، از جانب طرسوس هشت درهم به او هدیه کرده «: نوشت ﷒علی بن مهزیار، خدمت امام  - 
در جـواب، مرقـوم    ﷒حضرت امام جـواد  » فرمایند که او این پول را بپذیرد؟ اجازه می ﷒آیا امام . است

» .م يـرد هديـة � يهـودي او ن�ـا��ـ ﷑ فان رسول االله. اذا اهدي ا�ك دراهم او غ�ها اقبلها«: فرمودند
هدیـه را، حتـی اگـر از     ﷑همانا حضرت رسول خـدا  . هرگاه درهم یا چیز دیگري به تو هدیه شد بپذیر«

از جملـه   مهزیـار، ي علی بن  در پاسخ نامه ﷒حضرت امام جواد » .فرمودند یهودي یا نصرانی بود، رد نمی
  :دندمرقوم فرمو
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لقد فهمت ما ذكرت و زاد� �ورا ف�ك االله و انا ارجو من ا��� ا�افع ان ي�في� كيد � �يد ان شـاء «
االله و اسأل االله ان �فظك من ب� يديك و من خلفك و � � حالاتك و ا�� فا� ارجـو ان يـدفع االله عنـك و 

يوم الاحد فاخر ذ�ك ا� يوم الاث�� صـبحك االله � اسأل االله ان �عل �ك ا��ة فيما عزم �ك من ا�شخوص � 
سفرك و خلفك � اهلك و أدي عنك امانتك و سلمك بقدرته فاشخص ا� م��ك ص�ك االله ا� خـ� مـ�ل � 

ذ�ـك و  نو قد فهمت ما ذكرت من ا�رالقمي� خلصهم االله و فرج عنهم و �رت� بما ذكرت مـ. دنياك و اخرتك
الله با�نة و ر� عنك برضا� عنك و انا ارجو من االله العفو و ا�رأفـة و اقـول حسـ�نا االله و �م تزل تفعله �ك ا

و اما ما سألت من ا�حليل �ا � يديك فوسع االله عليك و �ن سألت � ا�وسعة � اهلك و �ك يا � . نعم ا�و�يل
و اما ما . فية و يقد�ك عليه انه سميع عليمان يصحبك با�وسعة و العا ما عندي اك� من ا�وسعة و انا اسأل االله

سألت من ا��ء فانك �ست تدري كيف جعلك االله عندي و ر�ما سميتك باسمك و �سبك و مع كـ�ة عنـاي� 
بك و �ب� �ك و معرف� بما انت ا�ه صائر فادام االله �ك افضل ما رزقـك مـن ذ�ـك و بلغـك ب�نـك و انز�ـك 

   )130( ».ع ا��ء حفظك االله و تولاك و دفع ا�سوء عنك بر�تهالفردوس الا� بر�ته انه سمي
من از خـداي کفایـت   . پروردگار بزرگ، مسرورت کند. مقصودت را متوجه شدم و خوشحالیم افزون شد«
خواهم که تو  و نیز از خداي تعالی می. گري مرا برحذر دارد ي دفع کننده، امید دارم که از مکر هر حیله کننده

و بشارت باد تو را، که من امید دارم خداوند بدیها را از . حال نسبت به گذشته و آینده حفظ فرماید را در همه
سفر خود را تا روز دوشـنبه بـه تـأخیر    . ات خیر و مصلحت مقدر فرماید تو دور دارد، و در مسافرت یکشنبه

انتـت را ادا فرمایـد و بـه قـدرت     ات باشد و از جانب تـو، ام  ي تو در خانواده انداز امیدوارم خداوند، خلیفه
  .خویش سلامتت بدارد

آنچـه را  . انشاء االله خداي تعالی در دنیا و آخرت تو را در بهترین منزلها قـرار دهـد  . به منزل خود سفر کن
مرا با گفتنـی هایـت   . کند طاخداوند نجاتشان دهد و به آنان فرج ع. ي اهل قم ذکر کردي، متوجه شدم درباره

  .ي بهشت شادمانت کند امیدوارم خدا با وعده. مواره چنین کنه. مسرور کردي
از او عفو و رأفـتش را امیـد دارم و جـاي دارد    . وبه جهت رضایت من از تو، از تو راضی و خشنود گردد

در اختیـار داري؛ امیـدوارم    چـه و اما درباره پرسشـت، از حـلال بـودن آن   . حسبنا االله و نعم الوکیل: بگویم که
  .طلبی، گشایش و وسعت عطا فرماید و، و به آن کس از اهل خاندانت که برایش فراخی میخداوند به ت
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کنم تا خداوند به بارگـاه   پس برایت توسعه و عافیت آرزو می. نزد من چیزي بیش از طلب گشایش نیست
ت، پرسیده و اما، از دعاي من در حق خود. و داناست ارحمتش تو را وارد فرماید، که همانا خداي تعالی، شنو

کـنم   به طوري که با نام و نسب از تو یاد می. دانی که خداوند تو را چگونه نزد من قرار داده است بودي؛ نمی
دهـد   و از آنچه در آینده برایت رخ می. و این بدان علت است که توجه و محبت من نسبت به تو فراوان است

ات برساند  روزي توست برایت مستدام فرماید و به خانهپروردگار، بهتر و برتر از آنچه  امیدوارم. آگاهی دارم
  ».و تو را حفظ و سرپرستی کند و به رحمتش، هرگونه بدي را از وجودت دور فرماید

احسن االله جزاك و اسكنك  �يا «: نوشتند» علی بن مهزیار« :خطاب به ﷒همچنین حضرت امام جواد  - 
جنته و منعك من ا�زي � ا�نيا و الاخرة و ح�ك االله معنا يا � قد بلوتك و خ�تك � ا�صيحة و الطاعة و 
ا�دمة و ا�وق� و القيام بما �ب عليك فلو قلت ا� �م ارمثلك �رجـوت ان اكـون صـادقا فجـزاك االله جنـات 

لا خدمتك � ا�ر و ال�د و � ا�ليل و ا�هار فاسـأل االله اذا �ـع ا�لايـق  و كالفردوس نزلا فما خ� � مقا�
   )131( .».�لقيامة ان �بوك بر�ة تغتبط بها انه سميع ا��ء

اي علی؛ خداوند به تو پاداش نیکو و سکونت در بهشت عطا فرماید و از رسوایی و خواري در آن، بازت «
به (من تو را امتحان کردم، و در خیرخواهی، و خدمت و احترام گزاردن  لی؛اي ع. دارد و با ما محشورت کند

ام، امیدوارم راست  اگر بگویم من مثل تو را ندیده. و عمل به آنچه بر تو واجب است، آزمودم) ﷕اهل بیت 
  .گفته باشم

موضع تو و خدمتت در  و ممقا. پس خداوند، باغهاي بهشت فردوس را به عنوان منزل، جایگاه تو قرار دهد
خواهم هنگامی که مخلوقـات را   از خدا می. بر من پوشیده نیست - روز و شب، و گرما و سرما  - همه حال 

. ي همگـان باشـد   ي رشک و غبطـه  آورد، تو را به رحمتی بپوشاند که مایه در روز قیامت، یک جا گرد می
  ».باشد ي دعا می همانا پروردگار، شنونده

بصَْارَ (ي  ي شریفه ي آیه درباره» ريابوهاشم جعف« - 
َ
بصَْارُ وهَُوَ يُدْركُِ الأْ

َ
از حضرت امـام   )لاَّ تدُْرُِ�هُ الأْ

ان اوهام القلوب ارق من ابصار العيون و انت قد تدرك بوهمـك ا�سـند و « :امام فرمودند. سؤال کرد ﷒جواد 
انه سبحانه و تعا� لا تدر�ه اوهام القلـوب فكيـف تدر�ـه  وا�ند و ا��ان ال� �م تدخلها و لا تدر�ها بب�ك 

تواند تصور کند، بسیار لطیفتر و دقیقتر از چیزي است که  همانا آنچه وهم و خیال ما می« )132(» .ابصار العيون
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اي تصـور کنـد، در    هـا نبـوده   وهم تو قادر است هند و سند و شهرهایی را که تو در آن. بیند چشمان ما می
نیـز از   - با این همه قدرت و تـوان   - و اما خداوند را؛ که خیال . چشمانت از دیدن آنها عاجز است کهحالی 

  » .ي این چشمان ناتوان، دید توان به وسیله درك و تصور او عاجز است، چگونه می
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  اش و هدفهاي مغرضانه مأمون
از ایمان خالص او و محبت پـالوده   - ، ﷕ - ي اطهار  به نزدیکی با ائمه - لعنۀ االله علیه  - مأمون  تظاهر

نزدیک شدن به : وي این نزدیکی را به واسطه اعمالی از قبیل. گرفت از اغراض و مقاصد سوء، سرچشمه نمی
به این امام بزرگوار، بزرگداشت پدر حضرت امام جـواد   »ضلالف ام«، تزویج دخترش ﷒حضرت امام جواد 

و همچنین بالا بردن مقام ایشـان در   ﷒، از مدتها قبل، سپردن ولایت عهدي خود به حضرت امام رضا ﷒
  .داد بین مردم و بحث و مشاجره با عباسیان انجام می

هـاي   ها و خطاهایی که مأمون در کـلام خـود داشـت، هـدف     لغزش ها، تیاطبا این همه، به رغم تمام اح
کرد، و از کینه و عداوت میراثی  اي را که در ضمیر خویش پنهان کرده بود آشکار می انهجوی مغرضانه و انتقام
هنگامی که مأمون تصمیم گرفت تا خلافت و ولایت عهدي را به حضرت : به عنوان نمونه. کرد او حکایت می

  .را فراخواند» عبداالله بن سهل بن نوبخت«واگذار کند،  ﷒ رضاامام 
براي بیعت کـردن بـا   » ذوالریاستین«زمانی را که : بود به وي گفت» مأمون«منجم و محرم اسرار عبداالله که 

هـر  » مشـتري «زیرا . شود ، منجر نمی﷒در نظر گرفته است، جز به کشته شدن امام  ﷒حضرت امام رضا 
که بـه بـدیمنی و شـومی شـهرت     » سرطان«قرار دارد، اما  - که بهترین موقعیت اوست  - چند در برج شرف 
مخفـی  » ذوالریاسـتین «باشد و این مطلب مهـم بـر    ي اوضاع است و در برج عاقبت می دارد، دگرگون کننده

  .شناسی، این رأي را پذیرفت به ستاره» عبداالله بن سهل« شنایی، به دلیل آ»مأمون«. است
اش با شکست مواجـه   مبادا تصمیم نهایی برحذر داشت تا» ذوالریاستین«اما او را از بازگو کردن مطلب به 

 »بـداالله ع«را بـا   ﷒سپس راز بسیار پنهان خود، در مورد واگذاري ولایت عهدي به حضرت امام رضا . شود
عبـاس مخفـی و پنهـان     دریافته بود که، فرزندان ابوطالب از دیدگاه حکومت بنـی » مأمون«. در میان گذاشت

  .رسندت هستند، زیرا از حکومت می
ي آنـان مطـالبی را در حـد     و دربـاره . و عوام مردم همان گونه که به پیامبران اعتقاد دارند به آنها معتقدند

، بر آن شد تا عوام را به سبب این »مأمون«لذا . سبب کفر و ارتداد مردم است اقها،این اغر. اغراق قایل هستند
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امـا اندیشـید کـه مجـازات ایـن      . بود» ابوطالب«دان بهترین عقوبت به نظر او، مجازات خان. عمل عقوبت کند
  .شود تا بیشتر مورد توجه واقع شوند خاندان شریف، سبب می

لذا موضوع را این . کنند در امان نخواهد بود پادشاهی او تلاش می یهو پس از آن از شورش افرادي که عل
انند ستمگران، اعمال خـلاف و فسـق   بر مردم آشکار شوند و م» ابوطالب«چنین بررسی کرد که؛ اگر خاندان 

انجام دهند، اعتبار خود را از دست خواهند داد و به جاي این که ستایش شوند، مورد نکوهش قـرار خواهنـد   
  .گرفت

اول این که اعلان شـود کـه آنهـا در    . حال براي بیرون آوردن فرزندان ابوطالب از خفا دو راه پیش روست
شد و بیش از پیش خود را  اما این راه موجب ترس و سوءظن آنان می. یانندامانند و مجبورند که خود را بنما

مقدم داشتن و برتري دادن بـه پیشـوا و بـزرگ    : »ابوطالب«راه دوم به منظور سرکوب نسل . کردند مخفی می
را آورد، و از سـوء عاقبـت آنهـا     کرد و از مخفیگاهها بیرونشان می این عمل شیعیان را شادمان می. آنان بود

  .بخشید اطمینان می
گرفت تا زمانی که اعمال خلاف شریعت مرتکـب شـوند، و    سپس حکومت تمام حرکاتشان را زیرنظر می

داشتند، آشکار کنند و روشن شود که فرزندان حضرت امیرالمؤمنین علی بن  ردنشآنچه را که سعی در پنهان ک
 به دنبال شهوات و ظواهر دنیا هستند، و بدین ترتیب ارج و منزلت آنان، نزد مردم از بـین مـی   ﷒طالب  ابی

گشت و خلافت در خانواده  خود بازمی لي جامعه به حال  او رفت و کار مأمون، یعنی مسأله خلافت و اداره
   )133(. شد عباس، همیشگی می بنی

. کـرد  را حتی از خواص و نزدیکـانش نیـز مخفـی مـی    بسیار قوي بود، و آن » مأمون«این فکر در ضمیر 
مـردي را بعنـوان   » ابوطالب«گفت که قصد دارد از خاندان ) ذوالریاستین(» فضل بن سهل«سرانجام روزي به 

خبر از همه  ، بی»فضل«. ندیده است ﷒و براي این کار کسی را سزاوارتر از حضرت امام رضا  زیندامام برگ
. آگاهی نداشت براي مشخص کردن زمان بیعت، شروع به فعالیت کـرد » مأمون«از نیت پلید  جا، در حالی که

  .)134(بود  مشتريو براي این کار، زمانی را انتخاب کرد که طالع سرطان در برج 
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در مورد نیکی کـردن بـه حضـرت امـام رضـا       - لعنۀ االله علیه  - » مامون«این گفتگوها ما را از راز پنهان 
آمیـز آن دو بزرگـوار در حضـور     ، بزرگداشت افراطی و مبالغـه ﷒، احترام کردن به حضرت امام جواد ﷒

، و نیز مقدم داشتن آن دو امام بر خویشان و نزدیکان خود در خاندان )در غیابشان اثتو بدگویی و خب(مردم 
ر نداشـت جـز آن کـه آتـش جگرهـاي      هیچ مقصودي از انجام این امو» مأمون«. کند ، آگاه می»عباس بنی«

 در طول تاریخ از خلفاي ستمگر و غاصـب و بـی   ﷕ي شیعیان را از مصایبی که عترت پاك پیامبر  سوخته
  .دین دیده بودند، به ظاهر آرامش بخشد و تسکین دهد

کـه در دلهـا   آتـش زیـر خاکسـتري را    . ریزي شده بود ي رفتار و ستم پدرانش پایه آتشی را که در نتیجه
از خاموش کردن آتش خشـم و  » مأمون«گرایید، مقصود  اي به خاموشی نمی کرد و با هیچ وسیله فوران می

کـرد   هاي گذشته بود، اما در پنهان، آن دو امام بزرگوار را سرزنش می ظاهر جبران ستم بهنفرت دلهاي شیعه 
  .داد و دشنام می

زیرا . و با کمال تأسف، تا حدودي هم در این کار موفق شد .شد بطوري که هیچگونه اتهامی متوجه او نمی
تردیـد دارنـد    ﷒به دادن سم به حضرت امام رضـا  » مأمون«کنیم که در اقدام  امروزه به کسانی برخورد می

انـد، تردیـدي    اما کسانی که در تاریخ زندگی این مرد و رفتارش با دو امام بزرگوار شـیعه مطالعـه کـرده    )135(
سازد او  کرد که مسلم می داد، مطالبی را بیان می در ضمن مراسم باشکوهی که ترتیب می» مأمون«ندارند که 

و همواره در صدد حیله و مجوزي بـراي مـتهم کـردن و    . صدد تخریب شخصیت آن دو بزرگوار بوده است رد
  .کشتن ایشان برآمده است
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  به امام جواد» مخارق« جسارت
اي  همه نوع حیله» مأمون«. کند نقل می» محمد بن ریان«ماجرایی است که » مأمون«دیگر اعمال سوء  از

  .بکار برد، اما هیچ یک سودي نبخشید و او را به هدفش نرساند ﷒را نسبت به حضرت امام جواد 
درآورد، صد کنیز بسیار زیبا  ﷒ امامرا به عقد حضرت » الفضل ام«به عنوان نمونه بعد از آن که دخترش 

و امر کرد تـا بعـد از اسـتقرار    . به دست هر یک جامی که در آن گوهري رخشان وجود داشت داد. را برگزید
ولـی امـام   . کنیزکان نیز چنین کردنـد . امام در جایگاه دامادي، به استقبال از ایشان برخیزند و خوشامد گویند

  .نکردند ناندك التفاتی به آنا
 بود وي داراي ریشی بلند و صـوتی خـوش بـود و عـود مـی     » مخارق«، مردي به نام »مأمون«ار در درب
را به لهـو و   ﷒یعنی حضرت امام (کنم  ي او عملی می من منظور تو را درباره: گفت» مأمون«او به . نواخت

  .)کنم لعب وادار می
کسـانی کـه در آن جـا حضـور داشـتند،      . بلند کرد نشست و صدایش را به آواز ﷒سپس در مقابل امام 

سـر   ﷒حضرت امـام جـواد   . پیرامونش گرد آمدند وي شروع به نواختن عود کرد و به آوازخوانی پرداخت
از خـدا بتـرس اي ریـش    « »نوناتق االله يا ذا العث«: مبارك را به جانب او بلند کردند و بر وي بانگ زدند که

 ، عود از دست وي به زمین افتاد، دستش از حرکت باز ایستاد و دیگر نتوانست از آن بهرهدر این هنگام» بلند
  .اي ببرد

به من بانگ زد، از هیبت  ﷒چون امام : پاسخ داد» مخارق«. از بلایی که به او رسید سؤال کرد» مأمون«
   )136(. و شکوه آن، چنان ترسیدم که دستم فلج شد و هرگز بهبود نیافتم

 - در مـورد حضـرت امـام رضـا و حضـرت امـام جـواد        » مـأمون «آنچه را ذکر کردیم، اهدافی بـود کـه   
و او . حفـظ فرمـود   هـا را از تمـامی آن  ﷒اما خداوند سبحان حضرت امـام جـواد   . کرد تعقیب می -  ﷔

  .رسد و کوچکترین عمل سویی انجام دهدبه هدفهاي شوم خود ب ﷒نتوانست علیرغم دشمنیهایش با امام 
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بـود غصـب    ﷕ي اطهـار   فقط موفق شدند خلافتی را که حق ائمه - لعنۀ االله علیهم  - مأمون و پدرانش 
  .نیز رفته بود ﷒ستمگر بر پدران امام  مدارانکنند، و این همان ستمی بود که از طرف زما

بـر جـاي   » معتصـم «جاودان و این خواري ابدي را براي برادر سـنگدلش  ، این بدبختی و عذاب »مأمون«
کسی که سنگ در مقابل قلـب و  . ي اعمالش، لعنتهاي بیشماري را نصیب خود گردانید کسی که در نتیجه. نهاد

هـاي بیابـان،    تر بود و بدیها و رذایلش از سـنگریزه  آري، قلب او از سنگ سخت. دکر افتخار و مباهات می
  .مهر و محبتی نداشت و از هر جهت فاقد رحمت بود - ي تن نبوت  پاره - سبت به ن بیشتر

 البته آخرت بسی جاودانه. لذا براي خود دوزخی بین آتش حسادت قلبش و آتش فروزان قبرش، مهیا کرد
 ي عملش نوشت که تمام جهانیان در دنیـا  قلم، طغیان، رسوایی و ذلت را آنچنان در نامه. تتر اس تر و سخت

  .و آخرت بخوانند و عبرت گیرند و این پستی و حقارتی بود که او تا ابد براي خویش طلبید
از چه از مال و منالش اجتناب آمد؟ بیندیشید : گذشتی چند سال و رغبتی مأمون ندید از شه به خود گفت

هـر یـک، بـه    حیلت، تا جواري بهرش آرایند که هر یک ماهرو، خوش خوان، به زر بفتی ثیاب آمد دو صـد،  
اندر بین، که شه » اصول کافی«کف، جام زري با نوعی از گوهر بر او با ساز و ناز، اندر ذهاب و در ایاب آمد 

هیچ اعتنا ننمود تو گویی کآن همه خو کند و این بانگ ذئاب آمد به زیر افکند شه سر در عیور و دیده بـر پـا   
ه باغ است و گلستان این، که خاشاك است و خـار  دوخت تو گفتی این خرامان سرو، در شهري خراب آمد ن

همـی دل  : است آن نه در راغ آمده بلبل، به ویرانه غراب آمد ززهد طفلی از دنیا، عجب مأمون نمـود و گفـت  
  .)137(خون از این شمشیر شد کاندر قراب آمد 

ایـن  : ب آمد بگفتشآرم به میل او را، که فنم بس عجا: آور بگفت نام، مأمون را بدي رقاص نام» مخارق«
  .)138(گر آید از تو، داري نعمت و خلعت کز این غم، جان زمن گویی برون از این اهاب آمد 

کلاب آمد دراز آن ریـش   اذناباش ریشی چو  نشستی در ره شهزاده، مضراب و دفش بر کف به زیر چانه
 ـ  بد تا ناف، یا تا عانه، یا تا پا و گفتی بسته د زبـانگش جمـع گشـتندي و بـر     ي جاروب یا لیف و طنـاب آم

  :مضراب زد چنگش که قصر سلطنت، لرزان از آن چنگ و ضراب آمد جوادش گفت
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: گفـت » مخارق« مداي بز ریش، دم درکش، بترس از حق فتاد آن تار و دستش خشک دردم، زان عتاب آ
زان بیمی که بر جانم فتاد از وي هنوزم خائف اي مأمون و دل در التهاب آمد دگر از دست خود سودي نبـرد  

   .)139(آن مرد، تا مردي شدي بیکار و خوار، آري، چنین سوء المآب آمد 
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  برخورد معتصم با امام چگونگی
لیفه شد، پس از یک سـال و نـیم اطرافیـانش    خ» مأمون«بعد از » معتصم«چون : گویند می نویسان تاریخ

و . داشتند، چیزهایی به وي گفتنـد  ﷒سخنانی فراوان در مورد آمد و شدهایی که مردم به حضور امام جواد 
هـاي   و از ایـن رو، معجـزات و نشـانه    گیرند میاطلاع دادند که مردم پاسخ مسائل و مشکلاتشان را از امام 

  .ردیده استامامت حضرتش بسیار گ
و ایشان را در . را نگران ساخت بطوري که امام را به اجبار از مدینه به بغداد خواست» معتصم«این جریان 

و بـه هـیچ    )140(هجري وارد بغداد کرد و یک سال در حـبس نگاهداشـت    220بیست و هشتم ماه محرم سال 
  .را نداد ﷒ي ملاقات با حضرت امام جواد  کس اجازه

عملی کرده، بطور ناگهانی ایشان را به قتل  ﷒اش را علیه امام  این مدت به انتظار فرصتی بود تا نقشه در
کـه حضـرت امـام     هنـد به همین جهت گروهی از محرمان اسرارش را فرمان داد تا به دروغ شهادت د. رساند
  .را حاضر کردند ﷒ر داد تا امام سپس دستو. قصد توطئه علیه حکومت معتصم را دارد ﷒جواد 

. هایش را منکر شدند اما امام تهمت او را نپذیرفتند و گفته. وي در حضور امام با ایشان تندي و عتاب کرد
قصـد قیـام و    ﷒سپس آنان شهادت دادند که حضرت امام جواد . حاضر شوند هدانمعتصم دستور داد تا شا

هرگونه چشم پوشی نسبت به آنان  ﷒این گواهی دروغین سبب شد که حضرت . خروج علیه خلیفه را دارند
زیرا با این شهادت کذب، قصد به بند کشیدن، مستأصل کردن و سرانجام از بین بـردن حجـت   . را کنار بگذارد

  .خداوند سبحان را داشتند
اي از معجـزات   به تأخیر قضاء الهی و حکم واجبی که باید تسـلیم آن شـود، گوشـه    با علم ﷒پس امام 

ایشـان دسـتهاي   . بطوري که عقلها در شگفت ماند و بیـداران بیـدارتر گشـتند   . خلافت الهیه را نمایان ساخت
ان بر من دروغ پروردگارا، اگر این» «ا� ان �نوا كذبوا � فخذهم«: مبارك را به آسمان بلند کرده، فرمودند

  .حاضران در مجلس، به جایگاه گواهان نگریستند» .بندند، پس جانشان را بگیر می
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. افتادنـد  ایستاد، گواهان از صـورت بـه زمـین مـی     آن محل به سختی لرزید و هر بار که از لرزش بازمی
وند بخواهید زمین از خدا. کنم اي فرزند رسول خدا، من از آنچه گفتم توبه می: گفت - هراسناك  - » معتصم«

پروردگارا، آن را ساکن گردان و جان حاضران را به : فرمودند ﷒حضرت امام جواد . را براي ما آرام فرماید
به کاخ سلطنت، گفتا خلیفه با وزیران، کاي اباجعفر، ترا قصـد خـروج و انقـلاب آمـد ز      .)141(ایشان بازگردان 

بار الهـا، افتـرا بسـتند    : ا گرفتیم از غلامانت، چه نزدت گو جواب آمد بگفتاروي افترا، اوراقی آوردند کاینها ر
و رو، کـآن قـوم افتادنـد     یـر اگر بر من بگیر این دشمنان، کاین افترا حقش عقاب آمد که نا گه، کاخ گشتی ز

 ـ : خلیفه دید هر یک از خنازیر و کلاب آمد به پوزش معتصم بر دست و پا افتاد و تائب شد بگفـت  اخ ایـن ک
  .)142(بارالها، ساکن، این قصر معلق کن : ساکن کن، که سخت این اضطراب آمد بگفتا

معجـزه تـأثیري در معتصـم نگذاشـت و از کبـر و       یـن ا .)143(که کاذب توبه کرد، از تو قبول مستتاب آمـد  
: یـد گو است کـه مـی   )144(» قاضی احمد بن ابودؤاد«، مصاحب و دوست »زرقان«و این . سرمستی او نکاست

  .آوردند» معتصم«دزدي را نزد 
لـذا از  . خلیفه تصمیم گرفت تا با اجراء حد بر او، وي را از گناه پاك کنـد . وي به دزدي خود اعتراف کرد

  .آنان با یکدیگر گفتگو کردند. دست دزد از کجا باید بریده شود: فقهایی که نزدش بودند پرسید
زیرا دست شامل انگشـتان و کـف تـا مـچ اسـت و      . شود دست از مچ باید قطع: گفت» احمد بن ابودؤاد«

يدِْيَُ�مْ و ( :فرماید خداي تعالی می
َ
گروهـی از  » و بشوئید صورتها و دسـتهایتان را « )فَاغْسِلوُا وجُُوهَُ�مْ وَأ
  .کسانی که در مجلس بودند، سخن او را تایید کردند

َ (: فرمایـد  مـی زیرا خداوند . دست از آرنج باید بریده شود: عده دیگري گفتند و « )يـْدِيَُ�مْ إَِ� ا�مَْرافـِقِ ا
 ـ. رو کرد و از حکم مسأله سؤال کـرد  ﷒به حضرت امام جواد » معتصم» «دستهایتان را تا آرنجها  ﷒ امام

حضـرت امـام   . معتصم نپذیرفت و ایشان را مجبور به بیان حکـم کـرد  . خواستند تا از پاسخ دادن معاف شوند
  .چون مرا به خدا سوگند دادي خواهم گفت: فرمودند السلام عليه

حد واجب بریـدن دسـت از   . را به اشتباه بیان کردند ﷑ي آنان در این موضوع، سنت رسول خدا  همه
ا�سـجود � « :فرمودنـد  ﷑زیرا حضرت رسـول خـدا   . گذارند انتهاي انگشتان است و کف دست را وامی
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در حال سجده، هفت عضو بدن یعنی پیشـانی، دو دسـت،   » «سبعة اعضاء ا�وجه و ا�دين و ا�ر�ب�� و ا�رجل�
  ».زانو و دو پا باید بر زمین باشد ود

نَّ (: فرمایـد  اگر دست سارق از مچ قطع شود، او دیگر دستی ندارد تا سجده کنـد و خـداي تعـالی مـی    
َ
أ

ي این اعضاء هفتگانه است کـه سـجده بـر آنهـا      یعنی به وسیله» .محل سجده از آن خداست« )ا�مَْسَاجِدَ ِ�� 
  .شود صحیح واقع می

حَداً (
َ
در  ﷒از سـخن امـام   » معتصـم » «پس با خداوند، کـس دیگـر را مخوانیـد   « )فَلا تدَْعُوا مَعَ اَ�� أ

   )145(. قطع شود - بریدن کف  بدون - شگفت شد و فرمان داد دست دزد از انتهاي انگشتان 
در جلولاء، راهزنـان راه را بـر کـاروانی از    : گوید ، چنین می»رزین«از خاندان » احمد بن فضل خاقانی«
استاندار آن جا، راهزنان را تعقیـب و  . که مسافرین عادي نیز در بین آن بود، گرفتند و سپس گریختند اجیانح

را » دؤاد احمد بـن ابـی  «خلیفه جمعی از فقها از جمله . گزارش داد» معتصم«دستگیر کرد، سپس ماجرا را به 
مَـا (: در این باره فرمـوده اسـت   زرگخداوند ب: گفتند. جمع کرد و از آنان در مورد حکم این مسأله پرسید ّ�َ إِ

نْ ُ�قَ 
َ
رضِْ فسََادًا أ

َ
ينَ ُ�َارُِ�ونَ اَ�� وَرسَُوَ�ُ وَ�سَْعَوْنَ ِ� الأْ ِ

رجُْلهُُـمْ مِـنْ جَزَاءُ اَ�ّ
َ
يـْدِيهِمْ وَأ

َ
ـعَ أ وْ ُ�قَطَّ

َ
بوُا أ وْ يُصَـلَّ

َ
تَّلوُا أ

رضِْ 
َ
وْ ُ�نْفَوْا مِنَ الأْ

َ
اند و در زمـین بـه    همانا سزاي کسانی که با خدا و رسولش به محاربه برخاسته« )خِلاَفٍ أ

ن از پشت قطع گردد یا نفـی  آنستکه کشته شوند یا به دار آویخته گردند یا دستان و پاهایشا ند،ا فساد سرگرم
  ».بلد شوند

کـرد   ﷒رو به حضرت امام » معتصم«. تواند اختیار با امیرالمؤمنین است به هر کدام بخواهد حکم کند می
ان ا�واجب ا�ظر � «: فرمودند ﷒حضرت امام . فرمایند نو از حکم این مسأله سؤال کرد تا امام حکم را بیا

ا�ين قطعوا الطر�ق فان اخافوا ا�س�يل فقط و �م يقتلوا احدا و لا اخذوا مالا اودعوا ا�سجن و هذا معـ� هؤلاء 
نفيهم من الارض باخافتهم ا�س�يل و ان اخافوا ا�س�يل و قتلوا ا�فس قتلوا و ان اخافوا ا�س�يل و قتلوا ا�فس و 

لازم است در مـورد ایـن دزدان بررسـی    « ».ذ�كاخذوا ا�ال قطعت ايديهم و ارجلهم من خلاف و صلبوا بعد 
انـد، بایـد    اند، اما موجب قتل و تصاحب امـوال نشـده   امن کرده و موجب ترس شده اگر فقط راه را نا. شود

اگر هـم موجـب   . اند سرزمین، زیرا رهگذران را ترسانده زو حبس براي آنان یعنی تبعید کردن ا. زندانی شوند
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و اگر رهگذران را ترسـانیده و مرتکـب قتـل    . اند، بایستی کشته شوند شده ترس و هم موجب قتل رهگذران
  ».اند، باید دست و پاي آنان از پشت بریده شود و سپس به دار آویخته گردند شده و اموال را نیز دزدیده

جاري فرموده بودند، براي استاندار نوشت تا حکم  ﷒مطلب را آن گونه که حضرت امام جواد » معتصم«
یافـت   دؤاد که قاضی القضاة بود و به حکمش خصـومتها فیصـله مـی    این موضوع بر احمد بن ابی )146(. گردد

داد و براي این که  تآنچنان گران آمد که آرزوي مرگ کرد و روح بدخواه و پلیدش آرامش خویش را از دس
  .اوند برآمدي خد دیگر چنین مواردي را نشنود در صدد قتل حجت زمان و امام و خلیفه

کرد که از در خیرخواهی و نصیحتی که بر خود  و چنان وانمود می. رفت» معتصم«لذا پس از سه روز نزد 
خیرخواهی در بقـاء  . باشد به گردن من می منینحق امیرالمؤ: کند، و آنگاه چنین گفت داند بیان می واجب می

گـردانم هـر چنـد مـرا در آتـش       نمـی حکومت و دوام دولت شما بر من واجب است و از ایـن حـق روي بر  
  .بسوزانند

امیرالمؤمنین در مجلس : گفت» دؤاد احمد بن ابی«. هراسناك از جا پرید و موضوع را جویا شد» معتصم«
آنگاه آنان حکم را براساس آنچه نزدشـان  . اي حکم دهند تا درباره مسأله دکنن خود فقهاي رعیت را جمع می

ي خلیفـه در مجلـس حضـور     در حالی است که وزیران، حاجبان و خانواده دارند و این ثابت است اعلام می
  .دارند

 ي فقهاء دربار روي برمی آنگاه امیر از گفته. شنوند و مردم عوامی که در پشت درها هستند، مطالب را می
سـزاوارتر از  کند که بیشتر این امت معتقد به امـامتش هسـتند و حتـی او را     ي مردي عمل می تابد و به گفته

تواند از عدم اطاعت مردم و شکست حکومت عباسـیان   با همه اینها امیرالمؤمنین چگونه می. دانند خلیفه می
  خاطر باشد؟ آسوده

گویی تا آن زمـان خـوابی راحـت او را در    . رفت و به شدت خشمگین گردید» معتصم«ي  رنگ از چهره
او به دلیل خیرخواهی قاضی، پاداش خوبی بـه وي  . رفتبیداري جان آن را گ» احمد«ربوده بود و با سخنان 

  .گرفت ﷒و براي این که از غائله جدید در امان بماند، تصمیم به قتل حضرت امام جواد  )147(داد 
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دشمنی دارد و در صدد قتل ایشان اسـت، لـذا بـا او     ﷒با امام » مأمون«فرزند » جعفر«که  تدانس او می
و . و خضوع و احترامشان نسبت به ایشان را به وي گوشزد کرد ﷒ي امام  و اعتقاد مردم درباره خلوت کرد

حکومت آنان را از بین خواهد برد و خلافت را بـه فرزنـدان    ساعتنا بودن به این قضیه، اسا اضافه کرد که بی
در کشـتن  » جعفـر «و بـدین طریـق تصـمیم     .بازخواهد گردانیـد  ﷒حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 

  .را تقویت کرد ﷒حضرت امام جواد 
نیـز  » مأمون«که دختر  ﷒همسر امام » الفضل ام« قسپس آن دو ملعون تصمیم گرفتند این کار را از طری

، مادر حضرت هـادي  ﷒کرد که امام  او گمان می. عقیم بود و فرزندي نداشت» الفضل ام«. بود، انجام دهند
لـذا  . به همین دلیل از حضرت امام جواد علیه الصلوة و السـلام خشـمگین بـود   . دهد را بر او ترجیح می ﷒

هر دو از یک پدر و یـک   - رفت،  - لعنۀ االله علیها  - » الفضل ام«نزد خواهر خود  - لعنۀ االله علیه  - » جعفر«
   )148(. نیز پذیرفت» الفضل ام«را مسموم کند و  ﷒رت امام و به او گفت تا حض - مادر بودند 
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  الفضل بالاخره جنایت ام و
، مدت زمانی با وي بود، ﷒اي را به سم آغشته کرد و پس از آن که امام  از روي عمد پارچه »الفضل ام«

دانسـت، دسـتمال را    که نزدیک بودن اجل حتمی و حکم قطعی خداوندي را می ﷒امام . آن را به ایشان داد
که سم در بدن مبارك آن حضرت نفـوذ کـرد و حـرارت آن را حـس      نپس از آ. گرفت و از آن استفاده کرد

  .به گریه افتاد» الفضل ام«در این هنگام . ي ایشان دگرگون شد فرمودند، رنگ چهره
 ﷒امـام  . شـود  لرزاند و آسمان از آن شـکافته مـی   که کوههاي عظیم را میاو از کاري پشیمان شده بود 

  اي است؟ این چه گریه: ندخطاب به او فرمود
 ام«پـس از آن  . دهم که تو را به فقري جبران ناشدنی و مرضی آشـکار مبـتلا فرمایـد    خداوند را قسم می

این بیماري، زخمی بود که . مبتلا شد» ناسور«مرض  ترین عضو بدنش به در پنهان - لعنۀ االله علیه  - » الفضل
  او هر چه داشت براي درمان این زخم صرف کرد. کرد هر بار، پس از بهبود موقت، مجددا عود می

و مرتبا نزد  )149(بطوري که مدتی بیش نگذشت که در نهایت تهیدستی به کمک و بخشش مردم نیازمند شد  
لعنـت خـداي    )150(مانی نتیجه نگرفت تا آن که زمان هلاکتش فرارسید رفت و از هیچ در پزشکان مختلف می

» الفضـل  ام«و بـرادر  » مأمون«پسر ( - لعنۀ االله علیه  - » جعفر«و البته انتقام و عذاب الهی از . تعالی بر او باد
  .نیز به تأخیر نیفتاد) لعنۀ االله علیهما

رفت در چـاهی   وار می د و در حالی که دیوانهروزي که شراب فراوان نوشیده بود، عقلش به کلی مختل ش
  .تر است و البته عذاب آخرت بسیار شدیدتر و رسواکننده )151( نداش را از چاه بیرون آورد افتاد و جنازه

به یاد آید و سوزد زپاي تا سر من غم مصیبت چون آذر امام جواد هنوز همچو صدف، پر بود دل گـردون  
جواد ببین که روي زمین را تمام، گلگون کرد سرشک چشم زخون احمر امام ي چون گوهر امام  زاشک دیده

 فکنده در مه ذیقعده آتشی به جهان غم مصیبت چون اخگر امام جـواد فغـان ز کینـه و بیـداد و ظلـم ام      دجوا
واد ي بد اختر امام جواد بر آن خبیثه، فزونتر عذابهاي جحیم کند به روز جزا داور امام ج الفضل که بود زوجه

در به روي شیعیان زمحنـت و غـم    ادبه امر معتصم، آن بد خصال، زهر جفا رساند بر بدن اطهر امام جواد گش
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ي ما گشت تر، چو آمد خشک زسوز زهر جفا، حنجر امـام   چو بست در به روي انور امام جواد زاشک، دیده
یغ و درد، که جز آه جانگداز نبود الفضل به خاك تیره بدي بستر امام جواد در جواد زآتش ستم و جور ظلم ام

از وطن آمد امام دین هادي که بود او خلف اکبر امام جواد فغـان او   گهدر آن مقام، کسی یاور امام جواد که نا
بگذشت از فراز چرخ کبود بدید چون که رخ اصفر امام جواد چو دید ناله که برخاست از دل پدرش نشسـت  

ا دل پر غم در آن زمان از مهر چو جان خویش به سینه، سـر امـام جـواد    با دل خونین، بر امام جواد گرفت ب
زدنیا و سوي عقبی شد شد آن قصور جنان، منظر امام جواد فغان که بعد شهادت، بماند از ره کـین   بستنظر ب

ي بغداد را معطر کرد نسیم، از جسد اطهر امام جـواد در   سه روز روي زمین، پیکر امام جواد چو مشک، خطه
همی مویه کـرد و آه   یهن حکایت جانسوز، همچو دخت رسول بریخت اشک عزا مادر امام جواد در این قضای

ي از خون تر امـام   کشید حکیمه آنکه بود دختر امام جواد چو چشمه نیز روان گشت اشک عارفچه بیاد دیده
  .)152(جواد 

هجري در حالی که تنها بیسـت   220ن که به سال تا آ. را آزار داد ﷒امام  )153(روز  شدت سم، یک شبانه
. به شـهادت رسـیدند   )154(شنبه دو ساعت از روز گذشته  گذشت، در روز سه و پنج سال از عمر شریفشان می

در » اسـوار بـن میمـون   «ي  را از منزل بیرون آوردند و در محله ﷒بدن مطهر و مقدس حضرت امام جواد 
   )155(. بر آن نماز گزارد» واثق«ر دادند و قرا» پل بردان«ي  ناحیه

اما اعتقاد حق و درست، این است که سرپرسـت امـور مربـوط بـه ائمـه معصـومین،       . این ظاهر ماجرا بود
فرزنـد گرامـی آن    ﷒، کسی جز امام معصوم نیست پس متولی امور مربوط بـه حضـرت امـام جـواد     ﷕

 زیرا آن وجودهایی را که از نور اقدس حق تعـالی مشـتق شـده   . گربودند، نه کس دی ﷒حضرت امام هادي 
کند جـز کسـی کـه     هیچ کس لمس نمی - جل شأنه  - اند، به هنگام ترك دنیا و عروج به سوي مبدأ خداوند 

گی براي رسـیدگی بـه   را در هفت سال ﷒خدایی که حضرت امام جواد . خود داراي این مقام و مرتبت باشد
، از مدینه به خراسان برد، قادر خواهد بود حضـرت امـام هـادي    ﷒پدر بزرگوارش حضرت امام رضا  امور
را نیز در سن شش سالگی از مدینه به بغداد ببرد تا بر پیکر مطهر پدر شهیدش نماز بگـزارد و وي را بـه    ﷒

  .خاك بسپارد
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بـه   ﷒حضرت امام رضـا  . ، گواه بر این مطلب است»علی بن حمزه«با  ﷒گفتگوي حضرت امام رضا 
  امام بودند؟ ﷒آیا حضرت حسین بن علی : وي فرمودند
حضرت : پاسخ داد» علی بن حمزه«چه کسی متولی امور ایشان گردید؟ : حضرت فرمودند! بلی: وي گفت
علـی  «کجا بودنـد؟   ﷒حضرت امام سجاد : پرسیدند ﷒امام . ور ایشان شدندسرپرست ام ﷒امام سجاد 
بـه   ﷒زیاد زندانی بودند؛ اما هنگامی که خبر تدفین حضرت امام حسـین   در کوفه نزد ابن: گفت» بن حمزه

ر بزرگوارشـان را انجـام دهنـد،    بدون اطلاع یزیدیان از زندان خارج شدند تا امور مربوط به پد رسید،ایشان 
  .سپس به زندان بازگشتند

را قادر کرد تا به کربلا رفته و امـور   ﷒آن کسی که حضرت امام سجاد : فرمودند ﷒حضرت امام رضا 
 در میقا - که در زندان و اسارت نیست  - را  ﷒به پدرش را انجام دهد و بازگردد، صاحب این امر  طمربو

   )156(. کند تا به بغداد بیاید و متولی امور پدرش گردد
را بـه   نشـیعیان، ایشـا  . ، انجام شـد ﷒تشییع بسیار باشکوه و باعظمتی از پیکر مطهر حضرت امام جواد 

این شهادت  )157(دفن کردند  ﷒مقابر قریش آورده و در پشت مزار جد بزرگوارش حضرت امام موسی کاظم 
، و ﷒ي جگـر حضـرت فاطمـه زهـرا      ، و پاره﷑انسانهایی را که با روح اسلام، و گل خوشبوي پیامبر 

  . اهل بهشت چنین کردند، رسوا کرد انآقاي جوان



98 

  

  شهادت تاریخ
و با سم » معتصم عباسی«فت در زمان خلا هجري 220سال به  ﷒این که شهادت حضرت امام جواد  در

، 435ي  شیخ صدوق در کتاب اعتقادات، ابن شهر آشوب در مناقب، جلـد دوم صـفحه  . بوده، اختلافی نیست
، حسین بن عبـدالوهاب  209صفحه  هجریر طبري در دلائل الامام ، ابن190مسعودي در اثبات الوصیه صفحه 

، سـید هاشـم بحرانـی در معـالم     127نعمانیه صفحه ، سید جزائري در انوار ال118در عیون المعجزات صفحه 
  .اند به این موضوع تصریح کرده 537، و همچنین در مدینۀ المعاجز صفحه 99ي  الزلفی صفحه

» معتصـم «. معاصر بودند - لعنۀ االله علیهما  - » معتصم«و  »مأمون«با  ﷒از بین خلفا، حضرت امام جواد 
پـس از یکسـال    ﷒امـام  . فت کرد، حضرت را از مدینه به بغداد خواسـت پس از آن که یک سال و نیم خلا

 ﷕لعنت بر قاتلان حضرتش و کسانی که در حق ایشـان و پدرانشـان   . زندگی در بغداد، به شهادت رسیدند
  .ستم کردند
ین اختلافات بـه شـرح   ا. ي روز و ماه شهادت ایشان اقوالی گفته شده که در آنان اختلافاتی هست درباره
  :باشد زیر می

شیخ کلینـی در کـافی، ابـن شـهر آشـوب در      . القعده مشهورتر است در این مورد، تاریخ آخر ماه ذي -  1
مناقب، طبرسی در اعلام الوري، فتال در روضۀ الـواعظین، سـید جزائـري در انـوار النعمانیـۀ، شـهید اول در       

  .اند عسقلانی در صواعق المحرقه به این مطلب تصریح کردهحجر  دروس، علامه حلی در منتهی و ابن
خلکـان   الحجه نیز در چند مأخذ آمده است از جمله، مسعودي در اثبات الوصیه، ابن تاریخ پنجم ذي -  2
  .اند جوزي در تذکرة الخواص، به این مورد اشاره کرده جریر در دلائل الامامه، سبط ابن ابن یات،در وف
الحجه نیز ذکر شده است که صاحب کشف الغمه از کتاب دلائل حمیري از محمد بـن   تاریخ ششم ذي -  3

  .سنان نقل کرده است
  .الحجه را ابن جریر طبري در دلائل الامامه به عنوان یک قول ذکر نموده است تاریخ سوم ذي -  4
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 ـ ﷕تاریخ دهم رجب را شیخ کفعمی در جدول مربوط به ائمه  -  5 ه ابـوفراس در جـدول   و شارح میمی
  .اند مربوطه آورده

القعده را شریف الحجه سید محمدعلی الشاه عبدالعظیمی در ایقاد به عنوان یک قول  تاریخ اول ماه ذي -  6
  .ذکر کرده است

  .القعده در ایقاد به عنوان یک قول آمده است یازدهم ذي تاریخ -  7
  . شود یالحجه هم در جدول ایقاد دیده م ام ذي تاریخ سی -  8
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  و توضیح در مورد یک خبر تذکر
  اشاره
زیرا نظام دین و دنیـاي آنـان   . باشد می ﷑نیاز مردم به امام معصوم، مانند نیاز آنان به پیامبر  دانیم می

گفتـار  او پیشواي آدمـی در کـردار و   . شود علم، هرگز از امام معصوم پنهان نمی. متوقف و مترتب بر آن است
دانـیم و بـه    ما امامت را براي کودك نیز جایز می. انسانهاست تدايبنابراین در انجام فعل و ترك آن مق. است

  .آن معتقدیم
. ي امامت را براي او مقدر فرموده اسـت  انتهاست، مسئله زیرا خداوند سبحانی که داراي قدرت کامل و بی
در  مـام همان طور که اگر ا. گذارد کامل در اختیارش می لذا علم و حکمت و آزمودگی در تمام امور را بطور

  .فرماید، مانند آنچه در گذشته نسبت به بعضی از پیامبران انجام داده است سن بالا هم باشد، خداوند چنین می
بـدون  . از جمله یحیی را در سن کودکی به نبوت برانگیخت و عیسی را در گاهواره، پیامبري عطـا فرمـود  

ي  زیرا وقت امام و خلیفـه . م با عظمت و قدسی، با هیچ یک از مقتضیات کودکی سازگار نیستتردید این مقا
دار  و اگر اعمال و رفتار امام معصوم هدف. هدف شود خداوند گرانبهاتر از آن است که صرف بازي و امور بی

و اخلاقـی را از وي   زیرا امت در مقابلش خاضع است و قانون و احکام شرعی. کند باشد امت به او اقتدا می
  .شمرد که تخطی و تجاوز از وي جایز نیست، می هیگیرد، و او را ناموس ال می

شود و فساد اخـلاق در   نظمی می و نیز اگر امام در کودکی به بازي و سرگرمی بپردازد امور امت دچار بی
که امـام معصـوم از خطـا،    و لذا واجب است . کند آن راه یافته و امام از منزلت خویش در نزد امت سقوط می

  .ي سرگرمی است منزه باشد و آنچه مایه فلتفراموشی، غ
علامت و نشانه : عرض کردم ﷒آمده است که خدمت حضرت امام صادق » معاویۀ بن وهب«در حدیث 

و  پـاکی والـدین  « )158(» طهـارة ا�ـو� و حسـن ا��شـأ«: امامی که بعد از امام دیگر است، چیسـت؟ فرمودنـد  
  .هاي امام، نپرداختن به لهو و لعب است از نشانه یزو ن» .سرآغازي نیک
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 .)159( ».با� انت و ا� لا تلهو و لا تلعـب«: در کودکی به پدر بزرگوارشان فرمودند ﷒حضرت امام صادق 
 زکریـا کودکی به یحیی بـن  : و در روایت آمده است» .پردازي پدر و مادرم فدایت باد که به لهو و بازي نمی«

  .)160(ایم  ما براي بازي آفریده نشده: بیا بازي کنیم، فرمود: گفت
با کودکان در کوچـه و   ﷒حضرت امام جواد «طلحه شافعی مبنی بر این که  بنابراین استدلال، روایت ابن

شناسـند و از   الهیه را نمی تهر چند عده دیگري که مقام خلاف. باشد یقابل اعتنا نم» ...خیابان ایستاده بودند
  .اطلاعند، آن را نقل کرده باشند صفات شایستگان امامت بی

یکی از روزهایی . خلیفه عباسی به بغداد آمد )﷒یک سال بعد از شهادت امام رضا (: گوید طلحه می ابن
کردنـد و حضـرت امـام     مـی  زيگذشت که تعدادي کودك در آن بارفت و از راهی  که براي شکار بیرون می

  .حضرت در آن هنگام تقریبا یازده سال داشتند. نیز در بین آنان حضور داشتند ﷒جواد 
از جـاي   ﷒به آن مکان رسید، کودکان متفرق شدند، امـا امـام    - لعنۀ االله علیه  - » مأمون عباسی«چون 

گویا خداوند نرمشی در دلش افکند، . خلیفه به آن حضرت نزدیک شد و در او نگریست. خود حرکت نکردند
  اي جوان چرا به همراه کودکان از مقابل ما نگریختی؟: پس ایستاد و گفت

يا ام�ا�ؤمن� �م ي�ن بالطر�ق ضيق فاوسـعه عليـك بـذها� و �ـم ت�ـن � «: حضرت بلافاصله فرمودند
اي امیرمؤمنان راه تنگ نیسـت تـا بـا رفتـنم آن را     » «.سن انك لا ت� من لا ذنب �جر�مة فاخشاها و ظ� بك ح

  ».رسانی گناه آسیبی نمی ام تا از آن بترسم و گمانم این است که به بی براي تو وسعت دهم و گناهی هم نکرده
  نامت چیست؟: ي او در حیرت بود گفت مأمون در حالی که از سخنان و چهره

  !محمد: حضرت فرمودند
  فرزند که هستی؟: خلیفه پرسید

  .هستم ﷒فرزند علی : فرمودند ﷒امام 
اي پرواز  وقتی از شهر دور شد، بازي را گرفت و آن را به دنبال پرنده. مامون راه خود را ادامه داد و رفت

هاي آخرش بـود   که نفس - ا که ماهی کوچکی ر الیباز مدت زیادي از دیدگانش پنهان شد، آنگاه در ح. داد
  .به منقار داشت بازگشت - 
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آن را به دست گرفت و از همان راهی که رفته بود به سـوي  . از آن ماهی به شدت در تعجب شد» مأمون«
آنهـا بـا دیـدن خلیفـه مجـددا از      . کردند تا این که به جایی رسید که کودکان در آن بازي می. خانه بازگشت

خطـاب بـه آن    - لعنۀ االله علیه  - » مأمون«مانند بار اول، بر جاي خود ایستاد،  ﷒و امام . گریختند شمقابل
  !اي محمد: حضرت گفت

  .بله اي خلیفه: حضرت فرمودند
  در دست من چیست؟: گفت

 بمش�ئته � �ر قدرته سم� تصـيدها ا�خلق االله تع«: حضرت فرمودند. الهام کرد ﷒خداي تعالی به امام 
ي  خداوند بزرگ در دریاي قدرتش به مشـیت و اراده » «.بزاة ا�لوك و ا�لفاء فيتخ�ون بها سلالة اهل ا�بوة

خواهند به این وسیله فرزندان پیامبران را  و شاهان می. خویش ماهی را آفرید، تا باز شاهان آن را شکار کند
  ».آزمایش کنند

حقـا  : از شنیدن این سخن بسیار در شگفت شد، و مدت زیادي به ایشان نظر کرد و سپس گفـت  »نمأمو«
   )161(. و پس از آن احسان خود را نسبت به ایشان دو چندان کرد... هستی  ﷒که تو پسر حضرت امام رضا 

طلحـه   المهمه و شبلنجی در نور الابصار از ابـن  لصباغ در فصو حجر در کتاب الصواعق المحرقه، ابن ابن
در این داستان را نـه   ﷒این عده، عمر مبارك حضرت امام جواد . اند پیروي کرده و این داستان را نقل کرده

  .اند سال ذکر کرده
  : گوید ابن شهر آشوب می

به همراهانش گفت امروز مـرگ آن   داد و رار، آن را در آشپزخانه ق»مأمون«. آن باز، ماري را شکار کرد«
که در آن جا بود  ﷒و از امام . سپس به مکان بازي کودکان بازگشت. کودك به دست من نزدیک شده است

  ها چه خبر داري؟ از اخبار آسمان: پرسید
 ـ: فرمودند تلاطم آري اي خلیفه؛ پروردگار جهانیان مرا چنین گفت که در آسمان دریایی عمیق با امواجی م

شـاهان آنهـا را   . در آن مارهایی که شکم آنها سبز و پشتشان خالهاي سیاه و سـفید اسـت وجـود دارد   . است
  .کنند گیرند و دانشمندان را بدین طریق امتحان می ي بازهاي خود می بوسیله
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سپس وي را بـا خـود سـوار    . اند و پدران و جدت و نیز خدایت راست گفته. راست گفتی: گفت» مأمون«
   )162(» .رد و دخترش را به ایشان دادک

علت ایجاد خلقـت و   ﷒امام . اند ذکر کرده ﷒تاریخ نویسان نیز این کرامت را براي حضرت امام جواد 
 مـی  طلـع هـاي آفـرینش ایشـان را م    ها و شگفتی پس خداي سبحان از حکمت. مدار و محور کائنات است
هاي امامت و  از این قبیل کرامات و نشانه. هد و در روز حشر بر مردم حجت باشدفرماید تا به بندگان خبر د

 نقل کـرده  ﷒شود، فراوان براي حضرت امام جواد  دلائل خلافت الهیه که عقل در آن سرگردان و متحیر می
  .اند

 ﷕با این روایات لبـاس ذلـت و خـواري بـر ائمـه دیـن        طینتاما جاي بسی تأسف است که راویان بد 
که امناء وحی هستند، ما را از اعتراف  ﷕باید بدانیم که ائمه . پوشانده تا آنان را در ردیف دیگران قرار دهند

  . اند به این قبیل کرامات برحذر داشته
اي : عرض کـردم  ﷒خدمت حضرت امام رضا : هک تچنین آمده اس» محمود ابراهیم ابن ابی«در روایت 

و نیـز   ﷒ي فضائل حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب  ؛ در نزد ما روایاتی درباره﷐فرزند رسول خدا 
 ز شـما نشـنیده  ما رسیده است و مانند آنهـا را ا  دستهست که از اهل تسنن به  ﷕از فضائل شما اهل بیت 

  .ایم
 ﷒ �مود لقد اخ�� ا� عن ابيه عن جـده يا ابن ا�«: فرمودند ﷒آیا به این روایات معتقد باشیم؟ امام 

قال من اص� ا� ناطق فقد عبده فـان �ن ا�ـاطق عـن االله تعـا� فقـد عبـدا� و ان �ن  ﷑ان رسول االله 
به من خبـر   ﷕اي پسر ابومحمود؛ پدرم از پدرش و ایشان از جدش « ».ا�اطق عن ابل�س فقد عبد ابل�س

پرسـتش   راي سخنی گوش فرا دهد همانا او  کسی که به گوینده: فرمودند ﷑دادند که حضرت رسول خدا 
ید، شنونده خدا را پرسـتیده، و اگـر از جانـب شـیطان     پس اگر گوینده از خداي تعالی سخن بگو. کرده است

  ».سخن بگوید، شیطان را پرستیده است
�مود ان �الفينا وضعوا اخبارا � فضائلنا و جعلوها �  يا ابن ا�«: فرمودند ﷒سپس حضرت امام رضا 

ثالب اعدائنا فاذا سمع ا�اس الغلو فينا و احدها الغلو و ا�ا� ا�قص� � ا�رنا و ا�الث ا���ح بم ثلاثةاقسام 
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و لا �سـبوا ا�يـن يـدعون مـن دون االله «سمعوا مثالب اعدائنا باسمائهم ثلبونا باسمائنا و قد قـال االله عزوجـل 
  .»ف�سبوا االله عدوا بغ� علم

. باشـد  مـی اند که سه نوع  ي فضایل ما روایاتی را جعل کرده ما درباره مخالفاناي پسر ابومحمود همانا «
شمارد و دسته سوم شامل دشنامهایی اسـت   دسته دیگر ما را کوچک می. یک دسته روایات شامل غلو است

کـه  (وقتی مردم روایات شامل غلو، و نیز روایـات دسـته سـوم را    . باشد مان می که با تصریح به نام دشمنان
گوینـد و   مان، به مـا دشـنام مـی    نامگیرند و با ذکر  شنوند، بر ما خرده می می) دشنام به خصم ماست شامل

کنند، دشنام نگویید تا ایشان بدون علم ناسزا  کسانی را که به غیر خدا دعوت می«: فرماید خداي عزوجل می
  ».به خدا نگویند

طر�قتنا فانه من �زمنا �زمناه و من فارقنا فارقنـاه ان اد�  �زم�مود اذا اخذ ا�اس يمينا و شمالا فا يا ابن ا�«
�مـود احفـظ مـا  �رج ا�رجل من الايمان يقول �لحصاة هذه نواة ثم يدين بذ�ك و ي�ء �ن خالفه يا ابـن ا� ما

  »)163( حدثتك به فقد �عت �ك فيه خ� ا�نيا و الاخرة
آورند، تو ملازم راه مـا بـاش، کـه بـا ملازمـان       اي پسر ابومحمود وقتی مردم به چپ و راست روي می«

کوچکترین چیزي کـه انسـان را از   . شویم و هر که از ما جدا شود از وي جدا می. اهیم بودراهمان، همراه خو
یعنی باطل را حق، و (ریزه را هسته بخواند و بر این اعتقاد باقی باشد،  برد این است که سنگ ایمان بیرون می

ین مطلب را که به تو گفـتم  اي پسر ابومحمود ا. و از مخالفان خود در این امر بیزاي جوید) حق را باطل بداند
  ».خوب نگاهدار، که خیر دنیا و آخرت را در این سخنان برایت جمع کردم
 لحهط ابن. کنم طلحه است، جلب می به هر حال توجه خوانندگان محترم را به اشتباهاتی که در روایت ابن

د به بغداد رفـت، روزي بـراي   سال بع» مأمون«به شهادت رسیدند و  ﷒چون حضرت امام رضا «: گوید می
گذشت که کودکان مشغول بازي بودنـد و حضـرت امـام جـواد      شکار از خانه خارج شد و اتفاقا از راهی می

  ».در نزد آنان ایستاده بودند دکه در آن موقع حدود یازده سال داشتن ﷒
هجري بـه   203در سال  ﷒گوید حضرت امام رضا  زیرا وي می. وي در سن حضرت اشتباه کرده است

اند، زیرا تاریخ تولـد مبـارك    در آن هنگام هشت ساله بوده ﷒بنابراین حضرت امام جواد . شهادت رسیدند
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انـد،   صباغ و شبلنجی که این ماجرا را شرح داده در این مورد؛ هیثمی، ابن. باشد هجري می 195ایشان، سال 
  .با وي اختلاف دارند

نزد کودکـان   ﷒حضرت امام جواد «: گوید وي می. دانند سن شریف حضرت را حدودا نه سال می اینان
از  211حضـرت را در سـال    - لعنـۀ االله علیـه    -  »مأمون«: اشتباه این قسمت این است که» ...ایستاده بودند

  .کردیم سال داشتند، و این مطلب را قبلا هم ذکر 16مدینه به بغداد خواست که ایشان 
ایشان امام شیعه و مرجع مشکلات دین و دنیاي آنان بودند و پس از شهادت پدر بزرگوارشان، فقط هشت 

انتقال حضرت به بغداد، این بود که ایشان را زیرنظـر دسـتگاه    از» مأمون«هدف . سال از امامتشان گذشته بود
 ي باز در صدد کشتار توطئه ند، با دیدهگیر حکومت نگاه دارد و ضمن شناسایی کسانی که با ایشان تماس می

  .گران علیه حکومت باشد
را نشناسـد و نیـاز    ﷒شخص امام و حجـت خـدا   » مأمون«توان تصور کرد که  با چنین وضعیتی آیا می

  داشته باشد که نام او و پدرش را جویا شود؟
از یک شخص  »...ت و در دستشون از شکار بازگشچ«: گوید طلحه می و این که ابن. هرگز چنین نیست
اگـر فـرض    - از مدت زمانی که لازم است تا مأمون به شکار برود و بـازگردد  : پرسیم منصف و حسابگر می

ي مقام امام معصوم و مرجعیت عالم تشـیع حضـرت امـام جـواد      آیا شایسته - دو ساعت بشود  قلکنیم حدا
بازي کند؟ کسی که حجت خداي متعال و خلیفه الهی پس از ، این است که دو ساعت با کودکان در کوچه ﷒

رس خویش در حـل مشـکلات    دباشد و شیعیان در هشت سالگی ایشان را به عنوان فریا پدر بزرگوارش می
  .کند شناسند، هرگز چنین نمی می

مانا نشـان دادن  در کوچه به همراه کودکان حکمتی داشته و آن حکمت ه ﷒اگر گفته شود که؛ ماندن امام 
 ﷕ما معتقد هستیم، اگر حکمت و مصلحت اقتضا کند، ائمه : ي مزبور بوده است، در پاسخ باید گفت معجزه

بدون آن که مرتکب عملی مغایر با مقام قدسی امامت شوند،  ﷒بنابراین امام . قادرند در هر چیز تصرف کنند
ي دانشـمندان را بـراي    تصرف نمایند، تا بعد از آن که همه» مأمون«در نفس توانستند در خانه بنشینند و  می



106 

و رأي ایشـان طلـب شـد، آن     - همه در پاسخ صحیح درمانده شدند  و - بحث و کشف آن ماهی جمع کردند 
  .معجزه را آشکار کنند ﷒حضرت 

هستند، هرگـز از ابتـداي رشـد و نموشـان از      ﷑همچنین ائمه هدي که از خاندان حضرت رسول خدا 
 و تمـام وقتشـان را بـه تسـبیح و تقـدیس مـی       کنند خشوع و خضوع و ترك دنیا براي خداوند کوتاهی نمی

 و هرگز مرتکب عملی که با اعتماد مردم، و کسب معالم دینی مردم از ایشان منافات داشته باشد، نمی. گذرانند
از کسی که از لهو و لعب پرهیز نکند  - خواه اهل تشیع، و خواه اهل تسنن  - م داند که مرد هر کس می. شوند

  .خود را به تماشاي بازي کودکان بگذارند، بیزارند وقتو زمان زیادي از 
ي  در سالی که جهت انجام فریضـه : گوید او می. خود گواه این مطلب است» اسحاق بن اسماعیل«روایت 

  .آمده بودند ﷒زیادي براي دیدار با حضرت امام جواد حج به مکه مشرف شده بودم، عده 
بـا  . در همان روزها، فرزنـدي نیـز در راه داشـتم   . اي نوشتم تا از ایشان سوال کنم را در نامه سألهمن ده م

کنم تا دعا کنند خداوند فرزنـد   پس از آن که حضرت به مسائل من پاسخ فرمودند، تقاضا می: خود اندیشیدم
  .به من عطا کندپسري 

در آن حال در دستم بود تـا از ایشـان سـوال     یزو نامه ن - هایشان را پرسیدند، برخاستم  چون مردم سؤال
  .»او را احمد نام بگذار! اي اسحاق«: نظر مبارکشان بر من افتاد فرمودند ﷒به محض این که امام  - کنم 

در . د نام گذاشتم، او مدتی زنده بود و سپس از دنیا رفـت پس از مدتی پسري برایم متولد شد که او را احم
بـراي  : گویـد  مـی » عمـش «معـروف بـه   » علی بن حسان واسـطی «میان مردمی که در جمع حضور داشتند، 

. بازي که یکی از آنها نقره بود، با خود برده بودم تا به ایشان هدیه بـدهم  ، چند اسباب﷒حضرت امام جواد 
من بـه دنبالشـان رفـتم و    . رفتند، حضرت تشریف بردند دشانپاسخ همه را دادند و مردم از نز ﷒چون امام 

وقتی اجازه یـافتم داخـل   . ي ورود بگیرد را دیدم و گفتم که براي من از حضرت اجازه» موفق«خادم ایشان 
  .شده و سلام دادم

. ده کردم، اما به من دستور نشستن ندادنـد ي مبارکشان کراهتی را مشاه در چهره. حضرت پاسخ مرا دادند
آلود به من نظر کردند و آنها را به چپ  غضب. بازیها را در حضورشان گذاشتم ایشان نزدیک شدم و اسباب به



107 

خداي متعال مـرا بـراي ایـن نیافریـده     » «.ما �ذا خلق� االله ما انا و ا�لعب«: و راست پرتاب کرده و فرمودند
مرا بخشـیدند و مـن از حضورشـان     رتحض. من از ایشان درخواست عفو کردم» !کار؟مرا با بازي چه . است

   .)164(خارج شدم 
ي خـدا را داشـتند    در روزي که گروهی از بزرگان بغداد قصـد زیـارت خانـه   : گوید این حدیث به ما می

 شان، خدمت ای﷒در مدینه بودند و آنان مصادف با سال شهادت حضرت امام رضا  ﷒حضرت امام جواد 
ایشـان در  . (آنان آمده بودند تا از میزان علم و فضائل حضرت که تنها هشت سال داشتند مطلع شوند. رسیدند

  . )هجري به شهادت رسیده بودند 203هجري متولد شده بودند و پدر بزرگوارشان در  195سال 
اسـت کـه ایشـان در تمـام      ایـن باشـد و آن   ضمنا این حدیث نشانگر صفتی از صفات امام معصوم نیز می

باشد و در معارف و شگفتیهاي صنایع خداونـدي،   حالات بطور کامل در حال توجه به حضرت حق تعالی می
یم صـحیحی اسـت کـه    در تفکر و تأمل است، و براي آراستن مردم به مکارم اخلاق همواره در حال نشر تعال

  .پروردگار از ایشان دریغ نفرموده است
و هرگـز وقـت   . صرف تفکر، یاد خدا، عبادت و دعوت مـردم بـه جانـب حـق اسـت      شهوقت ایشان همی

و همگـی ائمـه هـدي    . کنـد  کنـد، صـرف نمـی    گرانبهایشان را به آن دسته از امور دنیوي که جلب توجه می
حـدیث  . ندارد تیو مقدار عمر کودکی و بزرگسالی در این مورد، براي آنان تفاو. در این موضوع برابرند ﷕

  .»ایم ما براي بازي آفریده نشده«: یحیی بن زکریا را پیش از این گفتیم که فرمودند
پدر «: که فرمودند ﷒را در سن کودکی به حضرت امام صادق  ﷒و همچنین فرمایش حضرت امام باقر 

  .در این جا نظر درست همین است» .پردازي مادرم فداي تو باد که به بازي و لهو نمیو 
ندارنـد، خرافـاتی را در قالـب     ﷕ارزش کردن ائمه دین  اما راویان مغرض و بدسیرت که هدفی جز بی

دهند تا دل مردم را بدان جهت متمایل کنند و لذاست، افرادي که در مقابل  فضیلت و کرامت به آنان نسبت می
 دهند و باور مـی  ي نواقص پذیرفته و در دل جاي می آورند، آنها را با همه می فرودظاهر روایات سر تعظیم 

د و تن شو کنند که امام معصوم نیز مانند یکی از مردم عادي، در دوران کودکی و جوانی تابع مقتضیات سن می
  .رساند به بازي و شهوت می
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همـه اجـزاء و کلمـات را بـه      بینـد،  نمیو فضیلت سازي که، معیار امامت را با زیادتیهاي حدیث سازگار 
. در حالی که از حقیقت مطلب غافـل اسـت  . اندازد دان بطلان می و آن را در زباله. رود پیکان نفی، نشانه می

 ﷕انه سعی در زشت جلوه دادن کرامات و فضـائل ائمـه اطهـار    در هر یک از این دو حال، کسی که مغرض
  .پیماید را براي رسیدن به مقصود خود می بیدارد، راههاي پر مکر و فری

اند و با آوردن حدیث در کتابهـاي   جاي بسی شگفتی است که نویسندگان متوجه چنین مسأله دقیقی نشده
همان گونه که تعداد بیشماري از نویسندگان متوجـه احادیـث   . اند تهي آن نیز پرداخ خود گاه به بحث درباره

  .اند منقول از جانب مخالفان آمده است، نگردیده تي فراوانی که در روایا موضوعه
و هـارون الرشـید    ﷒حدیث مربوط به باز و ماهی، به شکل دیگري در مورد حضرت امام موسی کـاظم  

بـاز  » هـارون الرشـید  «. کنـیم  را بدون تضمین صحت و درستی آن نقل مـی  نقل شده است که اینک عین آن
  .ها پنهان شد باز پرواز کرد و از چشم. در یکی از اوقات شکار آن را پرواز داد داشت،سفیدي 

آن را گرفـت و  » هـارون «. ي درخشانی قرار داشت، بازگشـت  آنگاه در حالی که در چنگش حیوان زنده
. هـیچ کـس اطلاعـی در مـورد آن نداشـت     . ا، حکما، پزشکان و داوران سؤال کـرد از فقه. نفهمید که چیست

را به همراه جمعی از شیعیان حاضـر کنـد و از    ﷒اشاره کرد تا حضرت امام کاظم » هارون«به  »ابویوسف«
  .حاضر شدند ﷒امام . ایشان مطلب را بپرسد

 داشـته الحسن، اشتیاق من به شما سبب شد که طلب دیـدارتان را  اي ابو: گفت - لعنۀ االله علیه  - » هارون«
مرا از شوقت واگذار، خداي متعال در میان آسمان و زمین، دریایی داراي آب گوارا و : حضرت فرمودند. باشم

  .کند زند و بر نگاهبانانش طغیان نمی زلال آفریده است که آب آن بر روي هم موج می
کننـد   زیست می آنموجوداتی در . کند ي مخلوقات زمین را هلاك می ریزد همهاي از آن فرو  اگر پیمانه

سر آنها مانند سر انسان داراي بینی، دو گوش، . باشند هاي کوچک و بزرگ می که به شکل ماهی و در اندازه
  .و دو چشم است
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 چهـره . دارداي در چهره دارد و جنس مؤنث آن همچون زنان در سر مـو   جنس مذکر آن مانند مار سیاهه
مانـد و   ماهی دارند و شکمشان هم به شـکم مـاهی مـی    لسهایی مانند ف شان به ماهی شبیه است، و پولک

  .درخشد بالهایشان چون دست و پاي انسان است پاي آنها به نور زینت داده شده است و به شدت می
نهـا در تقـدیس و تسـبیح    وقتی یکی از آ. شان تسبیح، تقدیس، تهلیل و تکبیر خداي متعال است و وظیفه

. لذا براي تو حلال نیست کـه رزق آن بـاز را از او بگیـري   . شود می فیدي بازهاي س خود کوتاهی کند، طعمه
   )165(. فرموده بود، یافت ﷒نگاهی به آن ماهی افکند و آن را همان گونه که امام » هارون الرشید«
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  حال ناظم شرح
  اشاره
  رحیماالله الرحمن ال بسم
مرحـوم ابوالقاسـم علـی مـدد،     » نقش ضمیر کردم تا مهر چارده را یکباره از جهان و عـالم کنـاره کـردم   «

ي کـن، دیـده بـه جهـان      هجري شمسی در قریه 1280فرزند شاطر اکبر، در حدود سال » قطره«متخلص به 
آن . را در پـیش گرفـت   ي نـانوائی  حرفـه  در،وي، پس از ازدواج به تهران نقل مکان نمود و همانند پ. گشود

  .گرفت مرحوم، خواندن و نوشتن را در سن سی سالگی فرا
، که با شیر مادر به ژرفاي جانش ﷕شور و ایمان و خلوص وافر، و محبت به خاندان عصمت و طهارت 

هـاي   ناگفتـه  ي خود را یافت و براي بیـان  او، در آن خاك پاك، گمشده. راه یافته بود، او را به کربلا کشانید
اش حضـرت سیدالشـهدا    و از پیشگاه محبوب دیرینه. نهفته در سویداي دلش، از آن امام کائنات، مدد جست

 - صلوات االله علیه خواست تا طبع شعري به وي عطا فرماید، تا در مسیر احیاء و ترویج نام و یاد اهل البیـت  
  .بکار گیرد -  ﷕

پـرداز   گشت که شاعري بـود سـخن   علی مدد کنی، در حالی از کربلا بازمیشاطر ابوالقاسم  ،سان و بدین
او در حالی قدرت ساختن مضامین بلند شـعري را بـه طـور    . بدون اینکه به طور معمول، درسی خوانده باشد

  .رسید موهوبی به دست آورده بود، که سواد اکتسابی ناقص او، حتی به حد داشتن خطی خوانا نیز نمی
ت شعر که از ناظم به جاي مانده، همگی به خط دوستان و بستگان وي موجود است، که آنها را و هزاران بی

در  1398جمادي الاولی  12مرحوم قطره، در شب پنجشنبه . نوشتند در زمان حیات آن فقید، به املاي او می
عـد، یعنـی روز   ي مغزي کرد، و یک ماه ب سکته ،- سلام االله علیهما  - ي طاهره  مجلس عزاي حضرت صدیقه

در حالی که سه دختر و دو پسر از  - ) شمسی 1357اردیبهشت  30مطابق با ( 1398جمادي الثانی  12شنبه 
  .درگذشت - خود به یادگار گذاشته بود 
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از آثار ایشان، چندین کتاب به چاپ رسیده، که شاید به یـک چهـارم کـل    . و در وادي السلام قم دفن شد
  :ین آثار بدین شرح استفهرست ا. رسد اشعار وي نمی

صفحه، رقعی، این کتاب، اولین کتابی است که از مرحوم قطره بـه چـاپ رسـید، در     192دیوان قطره  -  1
  .چاپ شد 1398و چاپ دوم آن در قطع جیبی توسط انتشارات حق بین قم، در سال . حدود سی سال پیش

  .کتابفروشی اسلام، تهران یبی،صفحه، ج 260خزان با صفا،  -  2
  .صفحه، رقعی، کتابفروشی مصطفوي، تهران 72به اضافه  4گلزار شهدا،  -  3
  صفحه، جیبی 4حدیث کسا،  -  4
اشعار مربوط به حضرت صـاحب  . (شمسی 1356صفحه، جیبی، دارالنشر قم،  224خورشید ولایت،  -  5

  )﷒الامر 
ار مربوط به حضـرت امیرالمـؤمنین   اشع. (شمسی 1357صفحه، جیبی، دارالنشر قم،  312شاه ولایت،  -  6
﷒ (  
  .شمسی 1350صفحه، جیبی،  102دیوان زینبیه،  -  7
 1358صـفحه، رقعـی،    199ي زهرا سلام االله علیها،  ي طاهره فاطمه مدایح و مراثی حضرت صدیقه -  8

سـمت غربـی   وي در وصف مسجد جمکـران، در   زاي ا همچنین قصیده. ي آن فقید شمسی به اهتمام خانواده
آن مسجدي که طعنه بر عرش علا زده از ابتداي مسجد، تـا  : صحن مسجد، بر کتیبه نوشته شده است، با مطلع

به این امید که در آینده، شرح . آوریم اي از اشعار آن فقید را در این جا می انتها زده براي حسن ختام، گزیده
رحمۀ االله علیه رحمۀ واسـعۀ، و حشـره مـع موالیـه النبـی و      . حالی مبسوط تر از ایشان تقدیم علاقمندان کنیم

  . الائمه الاطهار صلوات االله علیهم اجمعین
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  بند در توحید از ترجیع بخشی
اي شـب و روز ناخـدا را عیـان،     تی نشسـته آن دلستان ندیدي تو ماه آن آسمان ندیدي تو تو به کش روي

اي منـزل صـاحب    وري از چه آب روان ندیدي تو؟ تو در این باغ کرده ندیدي تو همچو ماهی در آب غوطه
مـرغ آن   قوسینیگلستان ندیدي تو اهل کنعانی و ولیکن حیف یوسف مصر جان ندیدي تو تو که عنقاي قاب 

میر آن کاروان ندیدي تو تو گل و بلبـل و چمـن دیـدي هلـه، آن     آشیان ندیدي تو این ره شام را تو پیمودي 
  باغبان ندیدي تو گر توئی طالب رخ دلدار یار، پیداست از در و دیوار

  بند در مدح رسول خدا از ترجیع بخشی
ي حاجات من و قصر جلال تو، هیهات نور را آوري تو از ظلمت طور ملـک وجـود را    جمال تو قبله اي

ي طلعت تو شد مرآت نشناسیم ما ترا به صفت پی بـه خورشـید، کـی     اقدس واجب صفحهجلوات بهر اثبات 
بـه   هبرد ذرات قلم قدرت جواهر صنع نقش رویت کشید بر صفحات جبرئیـل از بـراي درك حضـور ایسـتاد    

آستانت مات مرغ جانم به شاخ هر سمنی با لب غنچه، گوید این ابیات خواند حقت، ترا رسـول االله وحـده لا   
  الا االله اله

  اي در مدح اهل بیت قصیده از
دار است مرا در دل، هواي هشت و چار است بهشت و حور و قصر و باغ رضـوان   مرغ دلم، شب زنده اگر

رخ نیکوي یار گل عذار است گلی دیدم به طرف بوستانی که بویش آیـت پروردگـار اسـت زآه آتشـین مـن      
  است  رذار آل عصمت تعالی االله، که قطره خاکساي شمع نگار است به خاك رهگ هویداست دلم پروانه

  بند در مدح حضرت امیرالمؤمنین از ترجیع بخشی
آیینه را مجلا کن دیده کن باز و خوش تماشا کن همچو موسی، مرو تو در سینا طـور دل را بیـا تـو،     روي

اب کسـب فـیض از   سینا کن گر توئی در حجاب تن حیران قصر دل را زنقشه پیدا کن سوي بازار دلبران بشـت 
جمال زیبا کن پر مرغ وجود را کن باز سیر اسماي حق تعالی کن بزم آراي کائنات، علی است بر در دولـتش،  
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تو مأوا کن چون علی جنت اللقا باشد از خدا وصل او تمنی کن گوهري را که در عوالم نیست در یم مرتضی، 
  ت او دریاست، ذا»قطره«تو پیدا کن از کتاب جلال او پیداست دو جهان 

  رباعی در مدح حضرت سیدالشهدا دو
ي چشم ملکوت ابروي کجت، صراط خلق جبروت از جاه و جلال ذات پـاك تـو،    خاك درت، سرمه اي

حسین ارواح رسل، مات و ملائک مبهوت در مقام قرب ثار االله، کسی را راه نیست آگه از ذات حسینی، کـس  
  عالم است غیر این درگه، دگر در کون، درمانگاه نیستي مقصود اهل  بجز االله نیست کربلایش کعبه

  بند، خطاب به حضرت حجت منتظر از ترجیع بخشی
رویـد آگهـی از قیامشـان     که بس ملک جاودان داري لامکانی، کجا مکان داري آنچه در خاك تیره می تو

د از مـا  پـوئی یـا   داري گوي چوگان توست ملک وجود رایت حسن دلستان داري خوش خرامان خرام مـی 
 بـه فتادگان داري به مساکین زکات حسن دهی دولت حسن بیکران داري خرمن صبر سوخت زآتش هجر تـا  

  کی، رخ زما نهان داري به وجود تو این جهان باقی است همه را با تو عهد و میثاقی است 

  دربسته ي حجره
ــت     دل ــرین اسـ ــم قـ ــا غـ ــرده ام بـ   افسـ

  
ــت      ــارفین اسـ ــواد العـ ــر جـ ــه در فکـ   کـ

  
ــرا  ــم   چـ ــالم نباشـ ــن عـ ــین در ایـ   غمگـ

  
ــلین اســـت    ــتم المرسـ ــان قلـــب خـ   پریشـ

  
  شـــد از زهـــر جفـــا و کینـــه مســـموم    

  
ــرین اســت        ــم ق ــان از مــاتمش بــا غ   جه

  
  بـــه هنگـــام شـــباب، از کیـــد دشـــمن    

  
ــت      ــین اسـ ــلطان مبـ ــزار سـ ــزان، گلـ   خـ

  
  میــان حجــره ي در بســته بــر او زآهــش    

  
ــر   ــت   زهلــ ــرین اســ ــرش بــ ــر عــ   بــ

  
ــر    ــته بــ ــم نشســ ــار غــ ــاهغبــ   رخ مــ

  
ــت       ــن اسـ ــا و دیـ ــه دنیـ ــل شـ ــه قتـ   گـ

  
ــود     ــبش ب ــر ل ــانش ب ــان و ج ــبش عطش   ل

  
  چنــان جــدش کــه دریــا آفــرین اســت       

  
ــره    ــون، قطـــ ــام کـــ ــوز در تمـــ   هنـــ

  
ــن اســـت    ــهر دیـ ــزا در شـ ــور عـ ــا شـ   بپـ
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  جواد جود
ــزار ــواد    ه ــود ج ــداي ج ــی، ف ــان گرام   ج

  
  دل شکسته ي خـود، بسـته ام بـه بـود جـواد       

  
ــد از   ــی رس ــاره م ــات هم ــات و مخلوق   کائن

  
ــواد      ــدحت و درود ج ــا، م ــر و ثن ــداي ذک   ن

  
ــت   ــت اوس ــق نعم ــالم، غری ــق ع ــه خلای   هم

  
  چرا کـه نیسـت حـدودي بـراي جـود جـواد        

  
  وصـــی حجـــت هشـــتم، ســـلاله ي زهـــرا

  
  خـــداي حـــی توانـــا بـــود شـــهود جـــواد  

  
ــ ــب تول ــت  دش ــان اس ــود و احس ــاي ج   دری

  
ــواد     ــرود ج ــماواتیان، س ــوش س ــه گ ــد ب   رس

  
ــال    در ــزم وص ــراغ ب ــم چ ــن ولادت چش   ای

  
ــواد      ــی و دود ج ــاد، دل وال ــت ش ــده اس   ش

  
  خداستکتاب فضل  ازآن که سجده ي شکرش

  
ــان شــده ســجود جــواد    ــول حضــرت جان   قب

  
ــاد    ــور نه ــراق ن ــن ب ــه ي زی ــه عرش ــدم ب   ق

  
  به سوي حضـرت سـبحان بـود صـعود جـواد       

  
  زذیــل فضــل و عنایــات او نــدارم دســت    

  
  عنایــات وهــم وجــود جــوادکــه زنــده ام بــه   

  
  بـــه اشـــک دیـــده بشـــویم دفـــاتر گـــنهم 

  
  که متصـل شـده قطـره بـه بحـر جـود جـواد         

  
  فیض جواد
  جـواد فـیض، هـم بـر اولـین، هـم آخـرینم        من

  
ــالمینم    ــت، روح رب العـ ــم االله خلقـ ــاء بسـ   بـ

  
ــانروایم   ــده ي فرم ــالی، بن ــق تع ــور ح   در حض

  
  حکــم فرمــاي عــوالم، رهبــر روح الامیــنم      

  
  ســینه ي مــن، مخــزن علــم لــدنی آمــد از حــق

  
ــؤمنینم      ــاي مـ ــی، رهنمـ ــل الهـ ــزم فضـ   قلـ

  
ــبم   ــرار غی ــم، کاشــف اس ــر حــق حق   حجــت ب

  
  و هــم زمیــنم آســمانمــن امــام و نــور چشــم   

  
  یم» عرش استوي« عرشه ي ور جلوه ي مصباح

  
ــرینم      ــرش ب ــاه در ع ــوالم، گ ــیر ع ــاه در س   گ

  
  اسـت جد من، ختم رسـل، پیغمبـر آخـر زمـان     

  
ــؤمنینم     ــرا و امیرالمـ ــاي زهـ ــاخه ي طوبـ   شـ

  
ــم    مــن وصــی مصــطفی و مرتضــی و مجتبــی ی

  
  وارث شــاه شــهیدان، زاده ي آن مــه جبیــنم     

  
  لهـــیبرتــرین آیــات حقـــم، مصــدر علــم ا    

  
ــذنبینم      ــافع للمـ ــانم، شـ ــق جهـ ــر خلـ   رهبـ

  
ــمانم    ــین و آس ــدل و دادم در زم ــپهر ع ــه س   ن

  
ــه دارم، حــافظ دیــن    ــنم در لقــب، ایــن رتب   مبی
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  قطره ام کز آن پدیـد آمـد بـه دنیـا هفـت دریـا      

  
  صـاحب کـون و مکـان، دریـاي گـوهر آفــرینم       

  
  حق در آستین دست

 آن زینت ده عرش برینم که جا داده خدا اندر زمینم من

 جوادم من، که نامم از پیمبر ریاض جنت و عین الیقینم 

 امام مقتداي کائناتم به امر ذات رب العالمینم 

 کتاب االله ناطق، معدن علم وصی مصطفی، حبل المتینم 

 جهان باشد چو انگشتر به دستم که بر انگشتري نقش نگینم

 باشد مطیعم که حاکم؛ هم بر آن و هم بر اینم ،زمین و آسمان

 من آن ظل خداوند جهانم گهی در عرش، گه عرش آفرینم

 براي حفظ دین و حفظ قرآن بود جبار و دشمن در کمینم 

 اش با غم قرینم  ي شوم ستمگر زمکر و حیله ز این ملعونها

  گواهم عاقبت از زهر کینه کند مسموم، آخر این لعینم
ــان     ــم جـ ــد دهـ ــق بایـ ــن حـ ــه راه دیـ   بـ

  
  شــــــود محفــــــوظ، قــــــرآن مبیــــــنم  

  
ــالی    ــق تعــ ــاي حــ ــر رضــ ــایم بــ   رضــ

  
ــرینم     ــبر آفـ ــق، صـ ــر حـ ــن، در امـ ــه مـ   کـ

  
ــره   ــا و قطـــــ ــواهم از دل دریـــــ   گـــــ

  
ــود      ــق بــ ــت حــ ــه دســ ــتینمکــ   در آســ

  
  المتین حبل

  کـــون و مکـــان، آن ذات رب العـــالمین خـــالق

  
ــلین      ــر المرس ــبط خی ــرانش، س ــر گ ــتی بح   کش

  
ــماء آن   ــی از س ــزل وح ــائی من ــک ذات کبری   پی

  
ــین    ــاطق، مظهــــر حــــی مبــ   کتــــاب االله نــ

  
  در عبودیــت، رســیده رتبــه ي عــز و جــلال    

  
  آن عزیـــز حـــق تعـــالی، رهبـــر روح الامـــین  

  
  مولـود، روشـن دیـده ي خلـق جهـان     شد از این 

  
ــا خــوانش ملا   ــک،هــم ثن   از یســار و از یمــین ئ

  
  از در و دیوار عالم، مـی رسـد هـر دم بـه گـوش     

  
  گشــته مــیلاد امــام انــس و جــان، حبــل المتــین   

  
  زهــره ي زهــراي اطهــر، شــمس افــلاك ولا    

  
ــؤمنین     ــدف زاي امیرالمـ ــان صـ ــن در کـ   و ایـ
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ــرار   ــدنی، کاشـــف اسـ ــم لـ ــزن علـ ــنمخـ   دیـ

  
  جـــاري از لعـــل لبـــان او بـــود عـــین الیقـــین  

  
ــوز ک    ــویداي رمـ ــر سـ ــف از سـ ــاتواقـ   ائنـ

  
ــین      ــاء وطـ ــدا، روح و روان مـ ــام مقتـ   آن امـ

  
  تیـــغ ابـــرویش صـــراط و قـــامتش روز قیـــام 

  
  کــاو ز رب العــالمین آمــد صــراط المــؤمنین      

  
  جـــان ســـپرده، لعـــل عطشـــان، همچـــو جـــد

  
  العابدین چوزینتا جدار کز غمش گریان یتیمانش   

  
ــان وصــف او   ــم و عرف ــار عل ــواص بح ــت غ   گف

  
  ثمـــینقطـــره ي دریـــاي آل مصـــطفی، در     

  
  لب تشنه
ــین  اي ــاي مبــــــ ــد توانــــــ   خداونــــــ

  
ــالمین    ــان و رب العـــــ ــالق امکـــــ   خـــــ

  
  انــــدر ایــــن دنیــــاي بــــی مهــــر و وفــــا

  
  مـــــن گرفتـــــارم بـــــه دام مشـــــرکین     

  
ــا     ــی الرضـ ــی موسـ ــد علـ ــن باشـ ــاب مـ   بـ

  
  العـــــارفیناز لقـــــب باشـــــم جـــــواد     

  
ــار از ســــــتم   هــــــاي عــــــدوي نابکــــ

  
  روز و شــــب باشــــم زدشــــمن، دل غمــــین  

  
ــده ملعونــــــه اي ــث قــــــتلم شــــ   باعــــ

  
ــین      ــار و معــ ــی یــ ــته بــ ــانم گشــ   کودکــ

  
ــا ریخــــت  ــه دغــ ــل ملعونــ ــود ام الفضــ   بــ

  
  در کــــــامم، ســــــتمگر، زهــــــر کــــــین  

  
  پــــس در حجــــره بــــه روي شــــاه بســــت

  
ــلین     ــی مرســ ــین، آن وصــ ــت غمگــ   گشــ

  
ــا،     ــه گفتـ ــر چـ ــش دل ســـوخته هـ   از عطـ

  
ــین     ــام متقـــ ــار امـــ ــد یـــ ــس نشـــ   کـــ

  
  ســـــــوخت از آهـــــــش دل افلاکیـــــــان

  
ــرین     ــرش بـــ ــاد در عـــ ــی افتـــ   شورشـــ

  
ــ ــرش  امکــ ــد اطهــ ــو جــ ــان همچــ   عطشــ

  
  تشــــنه لــــب جــــان داد آن حــــامی دیــــن  

  
  دریا خون شد دل

ــار ــده     ب ــار ش ــل، خ ــدم گ ــه رو هم ــا، زچ   اله

  
  خــار و خــس، زاغ و زغــن، ســاکن گلــزار شــده  

  
ــل  ــتان، از خــــار شــــکایت دارد  بلبــ   بســ

  
  کـــه چـــرا خـــار بجـــاي گـــل گلنـــار شـــده  

  
  من جوادم که جهان، ریزه خور خـوان مـن اسـت   

  
  مــرغ جــان، حــبس و در ایــن دام گرفتــار شــده  

  
  آنقـــدر رنـــج، مـــن از همســـر خـــائن دیـــدم

  
ــو      ــن ش ــزده زی ــم غم ــه دل ــده  مک ــتمکار ش   س
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  این چـه آیـین و طریـق اسـت، کـه ایـن ملعونـه       

  
ــی    ــده   پ ــوار ش ــرك خونخ ــن مش ــن، ای   آزار م

  
  گــــل مــــن، پــــر پــــر و پژمــــرده شــــده

  
  وقت شباب جگرم سوخته از کینه ي غـدار شـده    

  
ــان      ــامم پنه ــه ک ــو ب ــا را چ ــر جف ــه زه   ریخت

  
ــده     ــار ش ــل رخس ــی گ ــوخته، نیل ــن س ــب م   قل

  
ــبم     ــینه و قل ــا، س ــر جف ــته از زه ــروحگش   مج

  
ــده    ــار شـ ــم درر بـ ــده، از چشـ ــون دل آمـ   خـ

  
ــه   ــر چ ــیدم ه ــاد کش ــوخته ام : فری ــش س   زعط

  
ــده     ــار ش ــه شــب ت ــن، ب ــاخبر از م ــه کســی ب   ن

  
ــرد   ــم ک ــره و محبوس ــته در و حج ــم بس ــر رخ   ب

  
ــار شــده آخــر    ــار غضــب، آتــش قه   خــود گرفت

  
  الامــر بــه مقصــود خــودش نائــل شــد لیــک آرام

  
ــده       دلــــــــم، زار و عــــــــزادار شــــــ

  
  خــون شــد دریــاقطــره، زیــن مــاتم عظمــی، دل 

  
ــور،   ــده  شـــور عاشـ ــدار شـ ــاره پدیـ ــر بـ   دگـ

  
  غمخانه

ي جانانه شد در عزاي نور چشم احمدي غرق ماتم شد جهـان   دیگر عالمی غمخانه شد غم فزا از ناله بار
رسد بر گوش دل، بانگ سروش شد پریشان خاطر بـدر الـدجی    سرمدي قلزم کون و مکان آمد به جوش می

مشوش خاطرش از زهر کین در جوانی شد خزان آن سمی مصطفی، پور رضا آن جواد جود رب العالمین شد 
ي گلنار او همسرش ظلم و ستم بنیاد کرد بهر قتلش هر زمان امداد کرد بود در خانه  گلزار او زرد گشته چهره

ولی کائنات در تلاطم، کشتی بحر نجات زآه جانسوزش دل زهرا شکست در برویش، مشرك ملعونه بست هر 
از خدا یـادش نکـرد گـوش بـر      یرجان در نار جور افروختم هیچکس غچه گفت از زهر قاتل سوختم شمع 

افغان و فریادش نکرد عاقبت با لعل عطشان، داد جان همچو جدش بر لب آب روان رخت بسـت و رفـت از   
 سر و سـامان نبـود بـی    دار فنا شد جهان در ماتمش، ماتم سرا قطره، جسم اطهرش عریان نبود اهل بیتش بی

  به خاك جسمش از خنجر نگشته چاك چاك کفن جسمش نشد پنهان

  گلزار خزان
جواد  نور چشمان علی موسی الرضا زینـت افـزاي   » کرمنا«سلطان سریر عدل و داد تکیه زد بر تخت  بعد

ي فرزند پیغمبر، حسین بود دریاي سخا، حسن آفرین آن  بهشت جان فزا راحت جان و عزیز و نور عین زاده
ي قـرآن   ي صـندوقه  کـرد سـینه   گیراش تزویر کرد کاشف اسرار را دل ملعونهجواد جود رب العالمین دشمن 
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شکست زهر در قلب شه خوبان نشست در جوانی شد خزان گلزار او نیلـی از زهـر جفـا رخسـار او آن زن     
 ي بیدادگر بر رخ فرزند زهرا بست در هر چه گفتا که دلم افروخته از شرار زهر قاتـل سـوخته کـرد ام    مکاره

 اش را می کشید آن ستمگر ناله ور و هلهله تا نیابد کس خبر زان مرحله پس جواد، افغان از دل میالفضل، ش
شنید او جواب حجت حق را نداد عاقبت جان داد آن فخر عباد رخت از دنیا، لب عطشان کشید در مقام قرب 

مسموم از جفـا بـر   جانان آرمید مخبري گفتا حدیثی در ملا همچو جدش خامس آل عبا تا سه روز آن جسم 
روي بام و پرتو خور، شیعیان سایبان آن بدن شد ماکیـان بـا چنـین حالـت، تـنش       وفا زمین، از ظلم قوم بی

عریان نبود در میان خاك و خون غلطان نبود کی سرش گردید از پیکر جدا؟ کی کفن شد بهر جسمش بوریا؟ 
بهاي خون سرخ شاه دیـن نیسـت کـس    تا چهل منزل، سر جدش حسین زیب نی بودي، چو ماه مشرقین خون

  العالمین قطره، در قتل شهیدان خدا شورشی افتاده در ارض و سما ربجز ذات 

  اسماء الهی مظهر
نظیر آسمان وحـی را   اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین هست در حسن و ملاحت بی مظهر

ي ماسوي کشتی دریاي جود و رحمتـی نـوح    باشد بشیر نور چشمان علی موسی الرضا اي پناه خلق و جمله
چون زمـام هـر دلـی در     ارفیض و ناخداي قدرتی تاج بخش تاجداران، تاجدار حجت بر حق، شه گردون مد

پایان بود مهـر رویـت، دارو و درمـان بـود      دست تست هستی عالم، همه از هست تست خوان احسان تو بی
ي امر ترا در  سان شده هر کسی شهد لقایت نوش کرد حلقهپرچم دین از تو جاویدان شده از طفیلت، خلقت ان

خاطرش بهر پدر افسرده بود قلبش از جور  مهي طوباي نخل فاطمه زینت عرش برین را قائ گوش کرد غنچه
الفضل مکار دغـا کـرد    و جفا پژمرده بود چون حمایت کرده از دین خدا دین حق، جاوید ماند تا جزا لیک ام

ي صـبر و شـکیب از هـم گسـیخت در جـوانی       زهررا در کام آن مولا بریخـت رشـته   زهري را مهیا در خفا
روان بس که آن ملعونه ظالم بود و پست باب حجره از جفا بر شاه  روبوستانش شد خزان اوفتاد از پاي، آن س

د بست عاقبت با لعل عطشان جان بداد جان، به راه دین جد خود نهاد کلک ماتم، سرشکسته از غمش یادم آم
از حسین و ماتمش در کنار آب، تشنه لب شهید جاي اشک، از چشم زینب خون چکید شد جواد، ار دفن بـا  
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غسل و کفن، فخر زمن قلب عالم شد از این ماتم کباب از تن عریان و ظل آفتـاب چـون    بی بودغسل و کفن 
  ي خونش خداست خون بگرید ماسوي بهرش، سزاست بهاي قطره

  رموز واقف
ان من، جانان من بر سر کویت بود سامان من من خدیوم در تمام عالمین آفتابی هسـتم از روي  الها، ج بار

حسین قلزم موسی الرضا را گوهرم ناخداي فلک ملک دلبرم من امام عامی و هم عارفم بر رموز ماسـوي االله  
غا قلب عـالم سـوخت   واقفم دشمنم اندر خفا تدبیر کرد زهر قاتل را به کام شیر کرد آن نمک نشناس ملعونه د

الفضل کاري در جهان شـد   از زهر جفا در جوانی شد گلستانش خزان رفت از جان جهان، تاب و توان کرد ام
ي بیـدادگر هـر چـه گفتـا از عطـش       به محنت مبتلا صاحب زمان بر رخ فرزند زهرا بست در آن زن ملعونه

کس جواب روح قرآن را نـداد قامـت آن    افروختم از جفا و زهر کینه سوختم کس جواب شاه عطشان را نداد
سرو خلقت شد کمان زد شرر داغش به جان شیعیان همچو بیرحمی ندیده روزگار کس ببندد آب را بـر روي  
یار همچنان جدش به راه حفظ دین تشنه جان داده جواد العارفین زین دو ماتم شور در امکان فتاد زمزمـه در  

در آفتاب جسم هر دو ماند بر روي تراب قطره، کاخ ظلم را بر بـاد   آن یکی در سایه، این تادعرش الرحمن ف
  داد آه مظلومان و افغان عباد

  جاودانی حیات
ام مجروح و غمگین شد از زهر جفاي دشمن دین براي خاطر دنیاي فـانی رسـیدم بـر حیـات      سینه الهی،

زهرا را شکسته به روي سـینه،  ي شوم ستمکار مرا مسموم کرده در شب تار دل فرزند  جاودانی همین ملعونه
شـباب و کـامرانی    نگـام تیر غم نشسته دلم غمگین و در سوز و گداز است مرا با کبریا راز و نیاز است بـه ه 

خزان شد گلشنم فصل جوانی غزالانم به محنت مبتلا شد جهان در ماتمم ماتم سرا شد به روي من در کاشانه 
ه با لعل عطشان کشیدم بس نوا و شور و افغان نیامـد کـس پـی    بستند دل پیغمبر و حیدر شکستند دل افروخت

دلجوئی من به دست آرد دل مهجوري من چو جد اطهرش با تشنه کامی شده قربان محبوب گرامـی کفـن بـر    
ها شد گل نازش شده پرپر زخنجر تنش عریان شده با جسـم   جسم پاکش، بوریا شد سرش، زینت ده آن نیزه

  مشب به پا شد زمزمه در چرخ و کوکبسر زآه سوزناك قطره، ا بی
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  الرضا ابن
دلی دریاي خون از ظلم و عدوان بحر بصر، از درد قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادي نشانه  دارم

سازم از دست زمانه بر دام محنت، مبتلا شد مرغ جانم دیگر نمانده طاقت و تاب و تـوانم در   سوزم و می می
ي اهل وفـا بـود هـم     قبله رویشالرضا، محبوب جانان شاهی که  یعنی جواد، ابن ماتم فرزند سلطان خراسان

کان علم و حلم و هم بحر عطا بود آن تالی قرآن، ولی حی سرمد کشاف اسرار نهان، مرآت احمد از بهر قتـل  
مقتداي ربع مسکون پنجه به خونش کرده رنگین دخت مأمون یا رب، شد از زهر جفا قلبش پریشان افسـرده  
خاطر شد عزیز حی سبحان زهر ستم بر قلب محزونش اثر کرد خون جگر، جاري زمژگان بصر کرد هر لحظه 

ام، سـیلاب خـون    گفت در سوز و گدازم من سوختم از تشنگی، یا رب، چه سازم جاري زجوي دیـده  او می
عطشان داده جـان  است درد و غم و اندوه من، از حد فزون است در را به رویش بسته آن شوم ستمگر با لعل 

دلربایش گشته کمان از بار غم، قد رسایش در نوجـوانی، گلشـن عمـرش     لسبط پیمبر چون کهربا گشته جما
خزان شد حیران و مفتون از غمش، پیر و جوان شد چون جد مظلومش حسین، لب تشنه جان داد جان را بـه  

رگون، خاطر جن و ملک شد گـر از  راه حی سبحان، ارمغان داد از دود آهش، نیلگون روي فلک شد حال دگ
تاب و توان رفت جسم حسین، عریان و رأسش بر سنان رفت از خـون شـریان حسـین و     ن،تنش، از زهر کی

المصائب، دختر زهراي اطهر بگرفـت در بـر، همچـو جـان،      نوجوانان رنگین شده صحرا و روي مهر تابان ام
فکر زینـب دور از   وبریده از قفا، بیکس حسینم برخیز جسم برادر گفتا برادر جان، توئی نور دو عینم اي سر 

وطن کن یاد از غزالان حرم، فخر زمن کن جسم لطیف همچو مصحف گشته اوراق در دامن صحرا و بر مرآت 
  خلاق من ذاکر و مداح سلطان عبادم یک قطره از دریاي احسان جوادم

  بر زانوي غم سر
لب محزون، دیده گریان، عترت پیغمبرند سر نهاده بـر سـر   عالم، از چه رو محزون، پریشان خاطرند ق اهل

ي ماتم زده در حضرت حبل المتین  ریزد زچشم مرسلین حلقه زانوي غم روح الامین خون به جاي اشک می
زده از هر طرف،  ماتمرسد از هر طرف لشکر  زینت آغوش زهرا، نور چشم حیدرند ناله و افغان به گوشم می

رتضی، اي در ایزد در صدف تو گـواهی شـیعیان در ایـن عـزا، چشـم ترنـد حجـت        صفها به صف یا علی الم
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پروردگار و آن جواد جود حق آن که دریا شد زالطاف وجودش فانفلق ثبت گشته رتبـه و نـامش بـه طومـار     
از ماتمش کوه، مندك شد زآه  ملکورق خلق، زاد راحله از خرمن جودش برند خاك ماتم ریخت بر فرقش، 

ي  درند سینه ر غمش ریخت زهر کین به کام همدم نامحرمش دشمنان، اینک حریم حرمت حق میو ناله و با
ي علم خدا مجروح شد حیله و تزویر بر کشتی و هم بر نوح شد خسته از بار مصائب، مظهـر سـبوح    صندوقه

 شد دوستان، زین ماجرا، همچون سپند مجمرند در شباب زندگی، گلزار عمـرش شـد خـزان شـد عـزا خانـه      
هاي مصـطفی از جـور اعـدا پرپرنـد      زداغش محفل کروبیان هادي شرع و شریعت گفت با خلق جهان غنچه

یادگاري در جهان دارد چو جد اطهرش آن که عطشان بود لعل جویبـار کـوثرش چـون سـه روزش بـود در      
زیـن دو   شمع بزم دلبرند آن یکی مسموم زهر و آن دگر، رأسش جدا ن،معراج عزت، پیکرش سرفراز سرفرازا

  ها در انتظار مهدي ما بر درند ماتم، ولوله افتاد در ارض و سما خونبهاي شاه دین، قطره، بود ذات خدا دیده

  توسل
عوالم، به جسمم روان خدیو جهان، مظهر لا مکان امام همه خاك و افلاکیان علـی بـن موسـی، زبنـد      پناه

ی خدائی و گردون خدم رها کـن مـرا از کمنـد    گران به حق جوادت نجاتم بده تو فیاض جودي و بحر کرم ول
ام تـو فرمـانروائی و مـن     پناهنده فتستم تو مشکل گشائی و آرام جان به حق جوادت نجاتم بده به دربار لط

ام ندارم به دل، صبر و تاب و توان به حق جوادت ثباتم بده تو یار غریبـی   ام گناهم زیاد است و شرمنده بنده
رحمت کن فراز امانم بده، کن مرا سرفراز از آن گندم خال لعل روان بـه حـق جـوادت    نواز برویم در م و بنده

شب است در آن لحظه و دم که جان بر لب است چو مرغ صبایم به تـاب و   چونزکاتم بده زبار گنه، روز من 
وند کـن  تب است ندارم به کف، زاد ره، ناتوان به حق جوادت براتم بده علی بن موسی، رضاي خدا به نزد خدا

  التجا که دارم بسی آرزو در ملا که بینم رخ ماه صاحب زمان به حق جوادت حیاتم بده

  ولایت پیوند
در این طغرا معبود جواد جود غرقیم در این معنا از جود جواد جود عالم بـه وجـود از تـار و پـود      بنوشته

ولایت بود مشهود از این نعمت، انعام جواد جود پیدا شده مافیها از بود جواد جود مقصود از این خلقت، پیوند 
نه چتـر و لـوا باشـد از رسـم رسـوم       ،ي ابواب ي نه باب، نه تخت ولا باشد در صادره هدایت بود در کنگره
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آداب، نه کاخ عطا باشد اسماء هو المعبود، نه ظل خدا باشد سري است در این معنـا، نتـوان کـه شـوي آگـاه      
این درگاه در ماه رجب، خلاق بر خلق کرامت کرد آن مظهر رب بـر  رمزي است در این اسما، رازي است در 

مذهب، با رمز، اشارت کرد از نسل نبی آمد، اثبات سیادت کرد یعنـی بـه    ي ئمهخلق، اثبات امامت کرد آن قا
 ي مولودین از صـادره  ي اول مرآت ودود آمد از وجه هو الاول خلاق بیان گفتا از رتبه وجود آمد آن صادره

 یني قوس ـ ي کونین این زمزمه از خاك است تا مرتبه در بارگه لا این غرق طرب و شادي، شد قاطبهي اول 
از فضل ولی االله، جود جواد عین از بذل ولی االله، موجود شده ثقلین دشت و چمن و صحرا، چون رشک برین 

ي  بنگر در برگ گل حمرا، آیات مبین بنگر در این طبق خضرا، آن ماه جبین بنگر در دفتر ایـن طغـرا، آیینـه   
الم ما بنهاد فرمانده جـزء و کـل،   دین بنگر در برگ گل و لاله، عکس رخ حسن افتاد مرآت خدا، پا در این ع

شد چشم شما روشن از لحن و لسان گل، شد چشم شما روشـن از  : شد چشم شما روشن گوید به چمن بلبل
منطق تاي مل، شد چشم شما روشن اي شمس شموس طوس، عید تو مبارك بـاد اي خسـرو ارض طـوس،    

این دامم، نتوان کند آرامم صد شکر زاکرامم، شه افکنده در  اممتبریک در این میلاد آرام دل آرامم، آرام دل آر
دهد انعامم شیرین کند او کامم، هر دم دهد الهامم باید که زکات حسن انفاق کند دلبـر البتـه بـرات حسـن      می

ي مطلق، نور رخ خاتم بود آن نور شده مشـتق،   انفاق کند دلبر آن جود ولی حق، مشهود به عالم بود آن قائمه
واسطه توأم بود صاحبنظري خواهم تا حل کند این معنا وجه ظفـري   باقی که شده ملحق، بیاز خالق آدم بود 

ي جودش هست ارزاق همه عالم در قوس وجودش هست اوراق همه عـالم   خواهم، آگه کند از اسماء در کفه
نقشـی   امکـان، ي  در حمد و درودش هست خلاق همه عالم محبوب شهودش هست آفاق همه عالم در دایره

ي نسرین چید در هـر ورق از   ي اکرامش در گلشن جان باید آن غنچه د از نامش جود تقوي اظهار در کفهبو
هر گل، تصویر جمالش دید از خرمن این کشته، برگیر ثمر این عید جنات به یک ایما، بر خلق جهان بخشـید  

دست فلک الافلاك بـر  این اسماست  هري این طوباست جنات لقاي حق، از جو چون شهد لقاي حق، از میوه
دامن جود او انسان که شده خلقت، از یمن وجود او خواهی کـه علـوم آري در دسـت، درود او گـویم خبـر      

مشکوة، در او مصباح سلطان همه اجسام، مولاي همه ارواح تـا  : ، البته شهود او قرآن به گواهی گفت»لولاك«
ن وجه هو الاعلی طـوطی روان تـو، از منطـق او    صحرا در کنه وجود تست آ اینچند پی اغیار، گردي تو در 
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شود اي قطره، یک لحظه به خود آیی؟ در ظل لـواي   گویا این عالم خلقت هست یک قطره از آن دریا کی می
  حق، یک چند بیاسایی؟

  جوادالائمه یا
جود و احسان در جهان جواد است صاحب لوا و حکم عدل و داد است کز حریم جـاء الحـق هسـت     بحر
ي  طلق یا کریم یا رب جان به جسم عالم نوح کشتی جان مظهر جـلال اسـت دسـتگیر امکـان سـدره     والی م

 زغصـه قوانین است او مروج دین است یا کریم یا رب شد شهید از کین از جفا و نیرنگ پیشـواي آئـین شـد    
شکسـته،  دلتنگ در مصائب آن شاه یا کریم و یا رب یا کریم یا رب کام خشک و عطشان همچو جد اطهر دل 

ي پیمبر آن که قلب او خسته در به روي او بسته یا کریم یـا رب چـون حسـین جسـمش بـوده       محزون زاده
یا رب بوستان عمـرش   کریمبارند یا  وامصیبت با اشاره گویم تا صف قیامت ما سوا عزادارند خون زدیده می

ي دل بود یا کـریم یـا رب هـر     فصل گل خزان شد بلبل روانش از نظر نهان شد او چراغ محفل بود نور کعبه
کجا ببینم ذکر یا جواد است بر دل عزیزان داغ غم نهاده است ذکر یا حسین گویم تا جواد را جویم یا کریم یـا  

پیکرش مشوش در محن نبودي آن که جان امکان بود تا سه روز عریان  يکفن نبود رب  چون عزیز زهرا بی
در جوش قطره زین مصائب رفته از سرم هوش تا به حشر گریـانم   بود یا کریم یا رب از مصیبت او بحر دیده

  مضطرب، پریشانم یا کریم یا رب

  الیقین حق ي چشمه
نه سپهر دلبري در چرخ قوس محوري آن نور شمس داوري از بهر ذره پروري هـر سـمت و هـر سـو      در

ود آن مظهـر اسـما بـود    بنگري اندر ثریا و ثري جن و ملک، حور و پري با پرچم پیغمبري آن حجت کبري ب
از اثبـات او   والیقین در فهم نآید ذات او ذاتش بـود مـرآت او از نفـی     ي حق مولی جواد العارفین آن چشمه

که : روح است از نفحات او در عالم ذرات او در مصحف آیات او از کوثر و جنات او عطر گل مشکوة او گفتم
ي حـق الیقـین ایـن مـرغ در پـرواز       لعارفین آن چشمهباشد این وجود؟ گفتا وجودش بحر جود مولی جواد ا

کیست آن کس کند آغـاز کیسـت آن    ازساز کیست با عالمی دمس گاه راز کیست فیاض چاره کیست در خیمه
محرم هر راز کیست از در، درآید باز کیست این صاحب اعجاز کیست فیاض فیض سرمدست آن قاف قدرت 
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ي حق الیقین آمد ندایی از حرم از آن حریم محترم قرعـه بـه فـال     را به دست مولی جواد العارفین آن چشمه
گشـاي   فکنده بر سرم هم در حیات و در ممـات مشـکل   سایهخود زدم بهتر بد از سیم و زرم پر هماي دلبرم 

ي حق الیقین گنجینه گوهر تقی سلطان بحر و بر تقـی اسـماء را مظهـر     کائنات مولی جواد العارفین آن چشمه
پیغمبر تقی آن در سیمین بر تقی آیینه مظهر تقی افلاك را محور تقی طاهر تقی اطهـر تقـی در هـر    تقی فرزند 

ي ملـک ولا بـر    ي حق الیقـین از عرصـه   کجا مأواي او امکان زخاك پاي او مولی جواد العارفین آن چشمه
لافتی علمش بود خلق آمد این ندا حجت به جمله ماسوا مقصود و محبوب خدا مولود آل طا و ها باشد وصی 

ي  جواد العارفین آن چشمه یاي از آن مه است مول انتها دارد نشان از مصطفی سر تا به پا آئینه است آیینه بی
حق الیقین بسته پر مرغ روان دارد مکان در جسم و جان در قـاف کـاف کهکشـان در صـد هـزاران آسـمان       

ي حق الیقین شمع هدایت این بود روح  آن چشمهطاووس علیین بود او معنی یاسین بود مولی جواد العارفین 
کنه درایت این بود زاول بدایت این بود بحر عنایـت   بودولایت این بود آخر نهایت این بود مصباح و آیت این 

ي  این بود دار شفایت این بود دریاي فیض خالق او از امر سبحان، رازق او مولی جـواد العـارفین آن چشـمه   
فان او شاگرد او لقمان او رمزي است در قرآن او سري است در ادیان او از عهـد و از  حق الیقین در مکتب عر

ي  ي احسان او عالم همه مهمان او از بهر دین معنی بـود چـون زهـره    پیمان او راضی بود سبحان او بر سفره
د رمز نبـی  ي حق الیقین در مولدش اعجاز کرد دریاي رحمت باز کر زهرا بود مولی جواد العارفین آن چشمه

راز کرد محکوم ترك و تاز  گاه قبلهابراز کرد ایجاد را آغاز کرد کشف کتاب راز کرد بر لامکان پرواز کرد دل 
ي حق الیقـین خـواهی    کرد محکوم حکمش عالم است زیرا وصی خاتم است مولی جواد العارفین آن چشمه

آن درگه شوي واقـف از آن درگـه شـوي از     اگر آگه شوي آگه ز سر االله شوي سر تا به پا واله شوي باید در
و مه شوي قطره، ولی کن فکان باشد امـام انـس و جـان     هررمز نور االله شوي مجذوب آل االله شوي سلطان م

  ي حق الیقین  مولی جواد العارفین آن چشمه
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  باغ محمدي گل
رسـلین آمـد   حسن آفرین آمد حجت رب العالمین آمد وارث تاج و تخت کرمنـا شـمع و مصـباح م    مظهر

قـرین آمـد از    پیشوازش هزار یوسف شد با لوایی ز یا و سین آمد از سرادیق آسمان جلال ماه و خورشید بی
شـافع روز   مـد ي ربوبیت صبحدم، ماه مشرقین آمد نهمین خسرو زمین و زمان مبدأ علم راسخین آ پس پرده

جان و اصل دیـن آمـد در فضـا و     حشر، سبط رسول غافر جرم مذنبین آمد روح قرآن و تاسع عترت باطن و
حریم ماء و طین والی آن، امام این آمد بحر فیاض سرمدي است جواد گل باغ محمدي اسـت جـواد آسـتان    

جهان، چو اسرافیل  خلقي جودش هست  اش جبریل تحت ظل لواش میکائیل ریزه خواران سفره بوس خانه
مبین قـرآنش کـه علـیم اسـت و پادشـاه کفیـل       حکمفرماي قابض الارواح رهبر کائنات و عزرائیل در کتاب 

ناخداي سفینه در دریاست گنج اسماء و دودمان خلیل گوهر بحر هشـت اقیـانوس مهـبط وحـی و علـم رب      
گردید زین قیامت که دین شـده   امتیي تنزیل از قیامش قی ي نور و آیه جلیل شفق صبح مشرق توحید سوره

بود بزرگ دلیل بحر فیاض سـرمدي اسـت جـواد گـل بـاغ       تکمیل حجت حق، قدم به عالم زد آن که دین را
محمدي است جواد خالق ما به یمن این مولود کو بود والی ولی ودود باب رحمت، در سخا و کرم از طفـیلش  

ي شهود و غیـب   شد طالع بخت ما شده مسعود از پس پرده خندانبه روي خلق گشود خسرو طوس، شاد و 
ي الهیت شد عیـان   ستین برون آمد منزل وحی این ترانه سرود که در آیینهآفتاب جمال چهره نمود دستی از آ

ي دل  ي موعود از سـویداي دیـده   عکس احمد محمود هاتف این مژده را به عالم داد روز عید است و لحظه
شاهد و مشهود تیره غم زچهر عالم رفت شادي آمـد دوبـاره چهـره گشـود بحـر فیـاض        ستبین که هویدا ا

ي گل گفت وصف گل با زبان بلبل گفت  اد گل باغ محمدي است جواد مرغ دل، مدح غنچهسرمدي است جو
ي قرنفـل   طوطی هند، با شکر خنده از گلستان و باغ و سنبل گفت آفرین آفرین از این گفتار آنچـه آن حبـه  

، از حدیث کسا دلیل آورد سر این نکته با تسلسل گفت این جهان، صورت است یا سیرت وصف را حق تگف
ي قل گفت چهارده شمس و مظهر یک نور نامشان باید با تعقل گفت مظهر جود حق جواد بود مطلع  به سوره

گویاسـت بایـد    رء گ شمس با تعادل گفت وحی نازل شده به امر خدا بایدم حمد با توکل گفت منطق کل شی
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مسرور پادشـاه نفـوس   این ذکر با توسل گفت بحر فیاض سرمدي است جواد گل باغ محمدي است جواد بود 
در حریم جلال کرده جلوس ذکر و تقدیس بهر این مولود آمد از عرش تا به اقیانوس میـزده حـاملان عـرش    
برین گه میلاد، چنگ با ناقوس رشک فردوس، صحنه گیتی شد به روي عزیز خسـرو طـوس در دل هـر کـه     

وسف مصر جان شده محبـوس قلـم   شود با عدوي حق مأنوس پیر کنعان کجاست تا بیند ی نیست نور ولا می
رسـد مخـور افسـوس     صنع حق به دست امام نقش امکان و شهپر طاووس پیروان رسول عالمیان منـتقم مـی  

بحر فیاض سرمدي است جواد گل بـاغ محمـدي    وسي آن گل ولایت را قطره، از جان بگو ببوي و بب غنچه
  است جواد و صلی االله علی محمد و آله الطاهرین
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  .ي حلی علامه. ارشاد، شیخ مفید، و تحریر .11
  .209روضۀ الواعظین، فتال، ص  .12
  .چاپ ایران. 426، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .13
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  .»النص علی الرضا«اصول کافی، باب  .14
  .200اعلام الوري، شیخ طبرسی، ص  .15
  .»النص علی الجواد«اصول کافی، باب  .16
  .، چاپ نجف108عیون المعجزات، ص  .17
  .، چاپ نجف182ص . و اثبات الوصیه، مسعودي. انوار البهیه، شیخ عباس قمی، به نقل از الدر النظیم .18
  .437، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .19
  .437، ص 2آشوب، ج  مناقب، ابن شهر .20
  .، به نقل از بصائر الدرجات191، ص 7بحارالانوار، ج  .21
. نـوزاد ) لسـان . ك. برحسب اختلاف اهل لغت، ر -کام، یا قسمت جلوي پائین دهان (تحنیک، جویدن خرما و مالیدن آن به حنک  .22

ي  مـاده ( 416، ص 10لسـان العـرب، ج   . فرمودنـد  ینوزادهاي انصار را هم تحنیک م) صلی االله علیه وآله وسلم(حضرت رسول اکرم 
  .ویراستار -). حنک

 ﷒در توقیع مبارك حضرت امـام عصـر   : گوید عیاش، شیخ طوسی در مصباح المتهجد و کفعمی در مصباح می بنا به روایت ابن .23
لهم انی اسألک بالمولودین فی رجـب محمـد بـن    ال«: فرمایند ي مقدسه به دست ابوالقاسم حسین بن روح رسید، چنین می که از ناحیه
محمـد بـن   « -خداوندا به حق آن دو مولـود مـاه رجـب    » «...ابنه علی بن محمد المنتجب و اتقرب بهما الیک خیر القرب وعلی الثانی 

» .دس تو طـالبم ها را به ذات مق ي آن دو، نیکوترین نزدیکی کنم و به واسطه از تو درخواست می» علی منتجب«دوم و پسرش » علی
، تولـد حضـرت را در هفـدهم مـاه     119از جمله مرحوم طبرسی در اعلام الوري، ص . شدبا نظرات دیگري هم در این مورد مطرح می

، 209فتـال در روضـۀ الـواعظین، ص    . کند نوزدهم ماه رمضان را ذکر می 421، ص 2داند و ابن شهر آشوب در مناقب، ج  رمضان می
  .اند فتهخلکان در وفیات الاعیان، پنجم ماه رمضان را نیز گ ابنپانزدهم ماه رمضان و 

  .281دیوان الادب، ص  -) 1391متوفی (علامه محمد صالح حائري مازندرانی  .24
شناسی در نزد اعـراب جایگـاه مهمـی     قیافه. کنند کسانی هستند که از روي شباهت اندام به نسب شخص به پدر یا برادر حکم می .25

این حرمت، در بین علماء گاه به طور مطلـق  . دانند علماي امامیه تعلیم و تعلم و گرفتن مزد در قبال انجام این عمل را حرام می. داشت
ادریس در سرائر و نیز سخن شـهید در لمعـه،    علامه در منتهی، تذکره، قواعد، تحریر، ارشاد و نهایه و قول ابن گفتارموجود است؛ مانند 
و گاه در صورتی که موجب فعل حرام یا منجر به اظهـارنظر قطعـی گـردد؛ ماننـد     . ، مقداد در تنقیح و سید در ریاضسبزواري در کفایه

در جامع المقاصد، اردبیلی در شرح ارشاد، میـرزاي کرباسـی در منـاهج و شـیخ معظـم در       انیآنچه شهید در مسالک و روضه، محقق ث
روایـت  : گویـد  ي عدم تحریم نموده است و می دیثی که در جواهر آمده است، استفادهصاحب حدائق به استناد ح. اند جواهر قائل شده

بـراي  » شناسان بفرسـتید  شما به نزد قیافه«مبنی بر این که  ﷒در مقابل اجماع قاصر است و احتمال دارد فرمایش حضرت امام رضا 
شناسی در این مورد عـالم   رساند که ایشان به صحت و درستی قیافه بیان آن حضرت می. بیان عدم مشروعیت باشد، نه براي رفع تهمت

زیرا هـر کـس کـه    . اند بودند، بدین صورت بیان فرموده دادهبوده و صرفا براي آشکار شدن حجت علیه کسانی که این پیشنهاد را ارائه 
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داند، چه رسد به ایـن کـه بـه اسـتناد آن،      لم میي از آن را مس اطلاع جزئی از دیانت اسلام داشته باشد، عدم جواز این عمل و استفاده
و امـا در میـان   . باشد شناسی می ترین دلائل عدم اعتبار قیافه ضمنا مشروعیت لعان از واضح. مسائل مربوط به ارث و نکاح حل گردد

 مورد عمل به قیافهاختلاف اهل تسنن را در . 226، ص 6ي ارشاد الساري، ج  نووي در شرح صحیح مسلم و حاشیه: فقهاي اهل سنت
در مـورد   قـط مالک، ف. دانند ابوحنیفه، ثوري و اسحاق آن را حرام و شافعی و گروهی از علماء آن را جایز می. شناسی نقل کرده است

وي مـورد  . زده اسـت  -هـر دو   -کنیز، عمل به آن را جایز شناخته است و در جایی دیگر سخن از جایز بودن آن در مورد کنیز و حر 
داند که خریدار و فروشنده، در طهر و پیش از استبراء با کنیز آمیزش کنند و او پس از گذشت شش ماه از آمیـزش   ا هنگامی میعمل ر

شـناس   در این جا الحاق فرزند به یکی از آن دو نفر، طبق نظر قیافـه . ي اول، فرزندي بیاورد دوم و قبل از گذشت چهار سال از مواقعه
در آن موقـع، بـه   . کنند تا فرزند بالغ شود شناس دشوار شد، یا فرزند را از هر دو نفی کرد، صبر می ین بر قیافهخواهد بود، ولی اگر تعی

عمر بن خطاب، مالـک و  . شناس او را به آن دیگري ملحق کرده باشد گردد؛ ولو آن که قیافه منسوب می هد،هر یک از آن دو که بخوا
ابوثـور و سـحنون   . بلوغ رسید، باید از او خواست تا به هر کس میل دارد، منسـوب گـردد  گویند طفل پس از آن که به سن  شافعی می

اند به آن که بیشـتر شـباهت دارد،    گفته -که هر دو مالکی هستند  -مسلمه  بنو ماجشون و محمد . اند که وي فرزند هر دو است گفته
  .گردد ملحق می

  .237، ص 1ج ي مرآة العقول،  اصول کافی، چاپ شده در حاشیه .26
  .285کشف الغمۀ، ص  .27
  .35/ ي احقاف  سوره .28
از علمـاي امامیـه در قـرن    (» علی بن ابراهیم قمـی «را شیخ جلیل  ﷑، همسر رسول خدا »ابراهیم«این دروغ و اتهام بر مادر  .29
کند کـه   نقل می» زرارة بن اعین«بزرگان مورد اطمینان و از از ) 453ي  صفحه(در تفسیر خود که در ایران به چاپ رسیده است ) سوم
از دنیا رفت، پیامبر بـر او   ﷑پسر حضرت رسول » ابراهیم«چون : فرمودند شنیدم که می ﷒از حضرت امام باقر : گوید می وي

 ـ  . بوده است» ریح قبطیج«خورید؟ او پسر  چرا براي او غصه می: گفت» عایشه«. غمگین شدند  ﷒ یحضرت، بـه امیرالمـؤمنین عل
لباسش کنار رفت و پیدا شـد کـه   . او از ترس گریخت و از درخت خرمایی در باغی بالا رفت. را به قتل رساند» جریح«فرمان دادند تا 

آن . از مـاجرا خبـر دادنـد    رابازگشـتند و آن حضـرت    وسلم ﷐به سوي حضرت  ﷒حضرت علی . آنچه مردان دارند، وي ندارد
ان الـذین جـاؤا   «: آنگاه این آیه نـازل گشـت  . حمد و ستایش از آن خداوندي است که بدي را از ما دور کرده است: حضرت فرمودند

 ـ   اند، مپندارید که کارش همانا آنان که به شما بهتان بسته» «...بالافک عصبۀ منکم لا تحسبوه شرا لکم  دان موجـب شـري برایتـان خواه
از دروغ بـودن خبـر    ﷑آمده است که حضرت رسول  ﷒از حضرت امام صادق ) 640ي  صفحه(همچنین در تفسیر وي » ...بود

 »الحدید ابیابن «. گردند را از کشته شدن نجات داده، باعث پشیمانی آن زن از گناه خود،» جریح«خواستند که  اطلاع داشتند و اما می
 ادبیهـاي او دربـاره   جسور بود و از جمله بی ﷑نسبت به حضرت رسول » عایشه«: گوید می. 457ص  2ج . البلاغه در شرح نهج

در  »افـک «ي شریفه  آیهاو به یکی از زنان پیامبر، پنهانی داستان را گفت و با یکدیگر همدست شدند و به همین دلیل . بود» ماریه«ي 
 شود، متضمن وعید سختی است که بعد از تصریح به وقـوع گنـاه مـی    این آیه که در جنگها خوانده می. ي آن دو نازل شد قرآن درباره
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محدثان . ها و دشمنیها آن را مخفی داشته است باشد، اما کینه ي فوق می ي شریفه هر چند که این مطلب، علت حقیقی نزول آیه. باشد
از . انـد  کنـد، آورده  و آن دیگـري را تبرئـه مـی   » عایشـه «روایاتی که » افک«ي  ي شریفه در ماجراي نزول آیه. و مفسران اهل سنت

» بغـوي «و  46ص . 3ج . در تفسیر» خازن«و . 455ص . 2ج . در صحیح» مسلم«و . 33ص . 3در صحیح خود، ج » بخاري«جمله، 
عبیداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود علقمـه  «و » عروة بن زبیر«که مستند به . 67ص . 3ج . در تفسیر» جریر طبري ابن«و . در حاشیه
است و تمام سعی، در جهت پاك نشان » عایشه«مرجع تمام احادیث اهل سنت در این مورد، . آن را نقل کردند» عایشه«از » بن وقاص

دانم مسلمین چگونه از نقل این  و من نمی. است معروف» احبۀ الجملص«را به پا کرد و به » جمل«باشد؛ همان که جنگ  دادن وي می
زیرا با توجـه  . اند باشد، خودداري ورزیده، آن را مسکوت گذارده توسط این عده می ﷑ماجرا که پیرامون آزردن حضرت رسول 

اي نـازل گردیـد و    سـازان آیـه   انجام براي رسوایی شایعهسر. به مقام سرشار از قداست آن حضرت، داستان ساختگی آنان محال است
ساخته است، توسط هیچ یک از مسلمانان، جز پدرش، روایت نشده است و تنها همین پدر و دختر به نقل ایـن داسـتان   » عایشه«آنچه 

تـوان   آیـا مـی   اند، هعلاقه داشت -حتی آنها که فاقد اهمیت بوده است  -با آن که مسلمین نسبت به نگاشتن تمامی مطالب . اند پرداخته
مگـر  . نمایـد  اند؟ البته، این با توجه به روش معمول مسلمین بعید می گفت تمام مسلمین تصمیم به مخفی نگاهداشتن این داستان گرفته

 ـ   » عایشه«آن که بگوییم در این واقعه، غیر از مطالب روایت شده از   ـحقایقی دیگر وجود دارد که مـا از قـول علمـاي امامی  ره آن را ذک
  .نیز بدان اشاره کرده است» الحدید ابن ابی«نمودیم و از اهل سنت، 

  .80ي  آیه. ي توبه سوره .30
و مختصـر آن در مناقـب، ابـن    . 516، چاپ نجف و به روایت از او، مدینۀ المعـاجز، ص  201جریر طبري، ص  دلائل الامامه، ابن .31

  .431، ص 2شهر آشوب، ج 
  .342رجال، کشی، ص  .32
  .بصائر الدرجات .33
  .200اعلام الوري، ص  .34
  .ارشاد، شیخ مفید .35
  .203روضۀ الواعظین، نیشابوري، ص  .36
  .200اعلام الوري، ص  .37
  .»النص علی الجواد«اصول کافی، باب  .38
  .27غیبت، شیخ طوسی، ص  .39
  .را ملاقات نموده است) ﷕(او در این محل، حضرت امام صادق، حضرت امام کاظم و حضرت امام رضا  .40
  .233، ص 1ي مرآة العقول، ج  اصول کافی، چاپ شده در حاشیه .41
  .5، باب 518مدینۀ المعاجز، سید هاشم بحرانی، ص  .42
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علـی بـن   «. چنـین آمـده اسـت    ﷒به فرزند بزرگوارش حضرت جواد  ﷒در اصول کافی، در باب وصیت حضرت امام رضا  .43
بر احادیثی که منقول از . ورع او شدید و مورد وثوق علماي رجال است. باشد مردي است جلیل القدر که داراي مقامی رفیع می» جعفر

ي محـل   دربـاره . نوشت بود و از آن حضرت چیزهائی می ﷒وي ملازم برادرش حضرت امام موسی کاظم . شود اعتماد می اوست،
در ابـن بـاره،    -مجلسـی اول   -سکونت او در شهر کوفه یا قم، چیزي اثبات نشده است و علیرغم نقل مرحوم وحید بهبهانی از جدش 

اشـکالی نیسـت؛ بـه    » عریض«در مورد محل سکونت او در . دانسته و قطعا او را در مدینه مدفون شناخته است عیدمجلسی دوم آن را ب
  ).رجال مامقانی. (وي حدود صد و بیست سال عمر کرد. عریضیان گویند«طوري که فرزندان او را 

  .269رجال، کشی، ص  .44
  .»با اختصار«. 188 - 190دیوان کمپانی ص  -) 1361متوفی (مرحوم شیخ محمدحسین اصفهانی  .45
  .ارق الانواربه نقل از مش. 129، ص 12بحارالانوار، ج  .46
  .33ي  ي احزاب، آیه سوره .47
  .﷒، به نقل از امام صادق 101مختصر البصائر، ص  .48
  .20همان مدرك، ص  .49
  .535مدینۀ المعاجز، ص  .50
  .435، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .51
نقـل  » شمیل ابن«از  141، ص 4تاج العروس، ج  استفاده کرده و چنین توضیح داده است که در کتاب» خماسی«ي  مؤلف از کلمه .52

از » خماسـیه «و » خماسـی «گفته است که » لیث«شود که قد او به چهار وجب رسیده باشد و  به کسی گفته می» رباعی«شده است که 
جـب بـالغ   چنانچه مذکري به طول قد شش و هفت و. رود به پنج وجب رسیده باشد، به کار می ،صفات است و براي آن که طول قدش

  .گویند نمی» سباعی«و » سداسی«آید، به او 
  .به نقل از کنز الفوائد، کراجکی. 207، ص 7بحارالانوار، ج  .53
  .، نقل شده است105و ص  53این حدیث و حدیث قبلی از خرایج، راوندي، ص  .54
  .435، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .55
  .202اعلام الوري، شیخ طبرسی، ص  .56
  .113عیون المعجزات، ص  .57
  .435، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .58
وي را زیـات گوینـد؛ از آن رو کـه    . بـود » دسـکره «معروف به » جیلان«، از اهالی »محمد بن عبدالملک بن ابان بن حمزه زیات« .59

وزارت » معتصم و واثـق و متوکـل  «و براي او ادیب و شاعر بود . آورد کرد و به بغداد می جدش، ابان زیتون را از اطراف خریداري می
وقتـی بـر   . هاي کوچک، به طرف داخل بـود  هاي آن مانند نیزه تنوري از آهن ساخته بود که تیزي میخ. دخوسنگدل بود و ب. کرده بود

او نیـز  . ادهـاي خـود د   رئیس شرطه» ایتاخ«متوکل بر او خشم گرفت و او را به . انداخت کرد، وي را در این تنور می کسی غضب می
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گوینـد   مـی . را بیرون آورد و دستور داد بر پشت و شکم او بزننـد تـا بمیـرد    يپس از چند روز و. عبدالملک را در همان تنور انداخت
 233ماجراي نقـل شـده در یـازدهم ربیـع الاول سـال      . جسدش را سوزاند، و به قولی جسد را به فرزندانش تحویل دادند تا دفن شود

 ـ: توان جستجو کرد داستان زندگی وي را در این کتابها می. دهجري اتفاق افتا . 271، ص 2نجـوم الزاهـره، ج   . 311، ص 10ج  ه،بدای
  .370، ص 2مروج الذهب، ج . 177ندیم، ص  فهرست ابن

لـی  الـنص ع «اصول کـافی، شـیخ کلینـی، بـاب     : این داستان بین علما مشهور است و در بسیاري از کتب نقل شده است؛ از جمله .60
خـرایج،  . روضۀ الـواعظین، فتـال  . اعلام الوري، شیخ طبرسی. مناقب، ابن شهر آشوب. اختصاص، شیخ مفید. ارشاد، شیخ مفید. »الجواد
  .مدینۀ المعاجز به نقل از ثاقب المناقب. بصائر الدرجات، صفار. راوندي

  .2، حدیث ﷒» مولد الجواد«اصول کافی، باب  .61
  .1، حدیث ﷒» النص علی الجواد«اصول کافی، باب  .62
  .524مدینۀ المعاجز، ص  .63
  .278کشف الغمه، ص . 198روضۀ الواعظین، ص . 354عیون اخبار الرضا، ص  .64

عبـدالرحمن   عبدالسلام بن سلیمان بن ایوب بن مسیره غلام«، همان »اباصلت«آمده است، . 46ص . 11آن گونه که در تاریخ بغداد، ج 
در کتاب تهـذیب التهـذیب،   . وي براي کسب احادیث اهل بیت به بصره، کوفه، حجاز، یمن و بغداد سفر نمود. است» ي قریشی بن سمره

او مردي ثروتمند بود و بزرگـانی را کـه بـه وي    . کرد ﷒وي در نیشابور ساکن گردید و خدمت امام رضا : آمده است 319، ص 6ج 
بـه تـواتر نیـز رسـیده اسـت، حـدیث        واند  ي احادیث صحیحی که از ایشان روایت کرده از جمله. داشت فتند، گرامی میگ حدیث می

بـه او  . امیه و دستگاه ایشان ي بنی سگ درگاه یک زن علوي بهتر است از همه: گفت می» ابوصلت«. است» ...انا مدینۀ العلم«مشهور 
اهل بیـت،   بهبراي شدت تشیع و محبت بسیار نسبت . حتی اگر عثمان هم در میانشان باشد: گفت. اما عثمان در میان ایشان است: گفتند

و البته، این رسم ایشان است در روبرویـی بـا کسـی کـه جـز دوسـتی بـا        . اند وي را برخی از علماي اهل سنت مورد ملامت قرار داده
 ـ   » ابن عدي«از جمله . راه حق، گناهی نداردو استواري بر  - ﷒ -امیرالمؤمنین علی و فرزندان او   ذیبهمان گونـه کـه تهـذیب الته
گویـد،   کند و در احـادیثی کـه مـی    ي فضایل اهل بیت مطالب غیر متعارف نقل می در زمینه» اباصلت«آورده، قائل بدان شده است که 

» سـمعانی «. شناسـد  وي را مورد وثوق نمی» ابینس«. شمارد کنند، مردود می کسانی را که از او حدیث نقل می» ابوزرعه«. متهم است
از آن جـا کـه قصـد    . ي خبیثی بوده اسـت  کنند وي شیعه تصریح می» عقیلی«و » دارقطنی«. است رافضیانگوید او رئیس مذهب  می

چگونـه  . ایت نـداد باشد، روزگار به خواست آنان رض می ﷒اینان، کاستن از قدر و اعتبار ولی خدا و صاحب سر حضرت امام رضا 
ي حق جز در مقام رفیع و غیـر از نـابود شـدن صـداي باطـل،       از قرار گرفتن کلمه تعالیتوانست چنین باشد و حال آن که خداي  می

» حجـر  ابـن « -: از همین روست که خداوند زبان منحرفان را به بازگویی حقیقت واداشته تا دلایل ایشان باطل گـردد . کند ممانعت می
» خطیـب بغـدادي  « -» .اما مـذهب تشـیع داشـته اسـت     بوده،اباصلت راستگو و مورد اطمینان «: آورده است» معین ابن« گوید که می

از او . 201در کتاب خود تذهیب الکمال، ص » حافظ خزرجی« -. بار پیرامون صداقت و وثوق او بر زبان نیاورده است سخنی ملامت
در تاریخ بغـداد   »خطیب« -» .وي مردي صالح، اما شیعی مذهب بود«: الاعتدال آورده استدر میزان » ذهبی« -. بدگویی نکرده است
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مأمون او را گرامـی  . در زمان مأمون به مرو آمد. نظیر بوده است وي داراي زهد و از جمله زهاد کم«: چنین نوشته است. 46، ص 1ج 
باشد که نهایتا اباصلت بر او و پیروان مرجئه، جهمیه، زندقـه و قدریـه   اي داشته  اي ترتیب داد تا با بشر المریسی مباحثه داشت و جلسه

ي  کرد، اما در نزد او احادیثی است که آنهـا را دربـاره   را همواره با احترام بر زبان جاري می ﷑او نام اصحاب پیامبر . غلبه یافت
در » شهید ثـانی « -: لب، بر علماي تشیع و محققان امامیه پوشیده و پنهان نیستاین مط» .کند فلانی و فلانی و زشتیهاي ایشان نقل می

بـه  » .کـرد  وي مردي بود که با اهل تسنن معاشرت داشت و اخبار آنان را نیـز روایـت مـی   «: گوید حواشی خود بر کتاب الخلاصه می
نیز در بخش دوم » علامه«. ، از اهل تسنن شمرده استرحمۀ االله علیه مشتبه شده و او را در کتاب رجال» شیخ«همین دلیل وضع او بر 

 ي او اظهـار کـرده   و دیگران نیز همین نظر را دربـاره » اعمش«صاحب کتاب سیره و » ابن اسحاق« -. خلاصه از او پیروي کرده است
. انـد  ودنش را بعید ندانستهاز اعتراف او به تشیع، مورد اطمینان ب» مجلسی«و » تفریشی«و » سید بن طاووس«و » ابوعمر کشی« -. اند
و کتاب امالی صراحت دارد که اباصلت از خواص شـیعه   ﷒وارده در کتاب عیون اخبار الرضا  باراخ«: گفته است» وحید بهبهانی« -

در » ابـوعلی حـائري  « -» .باشـد  اباصلت ثقه و صحیح الحدیث می«: در عیون الرجال آورده است» سید حسن صدر« -» .بوده است
در کتـاب اتقـان   » شیخ الطائفۀ محمد طه نجـف « -» .باشد که اباصلت، شیعه می تابن شهر آشوب، اظهار داشته اس«: رجال گفته است

وي ثقه و در نقل حدیث مورد اعتماد است؛ الا «: گفته است» احمد بن سعید رازي«گوید که  وي می. المقال او را از ثقات شمرده است
در تنقـیح  » شیخ و استاد ما عبـداالله مامقـانی  « -» .محبت ایشان بود ذهبش،داشت و دین و م را دوست می ﷕این که آل رسول االله 

. وي روایاتی مبنی بر شیعه بودن او آورده است» .و از یاران خاص ایشان بود ﷒او صاحب سر حضرت امام رضا «: گوید المقال می
 ﷕مطالبی مبنی بر صلاح حال وي، تشیع و اعتقـاد درسـتش در مـورد ائمـه     . 39، ص 2لبحار، ج در سفینۀ ا» شیخ عباس قمی« -

به نقـل از سـفینۀ البحـار، قبـر او در     ). 20ي تذهیب الکمال، ص  به نقل از خلاصه(هجري از دنیا رفت  226در سال » اباصلت«. دارد
همچنین محلی را . جویند کنند و به او تبرك می جا وي را زیارت می آنشیعیان در  باشد و می ﷒نزدیکی مشهد حضرت امام رضا 

  .دهند به او نسبت می» ي ري دروازه«در قم به نام 
  .104و ص  53خرایج، ص  .65
  .به نقل از نجوم. 113، ص 12بحارالانوار، ج  .66
  .84، باب 539مدینۀ المعاجز، صفحه  .67
  .351ص . رجال، کشی .68
  .32ي  ي اعراف، آیه سوره .69
  .حضینی. به نقل از هدایه. 538ص . به نقل از خرایج، و مدینۀ المعاجز. 129، ص 12بحارالانوار، ج  .70
  .359رجال، کشی، ص  .71
  .28، مجلس 84امالی، شیخ صدوق، ص  .72
  .263دمعۀ الساکبۀ، ص  .73
  .16، باب 19بصائر الدرجات، ص  .74
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  .285 - 286دیوان الادب، ص : حائري مازندرانیعلامه محمد صالح  .75
  ).مترجم(احتمالا مقصود آن است که فقر ذاتی خود را در برابر غناي مطلق پروردگار، هماره در خاطر داشته باش و طغیان مکن . 76
مشـکلی از انجـام آن نـاتوان     گذارد و یا به دلیل وجود مقصود آن است که انسان کاري را که در آینده قصد انجام دارد، ناتمام می .77
این مسئله یا به دلیل کوششی است که همچون دشمنی، حسـادت، ظلـم و تعـدي بـر ضـد آن کـار       . اندازد گردد و به تأخیرش می می

در . همراهی قضاء حتمی است و به همین خاطر، کسی که قصد و اقدام ناتمام بر عملی را انشـاء نمایـد   مصورت گرفته و یا از جهت عد
دهد و این بـرخلاف   ماند و سخنش اعتبار خود را از دست می گیرد و آبرویش محفوظ نمی سرزنش و ملامت و اتهام قرار می معرض

  .کیاست است
  .آورده شده بود -به نقل از اعلام الدین  - 214، ص 17تا این جا از بحارالانوار، ج  .78
مدارایی که بدان امر شده است، در مواردي است که شریعت آن را مجاز شناخته است، مانند خـوش رفتـاري بـا شـخص بخیـل و       .79

 اما در موارد مغایر با شریعت، اظهار دشمنی لازم است و مـی . گردد زیرا مقابله به مثل با او، سبب شکست اخوت مطلوب می. بداخلاق
  .و وي را به راه حق و حقیقت راهنمایی کرد که این از بزرگترین حقوق برادران است باید خطاي او را به او تذکر داد

شخص بـدرفتار و گنهکـار تـا    : اولا: علت نهی از دشمنی با چنین شخصی، با فرض اطلاع از حال او، به یک یا دو سبب زیر است .80
پس اظهار دشمنی با او شـاید بـه کـاري کـه     . کی از او سر زندکند و چه بسا کار خطرنا آن جا که در توان دارد، از آزار خودداري نمی

. ي بدرفتاري و گنهکاري آبرو و موقعیـت خـود را از بـین بـرده اسـت      وي با پوشیدن جامه: ثانیا. گردد منجرعاقبت بدي داشته باشد، 
این در مـوردي اسـت کـه    . گردد ود میبنابراین انسان نباید او را کفو خود بداند و در مقابلش بایستد که موجب ساقط شدن موقعیت خ

ي امر به معروف و نهی از منکر، ولـو منجـر بـه     اما اگر داراي توان باشد، انجام وظیفه. انسان قادر به ممانعت از او در ترك گناه نیست
  .دشمنی هم بشود، بر او واجب است

با توجـه بـه   . رود روند و یا صاحب آن از دنیا می اشاره به عدم دوام خوبیهاي دنیایی دارند؛ زیرا آنها یا خود از بین می ﷒امام  .81
ي آرامـش   ي عاقل نیست که براي از دست دادن یک چیز فانی و کم عمر ناراحت شـود و ایـن بزرگتـرین مایـه     این موضوع، شایسته

  .است که مطلب را درك کنند نیکسا
گوید و قبـل از سـخن گفـتن،     فرمایند که انسان ساکت، شتابزده و بدور از فکر، سخن نمی در این کلام خود، اشاره می ﷒امام  .82

ي این فکر، حقیقت همچون نوري بر او بدرخشد و طلب خویش را به مقتضاي حال، بر زبان جـاري   چه بسا در سایه. اندیشد ابتدا می
اگر سـخن از نقـره اسـت، حتمـا     » «.لو کان الکلام من فضۀ لکان السکوت من ذهب«: اند نقل است که گفته. کند کند یا سکوت اختیار
  .باشد و این، همانا مراد از تشبیه سکوت، به نور می» .سکوت از طلاست

  .، نقل کردیم48تا این جا از نزهۀ الناظر، ص  .83
، کسی را که سختیهاي تحصیل علم و دوري از وطن و دوستان را در جهت تهذیب نفس خواهند با این سخن طلایی می ﷒امام  .84

تحمل کرده است، ارشاد فرمایند تا به زیور علم آراسته گردد و نورانیت و فزونی گیرد، زیبایی دانش بر او رخ بنماید و درخشش ترقـی  
آمیز از او بشنوند و بـراي   یماتش، روشنایی بگیرند، پندهاي کفایتبرایش آشکار شود تا مردم به او نزدیک گردند و از پرتو تعل لو کما
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پذیرد که انسان دانا و عالم، از تکبر و  این، هنگامی امکان می. تکامل روح و تهذیب اخلاق خود از وي گوهرهاي قیمتی دریافت دارند
. یابـد  براي آن مشکلات را متحمل شده، دست نمیگیرند و به هدفی که  غیر این صورت، مردمان از او فاصله می رد. درشتی دور باشد

  .بدین ترتیب، رستگاري جاوید و سعادت ابدي، همواره از او و سود بران از او دور خواهد بود
  .ایم نقل کرده 77تا این جا از اتحاف شبراوي، ص  .85
 ت را از آنان سلب کرده است تا در غفلت غوطـه ي کسانی است که خداوند با سرازیر کردن نعمتهاي خود برایشان، مهل این درباره .86

و لا یحسبن الذین یبخلون بما آتیهم االله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سـیطوقون مـا   «. ور باشند و از دیدن نور حق نابینا باشند
ورزند، ایـن برایشـان خیـر اسـت،      می گمان نبرند کسانی که نسبت به آنچه خداوند ایشان را ارزانی داشته، بخل» «.القیامۀبخلوا به یوم 

تـوان بـه    بنابراین نمـی » .شود اند، زنجیر گردن آنان می بلکه موجب شر است براي ایشان و در روز قیامت، مالی که بدان بخل ورزیده
خواسته اسـت بخشـش   بینیم که به رغم برخورداري از نعمت فراوان، بدانچه خداوند  افراد فراوان می ام. حدیث شریف ایرادي وارد کرد

و لا «: فرمایـد  خداوند جـل شـأنه مـی   . اي است براي ارتکاب گناه بیشتر این فراوانی براي ایشان سودمند نیست، بلکه بهانه. کنند نمی
یشـان  گمان نبرند کافران کـه اگـر بـه ا   » «.نملی لهم لیزدادوا اثما و لهم عذاب مهین ماتحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم ان

  .».بلکه براي آن است که گناهشان بیشتر شود و عذابشان، دردناك. دهیم، براي خیرشان است توانایی می
هنگامی که شخص انسانی را نگهدارد و دیگري وي را به قتل برساند و سـومی شـاهد باشـد و    : اند ي قصاص، گفته فقها در زمینه .87

قاتل کشته و نگاهدارنده براي همیشه زندانی : چنین است ﷒حضرت امیرالمؤمنین کاري در جهت نجات او نکند، حکم بنابر قضاوت 
اسـت و احتمـالا دگرگـونی    » عامـل «در ایـن حـدیث،   » آگاه«مراد از . شود شود و چشمان ناظر با آهن گداخته بیرون آورده می می

  .شده است» عالم«غیرعمدي این کلمه، باعث آمدن 
بهـره   گیرد و از ملکات فاضله بی زیرا شخص نادان، از نور علم و معارف، روشنی نمی. ارتکاب اشتباه و خطاست ي نادانی، لازمه .88
بنابراین سزاوار است که در مسائل دین و دنیا سکوت اختیـار  . باشد اطلاع می ماند و همچنین همواره از قواعد و قوانین صحیح بی می
  .ي شومی پدید آید چه بسا از سخن او، نتیجه. شود دور و هدف از وي، گم می صورت، هدایت از او ینچه در غیر ا. کند
  .آورده شده است. 148شبلنجی ص . نور الابصار: تا اینجا از .89
  .ارشاد، شیخ مفید .90
  .238، ص 1مرآة العقول، مجلسی، ج  .91
  .307دلائل الامامه، ابن جریر طبري، ص  .92
  .245احتجاج، طبرسی، ص  .93
  .201جوزي، ص  تذکرة الخواص، ابن .94
پـس از  » ابـراهیم بـن شـکله   «هجري قمري  202ي  در سنه. اهل خراسان بود» یحیی«. ، یعنی مرد بزرگ شکم»اکتم«یا » اکثم« .95
را تحقیـر  او مدت بیست سال این مسند را در اختیار داشت، امـا وقتـی اهـل بصـره او     . مسند قضاوت را در بصره به وي سپرد» امین«

کـه از  » معاذ بن جبـل «در مکه بود و نیز از ) ﷑(که قاضی منصوب از جانب پیامبر » عتاب«از  نم: کردند، در پاسخ به آنان گفت
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 210او تـا سـنه   ! کرد، بزرگترم در بصره قضاوت می» عمر«که از طرف » کعب بن سوار«سوي آن حضرت در یمن قاضی بود و هم از 
هجـري قمـري مسـند     215علیه اللعنۀ عنوان قضاوت یافت و در سال » مأمون«از سوي  دادهجري قمري در بصره بود تا آن که در بغ
علیه اللعنۀ وي را برکنار کرد و بـدین ترتیـب او   » مأمون«اي از او  آنگاه براي بدگویی عده. قضاوت مصر را از طرف او دریافت داشت

در مسـند قضـاوت قـرار    » ابوداود«به جاي » یحیی«و بواسطه او،  یدبه خلافت رس» متوکل«ماند تا زمانی که به بغداد آمد و در آن جا 
هجـري همـراه    241هجري قمري عزل گردید و تمام دارایی خود را از دسـت داد و در خانـه نشسـت در سـال      240در سال . گرفت

از او به اطلاعش رسید  »متوکل«از اتمام مراسم حج، خبر خشنودي اما پس . دخترش به حج رفت و در آن جا تصمیم به اقامت گرفت
هجري قمري در ربذه، مـرگ او را دریافـت و در همـان جـا      241ي ماه ذي الحجه  روز جمعه. و باعث شد به سوي عراق حرکت کند

 مـی » معـین  ابـن «. تمـاد اسـت  در حدیث، غیرقابـل اع » یحیی«. اند هجري قمري گفته 188تاریخ ولادت او را به سال . مدفون گردید
احـادیثی  » عبداالله بن ادریس«او از . داد کرد و به خود نسبت می است بسیار دروغگو، کتاب دیگران را خریداري می يوي مرد: گوید

بـه  . (دباش داده است، در حد تواتر می را انجام می» لوط«احادیث مربوط به این که وي عمل قوم . کند که از او نشنیده است را نقل می
  ).179، ص 11و تهذیب التهذیب، ج . 191، ص 14ج  دي،نقل از تاریخ بغداد، خطیب بغدا

  ).چاپ جدید( 76/  50 -بحارالانوار . شیخ مفید. ارشاد .96
  .39، باب 527مدینۀ المعاجز، علامه سید هاشم بحرانی، ص  .97
» حسین بن عبدالوهاب«و . 188ص . در اثبات الوصیۀ» مسعودي«و . 207ص . در دلائل الامامه» جریر ابن«بر تمام این احکام،  .98

  .اند اتفاق کرده. 111ص . در عیون المعجزات
بـه احکـام طـلاق در رسـائل عملیـه      (» .تو همچون پشت مادرم، بر من حرام هسـتی » «انت علی حرم کظهر امی«: گوید یعنی می .99

  ). ویراستار. مراجعه شود
  .شیخ مفید. ارشاد .100
  .اثبات الوصیۀ، مسعودي .101
  .203اعلام الوري، شیخ طبرسی، ص  .102
  .207جریر طبري، ص  دلائل الامامه، ابن .103
  .32ي  ي نور، آیه سوره .104
  .205روضۀ الواعظین، ص  .105
  .429ص . 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .106
  .189اثبات الوصیۀ، ص  .107
  .ارشاد، شیخ مفید .108
ي کوفـه بـود، جـدش     که منازل آنان در حومه» احمد بن یوسف بن صبیح کوفی«: ، آمده است280، ص 10در تاریخ طبري، ج  .109

» احمـد «. او را خریداري و آزاد نموده اسـت » سري بن بشر«گویند قبطی بوده است و  است، می» بحر بن علاء عجلی«ي  صبیح بنده
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. و فرزندان ایشان نیز چنـین بودنـد  » قاسم«برادرش . و در فن نویسندگی مهارت بسیار داشت دداراي ذکاوت و هوش و طبعی نوآور بو
» عبـداالله بـن علـی   «و » امیـه  بنـی «ي  پدرش، نویسـنده . شأن و مقامی داشت» مأمون«مسؤول دیوان مکاتبات بود و در نزد » احمد«

بررسی نکرده است، گـو ایـن کـه بـه گمـان قـوي بعـد از         ارمحقق و متتبع شیعه، تشیع وي » سید محسن امین«. بود» منصور«عموي 
، ص 5معجـم الادبـاء، ج   (هجري قمري از دنیا رفـت   213احمد در ماه رمضان . به شیعه پیوسته بود» قاسم«اطمینان به تشیع برادرش 

  ).355، ص 10، و اعیان الشیعه، ج 216، ص 5و تاریخ بغداد، ج  161
  .282 - 284دیوان الادب، ص : ندرانیعلامه محمد صالح حائري ماز .110
  .31/ سوره یوسف  .111
  .1/ سوره نحل  .112
  .به نقل از مشارق الانوار. 129، ص 12بحارالانوار، ج  .113
  .ارشاد، شیخ مفید .114
  .434، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .115
  .205اعلام الوري، ص . 116
  .434، ص 2مناقب، ج  .117
» سـویقه ابـوورد  «و » باب المحول«و » صراه«و » کرخ«در بغداد، بین » برکۀ زلزل«: آمده است 108ص . 7ج . در تاج العروس .118

وي، این برکه را حفر و آن را براي مسلمانان وقف . باشد منسوب می» منصور عیسی ابن«غلام » زلزل«به » برکه«این . واقع شده است
زلـزل  «از اطراف کوفـه  » ابراهیم موصلی«: ، آمده است152، ص 2در معجم البلدان، ج . شود اده مید سبتکرد، پس این محل به وي ن

خـوانی مشـغول    پس آن دو در دربـار خلفـا بـه آوازه   . و به آن دو، انواع موسیقی و آواز را آموخت. را آورد» برصوما زامر«و » جلاد
بر خشم وي گرفت و ده سـال او   -لعنۀ االله علیه  -الرشید  هارون. بود» ورمنص«نام زلزل : آمده است 22، صفحه 5در اغانی، ج . شدند

  .خواهر او، همسر ابراهیم موصلی بود و برایش فرزند آورد. سپس از وي راضی شد و او را اکرام کرد. را در زندان حبس کرد
جـاي هـیچ گونـه     -در راه حـق   -حمن، در بزرگی و استواري یونس بن عبـدالر . طبع نجف. 184اثبات الوصیه، مسعودي، ص  .119

متوقـف شـده    ﷒یک زمان مال فراوانی در اختیار او قرار داده شد، تا بگوید که امامت در حضرت امام موسـی کـاظم   . تردید نیست
، یاران خـود را بـه   ﷒حضرت امام رضا . رفت ي اصحاب خاص به شمار می و در زمره. بود ﷒امام رضا  تاو وکیل حضر. است

یـوم  «، کتـاب  »ابوهاشم جعفري«. فرستادند و سه بار براي وي بهشت را ضمانت فرمودند منظور آموختن معالم دینشان، به سوي او می
» م القیامـۀ اعطاه االله بکل حـرف نـورا یـو   «: فرمودند ﷒امام . ، عرضه کرد﷒را به حضرت امام حسن عسکري  »ي یونس و لیله

و او از جمله کسانی اسـت کـه امامیـه بـر درسـتی و      » .بخشد خداوند در روز قیامت، در برابر هر حرفی از این کتاب، نوري به او می«
متوجه آن نشد؛ » ریان«که » گریه را کنار بگذارید«ي  ، از جمله»یونس«و مقصود . باشند کند، متفق می که روایت می ادیثیصحت اح

تا شاید او بتوانـد در ارشـاد و   . تا آنان که در مقابل حق معرفتی استوار دارند، شناخته شوند. مایش حاضران در مجلس بودامتحان و آز
، »نجاشـی «، »یونس بـن عبـدالرحمن  «در بزرگی و معتمد بودن . منحرف شده است، تلاشی کرده باشد ﷒راهنمایی کسی که از امام 
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هـیچ گونـه تردیـد و تـوقفی     » کـاظمی «، »شیخ فخرالدین طریحی«، »جزائري«، »محقق بحرانی«، »یمجلس«، »علامه حلی«، »کشی«
یـونس بـن   «: در ایـن فهرسـت آمـده اسـت    . شیعه بـه شـمار رفتـه اسـت     بزرگانجزو  309ندیم، ص  وي در فهرست ابن. اند نکرده

هجري در حـالی   208وي در سال . تابهاي او رفته استسپس ذکري از نام ک» .ي مذهب شیعه تالیفات فراوان دارد عبدالرحمن، درباره
عبـدالرحمن بـن   «و امـا  . بـود » یقطین«او از موالی خاندان . گذشت، از دنیا رفت می ﷒که شش سال از شهادت حضرت امام رضا 

است و محبـتش  » صفوان«او استاد . آمد از بزرگان فقها و متکلمین بشمار می ﷒، وي در میان اصحاب حضرت امام صادق »حجاج
 ابـن ابـی  «با . در بحث و احتجاج بسیار نیرومند بود وي. مشهورتر از آن است که نیازي به بیان داشته باشد - ﷕نسبت به اهل بیت 

بهشـت را   ﷒ام صادق حضرت ام. احتجاجاتی داشته است که در تمام آن مباحث بر حریفان خود پیروز گردید» شبرمه ابن«و » لیلی
  .اند درنگ نکرده - ﷕براي او گواهی دادند و علماي رجال در موثق بودن و محبت شدید او به ائمه 

  .429، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .120
  .185اثبات الوصیه، مسعودي، ص  .121
  ).ویراستار. (با همسرش آمیزش نداشته باشد و در این پاکی. زن از عادت ماهیانه پاك باشد: یعنی .122
  .429، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .123
  .185اثبات الوصیه، مسعودي، ص  .124
  .429، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .125
ي سـؤالات،   هي طرح هم ـ زیرا اگر فرض کنیم هر سؤال یک سطر باشد، لازمه. رسد آنچه در حدیث آمده است، بعید به نظر می .126

 ، استنباط مـی ﷒احتمال دارد، آوردن چنین رقمی، اشاره به کثرت آنچه از سخنان حضرت امام . زمانی معادل سه بار ختم قرآن است
همچنـان کـه   . گـردد  که از هر قاعده، احکام فراوانی استنباط مـی . بدین معنی که، پاسخ ایشان شامل قواعد کلی بوده است. دشده، باش

از کتاب خویش، این احتمـال را تقویـت کـرده     300ي  ي کتاب صحیفۀ الابرار در صفحه نویسنده. شاره شده بحار به این مطلب استا
کوهی است که به دنیـا  : اند چیست؟ فرموده» قاف«: مثلا سؤال شده. آنها بسیار کوتاه بوده باشد خاست که بایستی بیشتر سؤالات و پاس

آیا مسح بر کفش جایز است؟ و آیا آمین گفتن بعد از حمد و دست بـر سـینه   . اي است زیر عرش چشمهچیست؟ » صاد«. محیط است
هـا و طومارهـایی مشـتمل بـر      احتمال دیگر آن است که نامه. و از این قبیل سؤالات. خیر: ایستادن در نماز جایز است؟ فرموده باشند

درست مشابه آنچه که در مـورد پـدران بزرگـوار و معصـومش     . اند فرموده وار پاسخ می رسیده و معجزه مسائل فراوان به دستشان می
  .بود ﷕
  .»﷕الطواف و الحج عن الأئمۀ «، باب 284، ص 3ي مرآة العقول، ج  فروع کافی، چاپ شده در حاشیه .127
  .350ص . رجال، کشی .128
  .، چاپ هند.199خرایج، راوندي، ص  .129
  .341ص . ل، کشیرجا .130
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، مسـیحی  »علی بـن مهزیـار  «پدر : نویسد می 177ي  نجاشی در کتاب الفهرست صفحه -) ي خطی نسخه(اختصاص شیخ مفید  .131
وي بـا حضـرت امـام رضـا و     . او در کودکی فقه آموخـت . منت نهاد» علی بن مهزیار«خداي تعالی، با بخشیدن معرفت امامت بر . بود

در نقل روایت مورد اطمینان و داراي اعتقـاداتی  . ملازم بود و وکالتشان را برعهده داشت ﷕امام هادي حضرت امام جواد و حضرت 
کـرد،   زمانی که خورشید طلوع می: آمده است 340ي  در رجال کشی، صفحه. درست بود و هیچ گونه ملامت و نکوهشی بر وي نیست

تنقـیح المقـال   «در . داشـت  کـرد، سـر برنمـی    مؤمن پیش از خود دعا نمی برادرانن از رفت و تا وقتی که براي هزار ت او به سجده می
کتاب مذکور، استبعاد تشـرف او  . شهرت یافت» مهزیار«بود اما به نام جدش » ابراهیم«نام پدرش : آمده است 331ص  2، ج »مامقانی

  .خوزستان بود ايشهرهاز » دورق«وي اهل . را رد کرده است ﷒به حضور امام عصر 
  .توحید، شیخ صدوق .132
و گرنه عقلانـی نیسـت کـه    . شود عهدي روشن می از قبول ولایت ﷒از این گفتگو و امثال آن، علت امتناع حضرت امام رضا  .133
  !.زند بازبازگردانند، از قبول آن سرخواهند بدون هیچ گونه مانعی حکومت را به عنوان حقی واجب به او  ؛ هنگامی که می﷒امام 
، )چاپ نجـف . (142طاووس، ص  و فرج المهموم، شریف ابن 194و اعلام الوري، طبرسی، ص  149اخبار الحکماء، قفطی، ص  .134

 ـ    . از برادر او این مطلب را نقل کرده است» فضل بن سهل«راجع به  ز همان را که اخبار الحکما نقل کرده اسـت شـریف بـن طـاووس نی
  .آورده است

هـیچ گونـه    ﷒مبنی بر خورانیدن سم بـه حضـرت امـام رضـا      -لعنۀ االله علیه  -» مأمون«علماء و دانشمندان محقق در اقدام  .135
شـیخ مفیـد در ارشـاد،    . شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا و امالی، از راههاي متعدد این موضوع را روایت کرده اسـت . تردیدي ندارند

اعلام الوري، فتال در روضۀ الواعظین، کفعمی در مصباح، سید جزائري در انـوار النعمانیـه، سـید هاشـم بحرانـی در مدینـۀ        ری دطبرس
 -ي موالیـد الائمـه    در رسـاله  -جد بحرالعلـوم   -المعاجز، ابن امیر الحاج در شرح میمیه ابوفراس، حر عاملی در منظومه، سید محمد 

و از علماء اهل تسنن، خزرجی در تهذیب الکمال که از . اند اش این قضیه را نقل کرده اصفهانی در قصیده یندحسو شیخ محم - ﷕
صباغ در فصول المهمـه، یعقـوبی    طلحه در مطالب السؤل، ابن حجر در تهذیب التهذیب نقل کرده، و هیثمی در صواعق المحرقه، ابن ابن

. انـد  ي دیگران نسـبت داده  بر اساس گفته» مأمون«همچنین گروه بسیاري این اقدام را به  ور، در تاریخ یعقوبی، شبلنجی در نور الابصا
خلکان در وفیات، یـافعی در   از جمله ابن.) اند استفاده کرده» چنین گفته شده است«به معناي » قیل«ي  هاي خود از کلمه و در نوشته(

در نقـل مـاجرا   » قیـل «ي  رسد آن کـه از کلمـه   به نظر می. اند کرده رافاعتعماد در شذرات الذهب به این مطلب  مرآت الجنان و ابن
. نشانی بر تاییـد مطلـب اسـت    -حتی در زمان این افراد  -و نسبت نقل این روایت به او . استفاده کرده، طالب حدیث مزبور نبوده است

مشـروحا بیـان    ﷒در کتاب مربوط به حضرت امـام رضـا    ما این مطلب را. بنابراین به آنچه طبري در این باره گفته، نباید اعتنا کرد
  .کردیم
  .439، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .136
  .قراب مساوي غلاف .137
  .اهاب مساوي پوست بدن .138
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  .284 - 285دیوان الادب، ص : علامه محمد صالح حائري مازندرانی .139
  .427، ص 2ارشاد، شیخ مفید، و مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .140
  .106خرایج، راوندي، ص  .141
  .براي آن است که آن را مانند گهواره معلق ساخته بودند» معلق«توصیف قصر به  .142
  .282دیوان الادب، ص  -علامه محمد صالح حائري مازندرانی  .143
مفتـوح، سـپس الـف،    » واو«نقطـه و   و در وفیات الاعیان به ضم دال بی. زن غراب استبر و» دؤاد«: در تاج العروس آمده است .144

ي او نیز بـوده   نام وي همان کنیه: گوید می» بدایه«در » کثیر ابن«. بوده است» فرح«یا » فرج«نام وي . باشد آنگاه دال بدون نقطه، می
هجري در بصـره متولـد شـد و در     160به سال » احمد«هر حال،  به. اش چه بوده، نگردیده است که سبب کنیه نو کسی متعرض به ای

» معتصـم «خلیفه از او خوشش آمـد و بـه   . نزدیک کرد» مأمون«سپس به بغداد رفت و خود را به . همان جا رشد کرد و معتزلی گردید
و در غالب امـور سیاسـی بـه     عمل کرد» مأمون«به وصیت » معتصم«. نکند لفتسفارش کرد همیشه در ملازمتش بوده و با نظر او مخا

. اش نمـاز گـزارد   بـر جنـازه  » احمـد «به هنگام مـرگ فرمـان داد تـا    » معتصم«. گردید» قاضی القضات«وي قدرت داد تا آن جا که 
بر هـر دو  » متوکل عباسی«. او شد نشینجا» محمد«لذا فرزندش . گرفت» احمد«سرانجام، بیماري فلج قدرت جدا شدن از بستر را از 

 20هجري در بغداد در حالی که فقـط   240سرانجام به سال . و برادرانش را به زندان افکند» محمد«و . د و اموالشان را گرفتغضب کر
  .اش دفن گردید وفات یافت و در خانه» احمد«گذشت،  می» محمد«روز از مرگ 

  .از تفسیر عیاشی» حد سرقت«در باب . 455، ص 3حر عاملی، ج . وسائل .145
و . 319، ص 10وفیـات الاعیـان، و البدایـه، ج     -از تفسیر عیاشی » حد المحارب«در باب  455، ص 3ل، حر عاملی، ج وسائ .146

  .183تاریخ القضاة فی الاسلام، ص 
  .از تفسیر عیاشی. 99، ص 12بحارالانوار، ج  .147
  .طبع نجف. 190اثبات الوصیه، مسعودي، ص  .148
، حضـرت امـام جـواد    »الفضـل  ام«: اند که آورده. 118و عیون المعجزات، ص  209مامۀ، ص دلائل الا 190اثبات الوصیه، ص  .149
 ي لهبـه وسـی   ﷒امـام  : آمده است که 536ص . سید هاشم بحرانی. در مدینۀ المعاجز. ي انگور رازقی مسموم کرد را به وسیله ﷒

، اشناس را به همراه شـربت ترنجـی کـه داراي    »معتصم«: آورده است که 430ص . 2ابن شهر آشوب، ج . در مناقب. غذا مسموم شدند
 ها تماما بعید بـه نظـر مـی    این گفته. سم بود و در آن یخ ریخته شده بود، خدمت حضرت فرستاد و ایشان را مجبور به نوشیدن آن کرد

تا آن که در عورت او زخمی پیـدا شـد بـه نـام     . ین فرمودندرا به مرضی که مخفی کردنی نیست، نفر» الفضل ام«، ﷒زیرا امام . رسد
زیـرا  . ، بعیـد نیسـت  ﷒و سرایت سم از دستمال به بدن مبارك امام . ناسور این نظر با روایت مربوط به دستمال تناسب بیشتري دارد

غازان محمود بن ارغـون  : آمده است 314، ص 3 به عنوان نمونه در کتاب الدرر الکامنۀ، ج. این قضیه در تاریخ شواهد دیگري هم دارد
اي را به سم آغشـته کـرد و پـس از انجـام عمـل زناشـوئی،        او پارچه. ي همسرش مسموم و کشته شد بن الغابن هلاکوخان، به وسیله
شـاه  «تألیف رزق االله منقر بویس صدفی، آمده است؛ همسر . 184، ص 3تاریخ دول الاسلام، ج  تابدر ک. دستمال زهرآلود را به او داد
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ي دسـتمالی زهرآلـود بـه قتـل      نام داشت همسرش را پس از انجام عمل زناشویی به وسیله» بیري«، که »طهماسب پسر شاه اسماعیل
دستمالی آلوده به سم بـه همـراه    -لعنۀ االله علیه  -» معاویه«: چاپ نجف آمده است. 132ص . 1در کتاب مقتل الخوارزمی، ج . رساند

 ﷒پس از مدتی کـه امـام   . را مسموم کند ﷒فرستاد تا حضرت امام حسن مجتبی » اشعث«دختر » جعده«براي . پنجاه هزار درهم
  .با وي بود، دستمال را به حضرت داد و علت شهادت ایشان، از همان سم بود

  .435ص . 2ج . مناقب، ابن شهر آشوب .150
  .190ص . اثبات الوصیه، مسعودي .151
  .330 - 327، ص 1369صد قصیده، عارفچه اصفهانی، چاپ سنگی  .152
  .537مدینۀ المعاجز، علامه سید هاشم بحرانی، ص  .153
  .208جریر، ص  دلائل الامامه، ابن .154
  .101، ص 12بحارالانوار، علامه مجلسی، ج  .155
  .173اثبات الوصیه، مسعودي، ص  .156
کلینی در اصول کافی، شیخ مفید در ارشاد، طبرسی در اعلام الوري، ابن شهر آشوب در مناقـب، مسـعودي در اثبـات الوصـیه، و      .157

  .اند حسین بن عبدالوهاب در عیون المعجزات به این مطلب تصریح کرده
مقصود از حسن منشاء آشـکار شـدن آثـار فضـیلت از     : فرماید از ذکر حدیث می بعد 203ي  مجلسی در جلد هفتم بحار صفحه .158

  .کودکی تا پایان عمر است
  .109ص . 11ج . بحار، مجلسی .159
  .96عباس، ص  النبراس فی احوال بنی .160
  .87مطالب السؤول، ص  .161
  .433، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج  .162
نقل از عیون اخبار الرضا، مخفی نیست که نهی از اعتقاد به روایاتی که تنها مخالفان در مورد فضـائل  . 332، ص 7بحارالانوار، ج  .163

  .باشد مجاز می -به عنوان راهی خوب  -کنند، منافاتی با آن ندارد که استناد به این روایات علیه مخالفان  نقل می ﷕اهل بیت 
  .39، باب 527المعاجز، سید هاشم بحرانی، صفحه  مدینۀ .164
  .122، باب 468مدینۀ المعاجز، سید هاشم بحرانی، صفحه  .165
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